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۱ سالروز شهادت استاد مظهری و روز معلم 


آیت‌الله هرتضی نطهری» در دوازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ هجری 
شمسی توسط یکی از افراد گروهک تروریستی افرقان»به شهادت رسید. 

این اندیشمند بزرگ مسلعان به سال ۱۳۹٩‏ هجری شمسی در قریحان در 
یک خانواده اضیل مذهبی عتو لد شد. 

استاد مطهری در ۱۲ سالگی راهی حوزه علمیه مشهد شد و به تحصیل 
مقددات علوم اسلامی پرداخت و پس از چندی برای تکمیل تحصیلاتش 
جوزه علمیه قم رفت. او در این مرکز دینی از محضر اسانید بر جسته‌ای همچرن 
| آیت‌الله بروجردی, علاعه طباطبایی و امام خمیتی(ره) بهره گرفت. 

شهید عطهری در دوران تحصیل در قم علاوه بر فراگیری مسائل علعی, در زمینه عهارزات سیاسی نیز فعال . 
بود و از باران تزبیک حضوت امام خمینی اره| به شمار می رقت. 

این استاد گر انقدر از سنال ۷هجری شمصی به مدا سه سال دو ند00006 معارف اسلامی دانشگاه 
تهران تدریس و شاگردان زیادی تربیث کرد. 
از ویڑگیهای استاد سطهری, شداخت عمیق وی از اسلام و نیز آگاهی‌اش از مسائل و مشکلات اجتعاغی: سیاسی 
و فرهنگی عصر حاضر بود. سخترانیهاء مقالات و کتابهای متعدد این شهیدٍ بزرگرار در زمیته‌های محتلف. 
: روش کتنده بسیاری از موضوعات اسلامی ات و به زبالهانی گوناگون نیز ترجمه شده است. 

حضرت اعام خسینی(ره) پس از شهادت استاد مطیهری فرهودند 

«آثار قلم و بان او بی‌استثنا. آموزنده و روان‌بخش است. مواعظ و نصایم او که از قلبی سرشار از ایمان و 
عقیده نشات عی‌گرفت, برای عارف و عامی سودمند و فرحزا است.» 

ین روز در جسهووی اسلامی به روز معلم مشهور است و استاد مطهری خود معلمی بزرگ بوده است. این روز . 
رابه همه معلمیین گرامی و آرجمند تبریک می‌گوییم. 





شهادت شریف واقفی ۱ 
موید شربف رافقی از اعضای سازسان اولیه مجاهدین خلق ایران در شانزدهم اردیبهشت سال ۱۳۵۴ مجری 
شمسی به دست. چند تن از مخالفان مارکسیست خود در درون این سازسان به شهادت رسید. ۱ 
لین سازمان در سال ۱۲۳۴ هجری شمسی توسط تعدادی از جوانان برای عبارزه مسلحانه با وژیم شاه 
تاصینی کنو اما بری از لعضای سستت یمان ای سنازمان به‌تدریی تحت ایر افکار مارکسیستی قرار گرفتند و 

پس ار پیروزی انقلاب به مبارژه با نظام اسلاحی پرداختند. 
مقر اصلی سازمان منافقین در بغداد است و رژیم صدام این گروه سرسپرده رابرای انجام ععلیات نرزریستی 
علیه سردم ایران تچهیز و حمایت عی‌کند. 





اریعین حسیبنی 

بیستم صفر شال ۶۱ هجری قبری مصادف است با چهلمین رور شهادت حضرت امام حسین[ع) از ال ببت پاگ 
رسول گرامی اسلام اصوا. 

در دهعین روز ار ماه محرم سال ۶۱ فجری قعری, آمام حسنن(عآبه همراه ۷۲ تفر از باران باایمان و وفادار خود 
در برایر سپاه یزد قراز گرفتند و در یک رویاروبی ثابرایر, مظلومانه به شهادت رسیدند و خاندان آن حضرت نیز 

هر سال. چھل روز پس ان سالگرد این واقعه در مراسم بزرگه اشتی به نام «اربعبق » به عهنی فچهلم » بار دیگر 
خاطره حساسه عاشورا در یادها زنده می‌شود و مفام والای ایثار و شهادت امام حسین(ع) در راه احیای مهارف 
والای اسلام و سيره پیامبراص) گرامی داشته می شود. 

همچنین بنابر روایتی. مفارن با چهلعین روز شهادت امام حسین(ع) کاروان اهل بیت پیامبراص) پس از افشی 
ماهیت ضداسلامی بزید و خقالیت قیام امام حسین(ع), به سرزمین کربلا رسیدند. 

بنایر سین رولیت خاندان امام حسین() در آنجا با صحابی بزرگ پیامبر, جابربن عبدالله اتضاری و عده‌ای 
دیگر از یاران اماماع) مواجه شدند که برای زیارت قبر امام حصبن(ع) آمده بودند و با سوز و گدازی حسرت‌بار. یا 
آن اعام راگرامی می د اشتند. 





روز جهانی کا گر 
بازدهدین روز آردیبهشت. مصادف با اولین روز ماه سی» میلادی, از سوی سازمان ملل متحد, رور چهاني 
کارگر نامیده شده است: سالهاست که دز ایرآن و سابر کشورهای چهان ازسوی تشکل‌های کارگری, عر اسم خاصی 


با تبریک این روز به کارگران ز حمتکش ایران؛ بزرگترین موفقیت‌ها را برایشان آرزو داریم: 
















امروز روز جهانی کارگر و فردا سالروز شهانت 
استاد عطهری و روز معلم است. 
فربار: افعیت و قش کار و کارگر سخنهای 
بسیاری کفته شد اما اجازه بدهید بگویم که هنوز 
شامن کار و کارگری در جامعه ایران با آنچه که 
شایسته یک جامعه پویا و انقلابی و جوان است. 
قاصله‌ای بس عمیق دأرد. 
عتآسفانه مشکلاث ساختاری اقتصاد اران و 
نیز ضعف‌های فراوان موجوّ در نحوه اذاره کشور 
- بویژه سیاستگزاری و قانون‌گزاری در بخش تولید و 
بازرگاتی, همه و همه باغث به خطر افتادن جدی کارو 
تولید و تقویت بخش تولید شده است. 
بحرانهای فراوابی را در صنایع تساجی: صنعت 
لوازّم خانگی. سنایع فرش و صنایم کوچک دیگر 
"شافدیم که هغه و همه باعث تطضسعیف شدید جامعه 
کارگری شده است. 
کارگران بسیاری در رهگذر این جوااث آسید 
دیده‌اند و بسیاری از آنها بیکار شده‌اند و کارگران 


بسپاری هم هستند که ماههاست حقوق نگرفته اند. 


"تنها شمار دادن کاقی تیست. در روز گارگر بهتر 
انست که به‌کار آنديشه داشته باشیم و به کارگراتی 
چشم بدوزیم که در انتظار بازگشت به کار هستند و 
نیز به اقزايش تولید و کارآفرینی توجه کنیم که این 
چامعه درخال حاضر بیش از هر چیز به‌کار تاز 
آدارد. 

درباره تقش معام و اثرات وجودی او و لوم 
حفظ کرامت و شرافت شغلی او و نیز تنگی معیشت 
و حقوق اندک و مشنکلات اقتصادی این قشر شویف 
هم آنقدر صحبت کرده‌ايم که کار به تکزار کشیده 
| 

اميد که دز هر دو مورد اجعام و خرد و لندیشه 
صحیحی اعمال شود تا شرایط متصفانه‌ای برای 
کار و حیات آنان فراهم آید. 


ثروت تهران و فقر کشور 
عرفهای اخیر شهردار تهران. موچب خوشحالی 
بسیاری از حردم بی‌پناه این عملکت و دلسوزان 
. ولقعی این آب و خاک شد. گرچه انتفادات بسیاری به 
او شده و می‌شود و گرچه ممکن است آنچه او 
حداقل در حرف, سخن از آن به میان آورده. عملی 
نشود اما همین احساس درد و تلاش برای حل یک 
معضل اساسی. امیدوارکشنده الست 
مدتهای مدید است که بسیاری از دلسوزان آه و 
ناله سر می‌دهند که فکری به حال تهرآن صسورت 
گیرد. این شهر هر روز بزرگ و بزرگتر می‌شود و 
کسپ ثروت بر آن هر روز دامنه وسیعتری می‌گیرد 
و رفته رفته تمام ثروت فلکت در این شهر هزینه 
فی‌شود. پا ر بای مسري آنقدر زیانبار 
لست که شرح آن پک مثئوی است اما هسچنان به 





تعبیر شهردار جدید تهرآن. شهر فروخته می‌شود. 
سهم اندکی از سود چنین معامله‌ای به شهرداری 
سی‌رسد تا به زخمهایش بزند و سهم به‌مراتب 
بیشتری نصیب عده‌ای سرمایه‌دار و بورس‌باز و 
پساز و بفروش می‌شود که گاه تا پنج برایر 
سرمایه‌گذاری انچام شده را در یک سال بدون 
پرداخت هیچ مالیاتی به جیب می‌زنند. 

به یک مثال ساده بزای تقویت ذهنی بحث ترجه 
نید 


درحال حاضر قیمت بک مترمریع آپارتمان دن ۲ 
برخی نقاط تهران با افزایشی غیرقابل تصور, از یک 


میلیون ترمان هم بیشتر شده است. با یک حساب 
سرانکشتی اگر یک سرمایه‌گذار هزار و پاتصد متر 
زمین بخرد په قيعت حداکثر یک و نیم میلیارد تومان, 
و حداکثر یک و نیم میلیارد تومان هم بابت پانزده 
هزار هتر اضافه تراکم به شهرداری بپردازد و 
ارت دومن هزیت نت پک برچ 
شای ایرو تومان اي به‌تدزیج و در 
عرض یکی, دو سال به ثروتی معادل ۱۸ میلیارد 
تومان دست می‌یابد بدون اینکه بابت کسب ارزش 
افزوده‌ای معادل ده با دوازده میلیارد تومان, دیناری 
عالیانت پزداخته باشد. درحقیقت سهم شهرداری از 
رانتی که برای یک سرمایه‌دار ایجاد شده است. 
به‌قدر ده درصد شم نیست, محصول قروش تراکم 
در شهر تهران: ته حل مشکل مسکن بلکه افزایش 
جاذبه این شهر. جذب همه سرمایه‌هاء افزایش شدید 
فاصله‌های طبقاتی. کسپ ثروتهای بسیار بادآورده, 
بالا بردن شدید قیمت زمین در تهران, افزایش 
جمعیت. ایجاد فاصله بین اقتصاد کلان‌شهر تهران با 
اکثر مناطق, ایران, آلودگی بیشتر هوا ترافیک مزمن 
4 « 
اتتصاد اپران دیگر بر شرایطی یسر نمی‌برد که 
تحمل تشدید فاصله‌های طیقاتی و تمرکز ثروت در 
دست عده‌ای خاص را داشته باشد. تولید ثروت در 
این چامعه بشدت کاهش یافته است و دیگر دورانی 
تپست که همین ثروت کم و اندک هم به این شدت 
غیرعادلانه قسمت شود, در هیچ کچای دنیا هم با 
فروش تراکم و ایجاد صدها مشکل شرعی, قانونی, 
اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان, هزیته‌های 
اداره شهر را تاءمین نعی‌کنند. متولیان امر و 
عسوولان باید به این سو ال پاسخ دهند که اگر فردا 
سیل مهاجرت از روستاها و شهرهثی کوچک به 
تهران و چند شهر بزرگ سرآزیر شود و حالت 
خفقان وزی برای زندگی در تهران - بسیار نیش از 
آنچه که هست - پدید آید. بحرانهای ناشی از آن را 
چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ 
هیچ کس مخالف رونق بخش ساختمان و 
سکن در کشور نیست. صئعت ساختمان به خودی 
خود. چندین صنعت دیگر را نیز فعال می‌کند و 
اشتغال‌زایی خوبی هم دارد اما بايد بدائیم که په 
هیچ وجه صلاح نیست که این رونق و اشتقال صرفاً 
محدود به تهران باشد, با یک حساب سرانگشتی 
هرچه که جاذبه افتصادی سکونت و کار و 
سرماپه‌گذاری در تهران را بیشتر کثیم به خرابی 
سایر تقاط ایران کمک کرده‌ايم. 
تا 












۳ 8 را در پایان روزی بارافی و غم‌انگیز برایت می‌نویسم. 









پدر عزیزم 
به تام آنکه مراتنها آفرید تا در این دنیای قائی چز 
تنهایی و غم و غصه چیز دیگری نصیب من داشکسته 
نباشد. به ثام خدابی که دئیای عرا طوری آفرید که جر 
بی‌وفایی چیزی برای هن به یادگار نعاند. این عستاب 







آسمان پر از ابرهایی است سیاه چون روزگار من و | 
دلم سخث گرفنه. ۱ 

پدر عزیزم! امروز شاید یکی از بدترین روزهای ۱ 
زندگی من باشد چون یرای اولین بار طعم تلخ يک | 
عشق را چشیدم. 

بهار من! به وجود تو نیا داشتم تا گرمای عحبت 
رادر زندکیام اخساس کنم. 

پرنده مهاجر عن! تو تنها کسی بودی که توانستی 
در طول عمر خزانم پر قلیم؛ ابن قلب ویرانم آشیان 
کنی. وجود تو بود که تمام سختی‌های زندگی را تصل 
می‌کردم و تمام زشتی‌ها را زیبا می‌دیدم, لما 

قسنم می‌خوزم هیچ چشمی جز چشمان آبی 
جادویی تو نتوانست مرا سیراپ کند. تا ابد ترا دوست 
دارم و با یاد چشمان دریاییات زندگی می‌کنم. 

0 معصومه رضایی - گرگان 
از دور می برد دل ور 

بنده سراپا نقصیر سی و پتج ساله دارای ههسر و 
دو فرزند پسر و دختر آکه البته خدارابه چهت داشتن 
همسزی داسور و فرزنداتی صالح و باهوش و سالم 
دعادم شکر می‌کویم) که از بدو زندگی مشترک که 
حدوداً سیزده سال مي‌شود. خانه بدوزش و مستاءجر 
بوده و تاکنون شانزده خانه تعویض کرده‌ام و هر ٩‏ 
الی ۱۰ عاهه عجیور به تعویض خانه بوده‌ایم. 

شغل بنده یکی از مشاغل پردردسر. خطرناک 
ولی درعین حال آبروهند است (زاننده تریلر) آما 
خیلی‌ها فکر می‌کنند رانندگان و مالکان کامبونهای 
سنگین پول پارو می‌کنند. ادا په خدا قسم این‌طور 
نیست, حالا شاید برای مالکین این‌طور باشد, اما ما 
رانندگان (شوفرها) که جایی دستمان بند تیست 
دستمان به مرده‌شویی خودعان یعنی حقوقمان 
می‌رسد که از اول ماه که شروع به کار مي‌کنيم تا 
می‌آید ماه به سرآید یک چیزی هم بدهکازيم. 
خرجهای وانفسا اعم از اجاره‌خانه, پول آب, برق. گاز. 
تلفن: شهریه بچه‌ها پا خرح سرویسنشان و خیلی 
معذرت می‌خواهم اکر یه چای غذا و خوراک کاه 
بخوریم باز زیر باز چرخ زندگی لنگ مي‌زنيم. شما 
بگویید چاره چیست؟ 

به خدا قسم بعضی شبها که پشت فرمان ارل) در 
بیابان و جاده‌ها خصوصاً تیمه‌های شب مشفول 
رانندگی هستم با صدای پلند گریه می‌کنم و زار 
می‌زنم. شاید پدانید من چه می‌گویم اما خیلی‌ها درد 
مرا دارند شابد صدها هزار نفر و آنها خوب می‌دالند 
درد درونی هن چیست. 

وقتی فرزندتان از شما چیزی خواست و در وسم 
شما نبود, وقتی از مدرسه که می‌آبد داشتن فلان 
کاپشن و فلان شلوار و کفش همکلاسی خود راء که 
چون خود ندارد به رخ من می‌کشد., وقتی بعد از 
سیزده سال زندگی با همسرم هتوز چادر شب 
شماره f‏ 


















عروسی‌لنش, را برای رفتن بیرون سر می‌کند و در 
میهناتی‌های خوننمانن برق ژر و یدد و طلامات 
افوام چشمانش را تعدار می‌کند. وقتی که صاحبخانه 
به هزار و یک دلیل ولفی طلب اجاره بیشتر و پا تخلیه 
خلنه وا نی کند. زا 

بعضی مواقم به خود می‌گویم آگر زن و فرزند 
لصتم یاس :نبو خودم بودم و خودم آما 
مسوولیت. آنهم بسوولیت زندگی را قبول کرده‌ام و 
| یاید برای افورات و افرارمعاش روزمره تلاش کنم. 















و امنیت مردم را قبول کرده‌اند, چرا قول و قرازهای 
رای آوردتهایشان را فراموش کرده و به‌قول معروف 
خود را په کوچه علی‌ چپ زده‌اند. سیپ سرخ برای 
دست چلاق خوپ است زیرا وزبر واه و ترابری 
کشورمان قول ساعدت برای سماخت و رله‌اندازی 
راههای صعب العبور کشور افقانستان را داده و 
شهردار تهران تير می‌خواهد جهت آباد ساختن شهر 
کابل افدام کند, یعنی عسوولان دلسوز ما در خدمت 
دیگر کشورها. ما منگر کمک په مردم دردکشیده و 
مسلعانان دیگر کشورها تیستیم ولی باید بگویم 
چراغی که په خانه رواست به مسچد حرام. اسنت: 
بیابید اول کشور خودمان را آپاد و آبادان کنیم و بعد 













دیگر کشورها را 
0 غلامعلی - ق - شهر شا - شهرضا 
مشکلی به نام کاغذبازی اداری! 


مشکل بسیاری از جوانان این معلکت هميشه 
جاویدان که سالهای زیادی را صرف درس خواندن 
تمودند و چویای کار می‌باشند - از دیپلم به بالا - 
مشکل بیکاری است. 

عده‌ای ار این جوانان که پول يا پارتی دارند بدون 
هیچ دقدغه خاطری کار پیدا می‌کنند و با در 
سازمانهای مختلف به وسیله پارتی که دارند استخدام 
می‌شوند, از این عد» که بگذریم می‌رسیم به جوانانی 
که به فر دلیلی سرپرست خود را از دست داده‌ائد و با 
سرپرست. توان کار کردن ندارد. که این عده تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمیتیاره) می‌باشند. در این 
نامه می‌خواهم درددلی از ابن جوانان را بکویم که 
واقعاً اکر سریایه‌ای داشته باشند. می‌توانند 
سرپرستی خالواده را برعهده بگیرند و از حمایت این 


نهاد مقدس تیز بی ثیاز شوند. 
در طی جلسمهای که جوانان تحت پوشش این نهاد 


با عسوولان امن نهاه در شهر ریوش حدود هفت الى 
هشت "ماه گذشته داشته‌اند - که در این جلنته 
شوراهای شهر نیز حضور داشته‌اند - مسوول پخش 
خودکگفایی این نهاد در شهرستان کاشمر در مورد وام 
حودکفایی و همچنین وام تبصره سه سخن گفت. در 
مورد وام تبصره سه گفتند این وام به کسانی تعلق 
می کیرد که قبلا وام خودکفابۍ دریافت کرده امد و بقیه 
می‌تو انند از وام جودکفایی اسستقاده نماینک. 

و حالا در عورحه ۸۰/۱۰/۱۵ که وادهاً تصویب 
شده است همه واسها از تبصره سه غی‌باشد که ۲۵ 
درصد سود دارد. آیا وامی که کمیته امد اد به جوانان 
تحت پوشش می‌دهد باید ۲۵ درد سود داشته 
باشد, آنهم جواناتی که اگر سرپرست می‌داشتند هیچ 
وقت این وام را نعی گرفنند. حالا ۲۵ درزصد سود بعاند 
که هبخ وقتی پرونده‌ها را از این نهاد معترم گرفتیم و 
شماره ۳-۰۰ 


امایه من بگوبید آنهایی که مسوولیت رفاه و آسلنش, 








تهیه کنید که شوراهای شهر و اداره کار آن را تامیید 
کرده باشند. وقتی فاکتورها را نهیه کردیم و بردیم يه 
اداره کار شهرستان. رئیس اداره کار شهرستان گفت: 
در مورد این وامهابه ما گزارش نشده و به ما ربطی ندارد, 

حالا که هفته‌ها سی‌گذرد هر روز حرف تازه‌ای 


وارد قضیه وام عی‌شود و خبری از پرداخت وام | 
نمی‌بانشد چرا وقتی تیصره‌ای از هر نهاد پا سازمانی | 
صادر مي‌شود باید آنقدر به این و آن طرف دوید که 1 


سرآأخر عده‌انی کار را رها کنند و از گرفتن و 
صرفنظر نعایند. ی ره 


بفرستنه که چنین کاری را انچام دهند تا بعد از مدنی . 
این همه دوندگی نداشته باشنند آبا خدا را ناخوش 
می‌آید و یا باید حتماً دز اين نوم کارها مدتی را 
سردرگم به این طرف و آن طرف بدوند تا خودشان 

خسته شوند؟ 
به‌خاطر خدا بیاییم این هسه ورق‌بازی را کثار 
بگذازیم. از این مسالله که بگذریم مبلغ وام آنقدر کم 
عی‌باشد که نمی‌توان با این مبلغ یک ویترین یخچالی 
پا وسایلش خریداری کرد. به هر جهت بنده حقیر 
کمیته اداد را مقصر نمی‌داتم زیرا چند باری را که په 
کمیته مراجعه نمودیم مسوول واحد خودکفایی گفتند! 
ما همه کارهایی که از دستعان برمی‌امده انجام 
د اه ایم و بقیه کارها را باید بانک انجام دهد. چه 
عی‌شد که وام اشتفال که از,سوی مجلس شورای 
اسلامی تصويب شده. لتدکی ان آن را به کمیته لمداد 
می دادند تا جوانان ثحت پوشش این نها کاری برای 

خود مهیا کنند؟ 
0 محمد حدادیان - شهر ریوش 


جوانی ۲۸ ساله و تابینا هستم که از کودکی از هر 
دو چشم نابینا شده‌ام. پدر و ادری پیر و از کارافتاده 
دارم که برای تامین زندکی دزمانده هستند. خودم 
هم ته شغلی دارم و نه درآمدی از طرف ادار+ 
بهزیستی قطعه‌ای زمین به من داده ولی هن پول 
ساختن آن را ندارم و وام هم تمی‌تولنم بگیرم. زیرا 
قادر به پرداخت آن نیستم. مخارح لباس و خورلک من 
و پدر و مادر پیرم راتنها خواهرم تاسین می‌کند. 
وضع مالی ما اصلاً خوب نیست. فقر و نداری تا عفز 
استخوانعان را می‌سوزاند با همین فقر و نداری در 
شهرمان با آبرو زندگی می‌کنیم.گاهی اداره بهزیستی 
یه من اعلام می‌کند اکر مین را شسازی آن را بازپس 
می‌گیریم و به دیگری می‌بخشيم: من که آه در بساط 
ارم با دست خالی چطور زمین را پسازم. من حتی 
توائایی مالی ندارم که همسری بگیرم و در شرایط 
بسیار سختی زندگی را می‌گذرانم. دلم می‌خواهد 
مائند همه افراد بینا هسبر. خانه و زندگی و 
سروسامان داشته باشم: ولی چه کتم که وضعم از 
نظر مال از بد هم بدتر است. من از افراد خپر و 
نیکوکاران عزیز و بزرکوارانی که دست نیازمندانی 
مانئد ما را می‌گیرند و اجر و پاداش آن را خداوند به 
آنها می‌دهد. استتدعا دازم لحتت من نیازمند را بگیرخذ 
تا از این زندکی سخت رهابی بایم, باشد که دهای حير 
من و پدر و مادرم بدرقه راه این عزیزان باشد. 
0 امضاء محف ظط 









ج ا مان غا و مو مانن م را اا سن اه واد مینست[ 


| قطعه عکس ۲۰۳ و فتوکپی صفحه اول شناسنامه - 


مه له ایب 


با سلاعی گرم و صعیعی خدمت همه . . . 
شما خوانندگان عژیز و با آرزوی صحت و 
| سلامتی برای هعه شما گرامیان به پاسخهای این 
هفته نوجه فرمایید؛ 

0 غر تضی غلاعمی * کاخک 
دوست عزیز. هخانطور که در نامه 0 
کرده ایت: دارای سابقه خبرنگاری هستید. اما ۱ 
فنوشتهاید مر با و کدلم نشویه و یا در چه سالی. ؟ 


"درس خواندن و گرفتن دیپلم. دیگر وقتی بوای | 
, احتساپ سابقه نمی‌مانده علی‌ایحال با ارسال نو .| 


8 مشخصات - و ارسال یک گدآزش خبری ان محر | 
عونت خود: فر مور ارسال کارت یوی بای 
چنایعالی تصمیعات مقتضى و دور همین . 








| خواننده عزیز می‌رسانیم سوپلد بشید . 
۱ زهره عیب "طرری 








| خواندم و از لطلف شما متشکرم: متهم با شا موافقم؛ 
در عالم وجود زیباتر از جهان اعید foe‏ 
نیست: موفق باشید: 
6 بعقوب علیزاده - تههران ۳ب 
ا باورکنید عدم چاپ کامل نامه شماهیچ ارتباطی | 
به تتدی یا کندي مطلب ندلرد. کاش می‌توانستم . 
نامه‌هایی را که در نویت پاسخ مانده اند يه شما نشان 
بدهم. پاسخ چراهایی که در جامعه می‌بینید بارها و 
بارها مطرح شد‌اند. هم شقا می‌دانید. و هم من 
" عوامل بسیاری در علل ایجابی این مشکلات سهیم | 
هستند که جای بحثش در این مجال اندک یست. 
0 نیشانور e‏ 
درباره کمک به فلسطین و اففانستان مقالاتی در | 
ا مجله داشته‌ایم و تکزار آن خیلی جذاب نیست. فغلاً | 
, نویسنده موردنظر شما در ایران سکونت دارند.. ۰ 
۵ ناهید شکوهی * تیفران 
برای چاپ نقاشیها برئامه‌ای دازیم که بژودی به . 
اطلاغ خو اهد زسید. 
) میعدیه علی‌باری - اسفراین ۱ 
۱ و روص و اس[ 
فاصله‌های طبقاتی بیشنتر شدهاند. : 
0 مستانه همایونی < کاشان ۱ 
از ابراز لعلف شما سپاسگزارم و منقابلا برای | 
" شحاتوفیق و سربلندی مسئلت می‌کتم. متتظر مطالب ۱ 
پهتری از شما می‌مانم. 
0 عیاسعلی )زوین مور *زاهدان ۱ 
در نامه پعدی دربازه موضوعی که به آن لشاره | 
ا کرده‌اید پیشتر توضیح دهید نا اقدام لام در مورد | 
انعکاس شایسته مسالله و آن‌شالله حل مشکل | 
باه ما باق 
0 بازء محبی 
E‏ منم نب ریخ بت 
1 7 موفق باشید. ۱ 
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چهازم اردیبهشت ماه پاداور روزی است که 
فضای سیاسی کشور در سال ۷۹ شرایط تازه‌ای را 
تچربه کرد در لین روز اتفاقی افتاد که گرچه از چند 
ماه پیش وقوم آن تا حدې حدس رد« می‌شد و فعالان 
سیاسی شکلی از آن‌گونه برخورد را پیش‌بینی 
می‌کردند, لما کمتر کسی در أن حجم و با آن کیفیت 
موضوع را انتظار داشت. در این روز ۱۳ نشریه شامل 
چند رونام و هفته‌نامه سیاسی پا حکم شعنی از 
دادگاه عسوسی نهران و به دنبال شکایت دادکستری 
استان تهران به عنوان مدعی‌العموم تعطیل شدند. 
تعطیلی که به ان عتوقیف موقت» گفته می‌شد. این 
اقندام در قضای سیاسی أن روز کشور همانند شوکی 





8 .هد 





م ج 
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بود که فعالان سیاسی را غافلگیر نمود. در ماههای | 


منتهی به روز چهارم اردیبهشت کسترش فعالیت 
مطبوغات و محدوده‌هابى که در آن وارد هی شدند. 
نگرانیهای جدی را ایجاد کرده بود. این نگرانیها و 
حساسیتها که در قالبهابی ثظیر نادیده گرفتن 
ارزشهای دیتی و اخلاقی جامعه توسط سطبوعات و 
مساله آفریتی سیاسی در زمینه‌های مختلف به‌وسیله 
روزنامه‌ها و يا وجود دستهایی پنهان و نفوذی در 
برحی رسانه‌های مکتوب بیان می‌شد. در روزهای 
نحستتین ارد‌بیهشت ماه نه فصو آقد اساتی انچامید 
که «ترقیف» مهمترین بخش آن بود. 

توقیف دسته جمعی بسیاری از مطبوعات که 
گذشته به توقیف نیک از به انچامیده است. 
نشریاتی که هرچند با عنوان «توقیف موقت" از 
بیش از ډو سمال هنور پسیاری از آنها در بلاتکلیفی 
بسر می‌برنّد و تنها تعدادی از آنها با تشکیل دادگاه و 

ار مجموم پرونده‌هايی که تعیین وضعیت 
نشده‌اند: بیشترشان دچار لعو آمتیاز و تعنلیلی کامل 
گزدیده و تھا آنگشت‌شماری از آنان پس از اجرای حکم 


در دی سال گذشته چای خالی تشریات سیاسی و 
روزانههای نتوج و بسیارمتفاوتی کر جنه شید با 
, برخی نشریات دیگر که کوشش 


وروی رویدادها»پس از شوک حاصل ار / می‌کردند حرکت و فعالیتی مشایه 
توفیف جمعی نشریات در اردیبهشت ۷٩‏ نشان 


داشته باشند, .هر دة آیننت ۱ سوه 


می دهد فعالیت در این حوزه هرگ متو قف نشد و کت رشد مطبوغات يه شدت 
رک کی مطبزعات همچنان رو به جلو اذانه یافت [کاسته شد و فخنای. کلی خاکم بز 
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روزنامه‌ها تخیر یافت؛ به‌گ نه‌ایی که 
در شرایط تاز« هم روزنامه‌ها برای 
حفند حبات خود برخی محدودیتها 
را بیشتر مورد توچه قرار دادند و 
هم گفتمان تند و انتقادی حاکم بر 
چامعه و به‌تبم أن دز مطبوعات تا 
جدی تعدیل شد. تعدیلی که برخی 
از ناظران سیاسی آن را به غلبه 
یافتن نوعی عقلائیت در پیمودن 
مسبیر. و حرکت په جلو تعبیر 
نعودند. په هرحال کسترشی 
مطبوعات منتقد که پس از خردار ۷۹ 
روندی شتاب‌آلود یافته بود و به 
سرغت از حیث محتوایی وارد 
عرصه‌هایی تازه می‌شد.به ناگاه رو 
به کندی گذاست و درپی شوک 
وارده حاصل از 
دست» جسغی مطبوعات تا حدی 


نو قیف 





ee 





منفعل شد. 

نکته جالب توجه این است که ازدیبهشت ۷۹ 
درحالی عاه بسیار پرتلفاتی برای عطبوعات کشور بود 
که یک ماه پیش از آن یعتی فروردین ماه یکی از 
عاههای پرروتق مطبرعات بود. در این ماه به دلیل 
شرایط خاص سیاسی و حجم بالای اخبار و رویدادها 
دز یک اقدام بی‌سابقه چندین روزنامه اغلام نمودند 
که در ایام نوروز نیز منتشر خواهند شد. 


` 


به دنیال این موضموع افکار عموحی شاهد آن بود 
که روزنام»‌های سختلف ذر روزهای ایتدایی سال نو یا 
حضور فعال در صسحنه سیاسی کشور وظبقه دشوار 
اطلاع رسناتی در آن شرانط حساس و خاص 
تحراحسن انچام دادند. شرایط سیاسنی جاععه در ان 


را په 


روزها از این جهت حساس و ویژه بود که ملت ایران 
در روزهای پایانی اسفندساه شاهد ترور یکی از 
سرشناس‌ترین فعالان سیاسی و مطبوعاتی کشور 
بود, اسفند. ۷۸ ماهی بون که در ان دکتر سعید 
حجاریان شخصیت مو ثر و نظرپه‌پرداز (تتوریسین) 
چیهه اصلاحات با کلوله‌های فردی یه تام سعید 
عسګر ترور شدد تروری که تأثیرات کوتاه‌مدت و 
نامد مد ت بسیاری را بر فقضای سیاسی و آرایش 
جناحها باقی گذاشت, ترور حجاربان که بسیاری أن را 
#شلیک به اصلاحات » لقب د ادند. سرآغاز مجصوعه ای 
از تحولات در عرصه سیاسی و رقابتهای حزبی و 
جناحی در عکشور گردید و بازار طرح انتفادهلی تند 
عناصر دوجنام را علیه هعدیگر که گاه به ورطه ایراد 
انهام و تهمت نیز کشیده می شد داغ کرد 

زوم پوشش خبری مناسب از پیامدهای این 
رویداد مهم سوچبی بود تا گردلنندگان روزنامه‌های 
اطیف اجنلاح طلب » را وادارد در ایام نوروز نیز 
نشریات خود را لز گردونه اطلاع‌رسانی خارح تسازتد 
و همچنان به عنوان عضو مو ثر جامع مدتی فعال پلشند 

به هرحال سال ۷ سمال سختی برای مطبوعات 
بود و در أنْ این رکن دعکراسی اسییهای جنی دید 
نکته‌ای که بر روزهای توقیف پرتهداد مطبوعات در 
هفته اول ازدیبهشت. ۷۹ جالب ترجه بود و توجه 
بسیاری از حقوقدامان را جلب کرده بود نوع استنادات 
رستگاه قضایی برای توقیف نتضریات بو د. قضات سه 
شعبه‌ای که کار رسیدگی په پرونده‌های مطبوعاتی به 
انها سپرده شده پود و از آنان به عئوان دادگاههای 
مطبوعاتی یاد عی‌شد. برای توقیف و صدور حکم 
توقف انتشار به مزادی از قاتون افدآمات تاعیتی و ترستی 
استتاد می‌کردند که در سال ۱۳۳۹ تصویب. شده بود قدیعمی 
بودن زعان تصویب لین قانون و نوی ان عرجبی بود برای 
ايراد پارهای, خدشه‌های قائوئی يه اسثتادات. توقیفت 
مطبوعات توسط,حقوفدانان و برخی کارشناسان حقوقی. 
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بسبیار ی از حقو فد اماب استتتاد تصات یه قانون 
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عذکور را برای توقبف نشریات غیرقابل قبول و فاقد 
توجیه کافی برداشت می‌کردند؛ زیرا در قانون اقدامات 
تآمینی و تربیتی در مواردی که مورد استناد قرار می‌گرفت. 
یر توقیف ابزّار جرم و جنحه برای پیشگیری و 
لوگیری از وقوع جرم تا کید داشت و فاضی استناد 
| کننده درولقع مطبوعات را در حکم آلت چرم و چذایت 
قلمداد کرده و لذا حکم به توقیف نشریات داده بوت 











این موضوم انتقاد و اعتراض بسیاری از 


حقوفدانان را برانگیخت. آنان چنین توجیهی را که یک 


تشریه را در حد یک ابزار جنایت قرار میداد قابل 
قبرل نعی‌دانستند. چون موضوع پرداشت از قانون و 
تعیین مصداق یک مصویه قأنونی محل اختلاف تظر 
بود. مجلس شورای اسلاعی که وظیفه تسیر قوانین 
عادی را برعهده دارد, وارد عرصه شد و با ارائه نظر 
نفسیری خود مطنوعات را از مصادیق قانون اقدامات 
تأعینی و تربیتی حارج دانست. این عصوبه عجلس 
البته به دلیل مخالفت شورای نگهیان و رد آن در لین 
شور به تصویب نهایی نرسید و لذا نتوانست مورد 
اچرا واقع شود 

به هرحال عطبوعات با قانوتی که به چهل سال 


قبل پازمی‌گشت, به‌طور دسته جمعی توقیف شدند ر 


رکن چهار مشرورطیت از این مسیر اسیپ جدی دید 
ایتک دو سنال پس از آن رویداد مهم و تاریخی برخی 
نشریات و محافل مطبوعاتی و صنفی باد آن را گرامی 
داشتند و از فرصت سالگرد آن برای طرح تظریات 
خود در جوزه مطبوعات بهره بردند. 

روزنامه نوروز در سالروز شروع توقیف عطبوعات 
نوشت *هزینه‌ها و عنافع آن اقدام برای عاملانش چه 
بود؟ کاهش اعتبار جهانی ایران, کاهش اعتماد عردم به 
حکوست, تقویت روحیه باس و ناامیدی نسیت به 
مشارکت مسالعت آمیز, افزايش کرایش به سوی 
رسانه‌های غیرعلی و.- ادا مناقع آن چه بود؟ کدام 
سیاستمدار و روزنامه‌نگار مهم براثر لین وضع از 
صحئه سنامنت خذف. شدند؟ کدام گروه اجتماغی 
براثر این اقدام به سوی سخالفان گرایش بیدا کرد؟ 
کدام رای براثر این عمل به صندوفهای رای مخالفان 
افز و ده شد؟ چه تعداد بر مخاطبان ورسانه‌های مخالفان 
اضافه شد؟ ایا جز این است که کمتر هم شد؟ ایا انان 
توانستند انتگنار نشریات جاتشین را مانم شوند؟ آیا 
کسی را پبدا کردند که نسبت به گّشته اظهار نداست و 
غذرخواهی کند ۷5 

روزنامه بنیان هم به قلم شحصسی که در عقطم 

توقیف‌ها مدیرکل مطبوعات داخلی بود و از نزدیک 
شاهد آن واقعه بود. توشت: #یداهد این حادثه کاهش 
یک میلیوتی تیراژ روزّنامه‌ها. افت شدید شمارعان 
تشریات سیاسی. اقتصادی و به نفع نشریات 
موسوم به «زرد» و هبچنین جذب مخاطبان انها 
توسدط برنامه‌های ماهولره‌ای رادبوبی و اینترنتی 
بیرونی بوده است, به این دلیل است که فروش 
رادیوهای موح کوتاه و آنتن‌های بشقابی روندی 
فزّاینده می‌باید و کارخانه‌های کاغذسازی با عمش 
فروش و انباشت موجودی اثبار عو آچه می‌شو ند!» 

از میان تشکل‌های صنفی فعال در حوزه 
مطبوعات هم دو مجدوعه مهم در سالروز توقیقف 
جسعی سطبوعات بیانیه صادر گردند, انجسنَ صنفی 
روزنامه‌نگاران ابران که نخستین شکل صنفی است که 
در سالهلی اخبر فعالیتش را شروم کردم در بیاتبه 
شماره ۳۰۴۰ 





خود بالشباره به درپیش پودن روز جهانی آزادی 
مطبوعات ضمن انتقاد از نادیده گرفتن حقوق قانونی 
روزنامه‌نگاران نوشته است. مسلماً بی‌اعتتایی به 
مفادی از قانون اساسی و قاتون مطبوعات و نادیده 
گرفتن حقوق قانونی روزنامه‌نگاران آن هم توسط 
دستگلهی که خود باید بیشترین تاکیدات عملی بر 
اجرای کامل و دقیق قوائین داشته باشد و نقض مکرر 
قانون در جهت تحدید آزادیهای مطبوعانی, طبوعات 
و روزنامه‌نگاران را از برخورداری از عدالت قضابی 
محروم کرده است." 

این انجمن بار دیگر استنادهای قانونی توقیف 
مطبوعات را به چالش طلبیده و ناداور شده است: 
سهمترین استناد صوری عحاکم قضابی در توقبقف 
مطبوعات قانون تا مینی بوده است که بارها در نظرات 
منتشر شده حقوقدانان کشور و اطلاعیه‌ها و 
بپانیه‌های این اجن و سایر نهادهای حدني بطلان 
عبر قابل تردید تمسک به این قانون برای توقیف 
مطبوعات عستد لا بیان شده است. با این حال دستگاه 
تضایی هیچ گاه به آبن گونه انتقادات وارده ترتیب لارو 
پاسخی نداد , 

یک تشکل صنفی دیگر که چند سالی از تاسیس 
ا عی‌گذرد. به نام «النجمن دفاع از آزادی عطلبو عات» 
نیز در ابن زمینه اقدام به صدور بیانیه نمود. این 
اتجمن در پیائیه خود با اشاره به فخاطره ناحجسته و 
مَل » چهارم اردببهشت ماه ۷٩‏ نوشته است 
صتاسفانه با وجود صراحت و روشنی اصول قانون 
اساسی در مبحث آزادی مطبوعات, در دی سال گذشته 
حقوق مطبوعات از سوی مراکز مختلف قدرت نقضص 
شده و اقدام بایسته برای پاسخکویی به ملت و اعاده و 
احیای حفوق رفته مطبوعات و 
ره زنامه‌نگاران نیز په عمل نمی آید.» اتجمن تفاع از 
آزادی مطبوعات تصریم کرده «اگرچه معتقد است با 
تلاش پیگیر و شیانه‌روزی روزنامه‌تکاران مسنقل و 
فعالان آزادی مطبوعات سطوحی از آزادی در جامعه 


از لدت 








٥‏ دو سال پس از توقیف دسته حمعی شماری از نشریات و اعمال بر 
محد ودیتها در اطلاع رسانی شفاف. این سؤال همحنان در ذهن افکار عمو 
و فعالان سیاسی وجود دارد که چه نتایج مثبت یا منفی از هسیر این اقداما 3 
برای کشور و منافع ملی حاصل شده است؟ 











ایران موجود و قابل ملاحظه است: اسا تاچار از ابراز 
نگرانی در این مورد است که ققدان امنیت جرفه‌ای 
برای مطبوعات و عدم پایبندی بخشنهایی از حکوعت 
خصوصاً قره قضاییه به قواعد فانون اساسی و 
مقررات قاتون عطبوعات موجب پدیدازی شرایطی 
متزلزل و بی‌ثبات برای فعالیت آزاد مطبوعات و 
روزنامه‌نگاران شده و خطر تعطیلی کابل آزادی 
مطیوعانت را دامن میزند.* 

علاوه بر تشکل‌های. صنفی, برخی از 
روزنامه‌نکاران و مدیرانی که روزناسه‌هایشان به 
وادی توقیف رفته‌اند, نیز در سالگرد توقیف مطبوعات 
لب به سحن کشودند و خاطرات و بزداشتهای خود را 
در این عوضوم بیان داشتند 
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دکتر لطیف صفری یکی از این روزنامه‌نگاران که 
چندی نیز به سبب عحگوعیت در زندان په سر برد 
ابراز عقیده می‌کند. صطبوعات مستقلی که توقیف 
شدند, نورافکن هایی هستند که بر روایای تاریک 
جامعه می‌تابند و وضعیت افراد. مسوولان و 
عملگردشان را زبرنظر دارند و عسلکردشان را په 
جامعه عذعکس می‌کنند. متا سفانه برخوردغابی که با 
این گو نه مطنوعات صسورت کرفت, باعث شد هم دولت 
و هم مردم از بخش عمده ابزار نظطارتی خود در 
لابه‌های مختلف جامعه عحروم شوند.» 

به هرحال در كنار اين ظهارتظرها و اعلام موضع‌ها 
سوالی که یافتن پاسخ أن ضصسرورتی مهم و کریزتاپذیر 
است, بررسی میزّان سود و زیانهابی لست که چام 
افکار ععومی. کشور و جناحهای مختلف سیاسی از 
مسیر توقیف و تعطیلی مطبوعات به شکلی که در دو 
سال گذشته اتقاق افتاد. به دست آورده‌اند .پاسخ دقبق 
این سو ال هم برای موافقان و هم مخالفان سرنوشت 
و شرابط فعلی معطبوعات مفید و سازنده است. 
1۲ 
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اروپا که تصور می‌کرد بر عشکل راستگرایان 
افراطی در اثریش غلبه کرده و راه رابه روی قاشیسم 
دید و رادیکالیسم افراطی بسته است., با آنچه در 
فرانسه روی داد بار دیکر خود را در خطر دید. 
چرخش این کشور په سوی راستهای اقراطی جبهه 
ملی به زهبری زان ماری لوپن که تا قبل از برگزاری 
اولین دور انتخابات ریاست جمهوری بعید به نظر 
می‌رسید. ژنگهای خطر را برای فراتسویان و 





متحدانشان در اتحادیه اروپایه صداذرآورد. به‌طوری 
که تمامی عوامل دست به دست هم داده تا عاتم 
پیروزی او در دور دوم انتخایات شوند که چند هفته 
دیگر برگزار خواهد شد. 

فرانسه به دلیل وضعیت خاص سیاسی خود 
همواره با تلاطمات. سیاسی و اجتماعی مواجه بوده 
است: در ابن کشوز از رمان اثقلاب کپیر در سال ۱۷۸٩‏ 
تاکتون شاهد کشعکش های سیاسی بسیاری بوده‌ایم, 
چنان‌که کاهی اونات طرفدازان سلظئت و زعانی 
جمهوربخواهان قدرت را در دست داشته و بر این 
کشور حکوعت کرده‌اند. به همین دلیل ابروزه 
جمهوری پنجم بر روی کار است که مخصول دوران 
پس از جنگ چهانی دوم عی‌بانشد. 

فرانسه طی این سالها عهد تعدن و دمکراسی 
عرب بوده و از اهحیت و جایگاه خاصی درمیان 
سیاستمداران و اندیشمتدان برخوردار است. به همین 
دلیل چرخش به یک جاح و جریان سیاسی چندان 
تعجب برانگیز ثمی باشد و بلکه همین آمر نشانه پویایی 
و تحرک در جامعه سیاسی محسوب می‌شود 

فرانسه همواره درعیان چپها و راستها در توسان 
بوده و احزاب قدرتعند سوسیالیست, کمونیست و 
راست در این کشور فعال بوده‌اند, سالها فدرت در 
اختبار مارشال دوکل برد که نقش بسزایی در پنروزی 
این کشور در جنگ جهانی دوم و درحقیقت احیای 
فرائسه بداشت, همچنین بیش از یک دهه نیز 
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وان ماری 
لوپن مخالف 


یهو دی ستیزی 
دارد 
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سو سیالیست‌ها به رهبری فرانسوا میتران قدرت رابر 
دست داشتند. امروزه تيز قدرت میان گلیست‌های 
راستگرا و سوسیالیست‌ها تقسیم شده است! زیرا با 
وجود اینک زاک شیراک - رئیس جمهور - گیست 
می‌باشد. اما از آنچا که اکثریت حجلس دراختیار 
سوسیالیست هاست کتترل دولت و تخست وزیری تیز 
با آنهاست و لیونل ژوسپن ریاست دولت را برعهده 
دارگ 


تلاطسات و چرخشهای سیاسی قرانسه 
, وضو ج‌یدی, ندست. که احتصاص به 
مقطم کنونی و پا سالهای اخیر داشته 
باشد, بلکه این کشور پس از انقلاب کبیر 











مهاجران است | پنوسته با چنین جابجاییهایی مواجه بوده 
و اندیشه‌های | است. به‌طوری که از درون انقلاب کبیر 


فراتسه که هعه را په آزادی و دعکراسی 
فرامی خواند. تاپلئون بناپارت فلهور کرد و 
را به سوی امپراتوری سوق داد. این 
کشمکش ها همچنان ادامه داشت, گاهی اوقات 
حکوفت. پادشاهی می‌شند و کاهی جمهوریخواهان 
قدرت رادر دست عی‌گرفتند. 
پس از آخرین جنگ چهانی دوم و سقوط دولت وبشی 
وروی کار آمدن طرفداران دوکل توعی ثبات سیاسی 
در این کشور به‌وجود آعد و جمهوریت تثبیت شد. اما 
رقابت بین سوسیالیست‌ها. کمونیست‌ها و 
راستگرایان ادامه یاقت: 

با وجود اینکه طی این سالها قدرت عدتادر دست 
راستگرلیان بود. اما چپها نیز از قافله عقب نمانده و از 
موقعیت قابل توجهی برخوردار بودند. 

در این سالها کروهنها و جتاجهای افراطی نیز فعال 
بودند, اما چپگرایان بیش ار راستها فعالیت داشتند. آين 
وضعیت را در شال ۱۹۴۸ با شورش دانشجویی ذر 
قرانسه شاهد بودیم. دز آن سالها بیم آن می‌رفت که 
چپهای اقراطی قدرت را به دست بگیرند! اما آنچه چند 
روز قبل در فرانسه انقاق افتاد و راهیابی زان ماری لوېن 
رهیر حزب راستگرای افراطی جبهه ملی به دور دوم 
انتخایات رباست جمهوری, این واقعیت را آشکار 
ساخت که چامعه فرانسه از یکنواختی و سکون يه 
تحرک و نوآوری روئ آورده است. لگرچه ڌر دور دوم 
انتخابات ممکن است شیراک بر لوپن غلبه کند و قدرت 
ار دست طلیست‌ها بماند. لما آن را نیز باید شکستی 
برای راستگرایان افراطی به‌حساب آورد. بلکه بازنده 
الى در ابن انتخابات سوسیالیست‌ها و لیوئل 
ژوسین نخست‌وزیر چپگرای فرانسه بود که تصور 
می‌کرد همراه و همپای شیر اک به دور دوم راه می بآبد 
و شانه به شانه شیر آک به مبارزه ادامه خواهد داد. این 
شکست به اندازه‌لی بزای ژوسپن سنگین بود که 
صراحتاً اعلام کرد از سبانست کذاره‌گیری خوافد کرد! 

هرچند عده‌ای مرفقیت ژان عاری لوپن راپیروزی 





م را رن ۸ 
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انديشه و تفکراث ناب وا اصیل در مقلبل ] 


سوءاستفاده‌ها و تژلزلهای سیاسی رقبا به حساب | 
می‌آورند: اما تباید و نمی‌توان دیدگاهها و شعارهای او ۱ 
و جبهه لی راقراموش کرد 

ژان عاری لوین دارای چند ویژگی عثبت لست. 
برای مثال در کارنامه او هیچ سوسابقه‌ای که وی را 
متهم به فساد مالی با اخلاقی کند وجود ندارد و 
شعارهای او که از حفظ ارزشهای فرهتگی, اخلاقی و 
مبارزه با فساد حکایت دارد. موجپ شند علی‌رغم 
تبلیغات شذبد گروههای رقیب علیه باورها و آرمائهلی 
جبهه علی و اتئلاف سرسختانه آنها عليه لوپن, از 
ميزان اقبال و توجه فرانسویها به وی و حزبش نه‌تنها 
چیزی کاست» نشود. بلکه میزان حمایت از لو اندک 
اندک اقزايش هم بیابد. در کنار ابن ویذگیهای مثبت 
باید به برخی نکات متفی نیز اشاره کرد. او مخالف 
مهاجزان است و بر اخراح آنها تاکید دارد. هنمتا 
گرایشهای خضدیهودی و بیگانه‌ستبژی دارد و صراحتاً 
علبه سایر مذاهپ موضم‌گیری کرده و از برافراشته 
شدن متاردهای مسناجد در گوشه و کنار شهرها آبراز 
ناخرسندی کرده و اعلام داشته که «تنها کنید کنساها 
باید چلادهنده دیدگان باشد!ا» 

با وجود اینکه گفته می شود طرفداران لوپن ۱۵ تا 
۰ درصد بیشتر نیستند. اما اگر تفکر و دیدگاههای او 
رشد کند. به عاعلی خطرناک در این کشور تبدیل 
خواهد شد. 

عدم استقبال مردم از انتخایات را می‌نوان یکی از 
دلایل ناکامی احزاب قدرتعند به حساب آورد! اما این 
توجیه تباید سبب گردد تا چشم‌ها به روی واقعیت‌ها 
بننته شود. ۲۳ سال قبل یکی از روزنامه‌نگاران , 
لوموند, اتفچار اجتماغی مه ۱۹۶۸ فرانسه را این گوته 
تفسیر کرده بود که «فرانسه خسته و دلمرده است.» 
اگر از این زاویه یه تحولات اخیر این کشور بتگریم به 
اهعیت موفقیت جبهه علی و تکاپوی احزاب و گررهها 
در حمایت از ژاک شیراک در دور دوم انتخابات 


پی خوآهیم برد. 
این یک واقعبت است که فرانسه از سیاستمداران 
وی ی ی وه رای یت خی 


فاشیست‌فا و افرادی دهد که شعارهای نزادپرستائه 
سی‌دهند و معنقد به عدم تساوی نژادها هستتد؟ 
اروپا در سالیان کدّشته شاهد چرخش مردم در 
تعدادی از کشورها به سوی راستها بود. هایدر در 
اتریش با سهیم شدن در دولت. خشم و اعتراض 
سپس تحریم و نهدید اتحادیه اروپا را متوچه 
کشورش کرد. در اسهانیا نیز ازثار اگرچه افراعلی 
نیست, اما توانست با کثار زدن سوسیالیست‌ها به 
قدرت پرسد. وضعیت دز آیتالیا یز چنین بود. در آین 
کشور هم ائتلاف راستگرایان به رهبری برلوسکونی 
قدرت را در دست گرفت, در انتلاف راستگرایان ایتالیا, 


للل مارو ۳۰۴۰ 





















































با توجه به آنچه در برخی از کشورهای اروپایی 
روی داده و تحولات سیاسی قراس چنین ند ۱۲ 
می‌زسد که سوسوالیسم اروپابی دوران اقول خود را 
هی عی‌کند و زهان آحباي قاشیسم غرآرسنده اسست. 
ابروزه بسیاری از چوانان اررپایی به سوی اجزاب 
افراطی راست با اندیشه‌های شوونیستی و قاشیستی 
روی آورده و از آتها تبعیت می‌کلند. 

شعارهایی که جبهه علی و زان ساری لوپن سر 
می‌دهند. گاهی اوقات انسان را بة ياد طرقداران 
موسولیتی در ایتالیا و یا نازیهای آلمان مي‌اندازد که 
سالها چهان را به آشوب کشیدند و خواستار حل 
عساثل و مشکلات آخلاقی. فرهنگی و نسیاسی چهان با 
استفاده از حریه نظامی بو دند. 

همین تفکر را در زعان نخست‌وزیری توجو در 
ژاپن نيز شاهد بودیم که آثارش را در خعله به 
پرل‌هاربر و شرق آسبا مشاهده کردیم 

آنچه در سالهای اخبر مشاهده می‌کنیم. اگزچه 
آرامتر و لطیف‌تر از اندیشه‌های هینلر. عموسولینی و 
توجو است. اسا اگر شرایطی برای تغبیر این افکار په 
وجود نیاید. رشد مي‌کنند و خطرناک خواهند شد. 
همین پیروزی ژان عاری لوپن که بعید به نخلز می‌رزسد 
در دور دوم تکرار شود. علاوه بر قرالسه, اوضاع رادر 
اروپا و اتعادیه ازوپا به‌هم ريخته و مشکل آفریده 












































ی است: در فراتسه که هعواره شیاه رقایت سخت اجراب 
به نظر می‌رسد اقبال عمومی اروپاییها با بوده‌ایم, به یکباره همه دست به دست هم داده و حامی 
راستگرایان اثراطی اختصاص به یک با چند کشور 


کلیست‌ها و شراک شده‌اند. حمابت سوسپالیست ها 
کمونیست‌ها و سبزها نشان از اهمیت و عظمث حطری 
دارد که از سوی جبهه ملی و ژان سار لوپن ترجه 
این کشور است. هرچند منکن است احزاب و 
اب سیاستنداران ستئی برای جاب آرای ردم و کشاندن 
" آنهایه پای صندوقهای رای.دست به چنین تبلیقات 
وسیعی وّده و درحقیقت به بزرگ‌شایی تهدید 
راستهای افراطی و زان ماری لوپن پرداخته باشند. اما 
نمی‌توان از کثار قضبه به‌سادگی گذشت, زیرا اگر این 
جبهه روی کار بیاید و درهدد اجرای برنامه‌ها و 
خواسته‌هايش برآید. به‌راستی اوضام در اروپا نهم 


ندارد,بلکه اروپا که از رخوت و سستی به تنگ آنده 
دور جدیدی از حادثه آفرینی را تجربه می‌کند. آنچه در 
سنال ۱۹۶۸ در فرانسه اتقاق افتاه. در دیگر کشورهای 
عرب اروپا نیز تاثیر گذارد. به‌حدی که شکل گیری 
گروههای تروریستی بریگادهای سرخ در ایتالیا و 
پادر مابتهوف در المان را پاید ناشی از تحولات قرانسه | 
دانست؛ لذا در چنین شرابطی اگر زان مازی لوپن قادر ‏ | 
به کسپ قدرت در فرانسه و کار زدن شیراک شوق | 
ازو پا با زلزل» سیاسی مواچه خواهد شد زیراکه چبهه 
ملی فرانسه خخالف دیپلماسی کنونی جهان .و 
وضمیت اتحادیه اروپاست و حتما درجهت ضدیت با 
نظام جهانی حرکت خواهد کرد. 

جالپ توچه است که بدانیم فراتسه, اتریش نیسست 
که با تحریدها و اقدامات ایذایی لتحادیه ارویا و آمریکا 
مواچه شد. در اتریش پس از ائتلاف دولت با هایدر و 
راستهلی افراطی. مشکلاتی برای آنها بو جود آعد که 
تاگزیر شدند در سیاستهای خود تجدیدنظر کنند؛ اما 
قرانسه تا ثیرگذآرتر و قدرتمندتر از آن انت که بتوآن 
با تهدیدها و تحریمها په کاری وادارش نعود. 

امروزه فرانسویان عرم خود را جزم کرده‌اند تا 
مانع پیروزی ژان عاری لوپن و جبهه جلى در دور دوم 
انتخابات ریاسست مچ ری شوند! زرا احراب ۳ 
سیاستمداران سنتی از این حزّب و گرود و دیدگاههای 
افراطی آنها هرانمان هستند و آين دندگاهها را با متافع 
خود در تضاد می‌دانند؛ آما اگر لوین دور دوم انتخایات 
رابه شیراک و گلیست ها هم واگذار کند, به عنوان یک 
عتصر خطرناک در سحنه سیاسی این کشور یافی 
خواعد ماند, لبچنین آتتخقات چتد مان بعد پارلمانی 
صحنه محک دیگری برای احز اب خواهد بود که در أن 
TS‏ ی سب 
تکرار کند 
شماره ‘f‏ 


حی‌ریزد و ابن قاره با حشکلاتی به‌مراتب وخیم‌تر از 
آنچه چند سال قبل در بالکان پیش آمد. تست به 
گریبان خو آهد بود. 

ژوسین این حادثه را یک ضاعقه نامیده است. این 
یگ واقعیت آست که مرففیت آوپن صاعقه ای برد که بر 
جاععه سیاسی فرانسه وازد آمد. لوين نیز صراحناً 
اغلام کرد: #فتیجه انتخابانت قبل از هر چیز به معنی آن 
است که دم کسباتی وا که با بی لبافتی بر آنان 

او که این جبهه را در سال ۱٩۷۲‏ تاسیس گریدد 
خواستار ایچاد ۲۰۰ هزار فضای جدید برای رندانها 
بستن مالیات بر ارث و مذاکره مجدد در مورد 
عضویت فرائنه در اديه اروپا شدد است. تحقق 
خواسته‌های او را باید به منزله زلزله‌ای سیاسی در 
کشوری داست که مهد دعکراسی سحسوب عي شود. 
به‌راستی ژوسپن با صاعقه نامیدن این وویداد, اهعیت 
خطری که این کشور را نهدید می‌کند. گوشزد کرده 
است! خطری که سلمانان؛ بهردیان و مهاجران 
فرانسه را بیش از دبگوان در معرضی تهنید قراز راده است. 
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۱ نظام حقوقی این دریا گفت وگو کردند. 
0 محمد سدلامتی لکتردت مجلس باز ماد هی قوی نذاریند 
خاتمی نا لبد به آمریکا مته نگفته ایم. 

۵ یکی از آقازاده‌عاب آمریکا گریخت. 
٩‏ سفیر جدید انکلیس به‌زودی معرفی می‌شود. 
بزدی آزآدی تبروهای علی, . مذهبی در تصسمیم 

کمیسیون حقوق بشو موثر بود. 
کسی حقوق بشر سازعان ملل محکوهیت 

ابران در زعینه حقوق بشر رارد کود. 

٩‏ سختگوی هیات دولت تشکیل کبیته مذاگره با 
آمریکارارد کرد 

رئیس کمیسیون انیت علي و سیاست خارجی 
مجلس: گفت‌وگوی نمانندگان ایران و آمریکا عشکلی ندارد. 


۶ پرونده پتروپارس در اجلاس سران سه قوه 
بش , 
برر سی 
© سادق خرازی استعقاً داد, 
٩‏ بادامچیان: مردم دین‌شان را از سروش با فلان 
عنامه په سس نضی گار ئك 


۵ قاضتی دادگاه فدرال آمریکا آدعای گروگانهلی 
سابق آین کشور مر ابران رادرباره غرانت رد گرد 

# تهامات جدیدی عليه شه رام جز ایری عتوان شده است 

© ۷۰۰ زار تفر سال کته به زندان ر فنتد, 

عدیور: دانشجوبی که خواب تعایندگی و پا وزارت 
می یمد اص لا وللت يست 

© ابو طلمه تامین‌کننده عالی القانده در اسپانیا 
یار داشتت شند: 

اسرائیلی‌ها یگ بمب در مقر عرفات در رام الله 
منفحر گر دند 

8 شارون یک طرح سه عاده‌ای لخ ارائه کرد. 

6 روسیه و آمریکا درباره کاهش سلاحهای 
استراتژیگ گفت وگو گردند. 

ارتش سورب به دره بقا عقب انشینی هی کد 

۵ موشکهای خدعوایی عراق در مناطق ععنوعه 
مسنقر شنده‌اند: 

6 اعضای کته جقنقت‌پاب جنین از سوی عنان 
منصوب شدند. 

۶ بعاون نخست وزیر ثرکیه لغو حجازات اعدام در 
ابن کشور واضروری دانست. 

® فیدل باسترو رئیس جمهوری عکزیگ رادروغگو ناعید 

۵ درپی قطم صادزات نفت عراق. عربستان عمبود 
بازار تفت را جبران می‌کند. 

۵ ظای شاه په اققانستان بازکشت. 

@ نحستین دبپلمات رن اففان منصوب شد. 

رهبر اتحادیه کارگری ونروثلا به چاو هشدار داد. 

9 آمریکا قطر را جایگزین عربستان می کند 

٩‏ سوسیالیست‌ها در امتخابات پارلمانی مجارستان 
پیدوز ى 

کروه ابوسیاف مسوولیت انفچارهای فیلنپین را 
بر عهده گرقت. 

۵ چین و کره جنوبی به بازدید نخست وریر ژاپن از 
یک معمد اعتواض کردند. 

۶ اعضای زندانی القانده تر دادکافها محاکب 
می‌شنوند: 
® پاول به خاور میانه بازمی‌گردد: 














وی ما & 


سه گام برای تروت 


گام اول , 
لر وتمند شدن به ساد کی اضا هید ن 


جیا ج Ale‏ ات 


سالها قبل» مردی در یکی از روزناسه‌های پر تیراژ 
آمریکا یک آگهی با مضمون زیر چاپ کزد 

هر کس می‌خواهد میلیرنر شود. فام و نشانی 
کال خود رابا یک دلار پول برای من بفرستد. راه و 
رسىم میلیونر شدن به طربق سهل و اسان, بلافاصله 
برای وی ارسال خوآهد شد,» 

در اندگ مدتی حدود دو عیلیون تامه. هر کگام. 
هعراه بایک اسکناس یگ دلاری به دستش رسید و او 
در نامه کوتاهی که پرایشان قرسناد: نوشت: #شما 
هم می‌توانید. همان کاری را بکتید که هن کردم و 
توانستم بسیار بیشتر از یک میلیون دلار پول به 
نست اورم» و چون راه و روش وی برای پولدار 
شدن, آرمایش شده و با موفقیت همراه بود هیچ کس 
نتوانست په وی اعتراض کند یا شکایتی از او به 
رازرگاه مدرد 

این روایتی از تروتعند شدن یک شهروند 
امریکایی و اما در ميان هموطنان خردمان نیز از 
سالهای دور چدس انفاقاتی عی‌افتاده ابنعدت یک 
روزنای ابرانی در نردیک به یکسد و چهل سال قبل 
امجرم سال ۶ « -ق) چنین نوشت ار آنجا که 
اغلب لهالی کیلان: هيج گاه هتر ۵ ندیده‌اند؛ در آين 
اوقات که راه کبلان به عراق ساخت شده است یکی 
از ایرانبانی که به عراق رقت و آعد داشته. سه نفر 
شتر به شهرهای این استان می‌برد» شگفتی خلقت 
شترها بین عردم معروف کشت و آبشان دست دست 
به تماشای آنها می‌رفتند تا انجا که صاحب شترها 
این طور عقرر کرد که از هر کس سبلقی ناچبرز گرفته 
شود تا اجازه تغعاشای شترها به او داده شود عر دم 
نیز قبول نموده و از این شرط هیچ ازرده نشدند, »یه 
این ترتیب یک مرد مبتکر با استفاده از فرصت په 
دست آمده صاحب درآعدی غبر قابل پیش‌بینی شد 

در یک گوشه دیگر دتباء روزی در محفلی, عده‌ای 
به فکربستف کلم (کاشف آمریکا| طعنه زدند که 
کار مهمی بنکرده است که صاصب این عقدار شهرت و 
افتخار و شروت شده. هر کس به مانند او به جلى رفتن 
په مشرق. یه سحت مقرب حرکت عی‌کرد. 





۱ 


بی‌توانست قاره آمریکا را کشف کند, «کلمب» از 
صاحبخانه خواست تخم مرغی بیاورد. از حاضر ان 
حواست تخم مرغ را طوری روی مير قرار دهند که 
راست بایستد, هر کس تلاش کرد, موفق نشد از او 
خواستند تا خودش این کار را انچام دهد. او انتهای 
تخم برغ را آرام به زمین زد و شکست. آنگاه به 
راحتی آن را روی مير قرار داد. فریاد حاضران به 
اسمان برخاست که این که کاری ندلشت!# کلمب 
پاسخ داد: «همین‌طور است که می‌گوبید. خیلی هم 
ساده بود اما باید به آن فکز حی‌کردید. ۷ 

در روزکاری که اصلی‌ترین دغدغه بسیاری از 
مردمان پول و ثروت شده است و از هر کس سرام 
می‌کیزی. سرچشمه تمام مشکلات را کمبود با نبود 
پول و ثروت عی‌داند! راههای به دست آوردن ثروت 
کم نیست. تنها باید هر که هستیم و در هر مقام, کمی 
به آن فکر کنیم, و البته بی اثر تیست اگر در این عسیر 
هبچ‌گاه عاقبت بزرکترین ثروتعند تاریخ را از ياد 
تبریم: 


گام دوم . 
مر کی که رۇ لجند ترین ادم عالم شد 


«چان دیویس راکفثر » نزدیک په دویست سال 
قبل در آمریگا به دنیا آمد. بر ۱۶ سالگی تحصیل را 
رها کرد و به کار مشفول شد, پس از سه سال به کار 
دلالی روی آورد و نتها سه سنال پس از کشف نفت که 
در آغاز نتها برای روشنایی چرآغها به کار می‌آمد. او با 
تیزهوشی خود, اهمیت این ماده را تشخیص داد و از 
۴ سالگی به فعالیت در کار نقت پرداخت, درحالی که 
معد‌نداران بسیاری به کار استخرام نفت مشفول 

















بودند و بازار از نفت اشام شده بود, او به سرام 
معدنداران ورشکسته می‌رفت. تولیداتشان را ارزان 
می شرید و در هنگام عناسب گران می‌فروخت. پس از 
آن په سرام پالایشگاه‌داران ورشکسته رفت و 
کار خانه‌های آنان رابابهایی اندک از ایشان خرید و با 
دستگاههای این پالایشگامهای کوچک ورشکسته. 
بزرگترین پالایشگاههای نفت آمریکا را تاسیس کرد 
به‌عطوری که پس از چند سال می‌توانست به سادگی 
با تولید یا عدم تولید نقت و دیگر فرآورده‌های آن, به 
روی قیست این کالاها در بازار اثر بگذارد. اما کار وی 
به ایتجا ختم نمی‌شد. از آنجا که به خاطر حمل و نفل 
محصولات پالایشکاهها بزرگترین عشتری راه‌آهن 
آمریکا شده بود, از آنها تخقیف بسیار مناسبی 
می‌گرفت و از نقوذ خود در موبنسات حمل و نقل 
علیه رقییان استفاده می‌کرد. از اتها می‌ خواست تا 
کرابه بیشتری از رقبای وی طلپ کنند و از سوی 


پایین آوردن حرارت تب به چنگ 
آوردن ثروت که این روزها به جان 
حامعه ایران افتاده است دشوار یست 


اگرکمی فکر کنیم .. 


دنگسر انللاعسات محر مات ق از 
عحصولات رقیبان خود از طریق 
متصدیان رله‌اهن به دست می‌آورد. 
او حتی بخشی از این افزايش کرایه 
راه‌آهن را نیز از عسوولان راه‌آهن 
می‌گرفت. په این ترتیب پس از عدتی 
توانست با هرّیت‌های قراوان حمل و 
نقل که به رقییان خود وارد می‌کرد. 
یکی پس از دیکری آنها را از کردونه 
| رقایت خارج کند. و این زمانی بود که 
راکقگر ۷۵ درصد راهاهن عخصوص 
حمل و تقل آمریکا و خدود ٩۰‏ درصد 
وله‌های نقتی رامستقبم يا 
غیرمستقیم زیرنظر یا در اختیار داشت 
و با این امکانات, سلطان بی‌رقیب تفت 
آمریکا و تعبین کننده قيعت آن شد. 
۱ کار په آنجا رسید که پس از 
| آمریکای شمالی به دتبال باژارهای 
نقت در سایر نقاط جهان و به‌ویژه 
آمریکای لاتین می‌رفت و برای این کار 
حتی در این کشورها کودتا به‌راه 
می‌انداخت. و درمیان سناتورهای 
مجالس کشورها نفود عی‌کرد و 
دولتهابی دست‌نشانده بر سر کار می‌نشاند. 
ماهرترین وکلا و حقوقدانان رادر لستخدام خود می‌گرفت 
و هر قالونی علیه خود را از پیش راه برعی‌داشت. 
په این ترتیب در اوایل قرن ۲۳ افکار عموعی 
آمریکا چنان برعلیه راگفلر بسیح شد که ضدها 
شکایت علیه او به دادگاههای آمریکا تقدیم شد اما او 
با نفوذ خود, بسیاری از این پرونده‌ها را تا سالها در 


شماره ۳۰۴۹ 


تاریخ معاصر در حالی که صفرهای 
عدد تروتش به سختی شمرده می شد: 
در ارزوی رسیدن به اخرین هدف 





بایگانی دادکستری آیزیکا متتظر گذارد تا رانا 
در ۱٩۱۱‏ دولت آمریکا توانست جلوی برخی اقد اغات 
غیرقالونی او رابگیرد, اما ار به هدف خود رسیده و 
به بزرکترین سرمایه‌دار جهان تبدیل شده بود, در 
۶ شثروتش به بالای یک میلیارد دلار رمسید که چن 
رقم در ۸۵ سال پیش 
وزعن فلشیت. 

اما آیا داشتتن 


, به روایتی ضدها برابر امرور 
آن هغه ثووت. ارزش داشتن 
چهره‌ای چنین منقور و ان همه بدتابی را داشت؟ 
راکفلر عدتی در این باره به تفکر پرداخت و سپس 
روزی با یکی از رکلای عشهور خود به درددل 
پرداخت و از او پرسید: مردم قهرمانان ورزشی: 
چهره‌های عحموب سینسا, نویسنده‌ها و هنرمتدانی 
که به شهرت و عوفقیت رسیده‌اند را دوست دارند. 
اما از من که بزرگترین قهردان به کف آوردن پول 
هستم بیرّارند, چرا؟» 

وکیل که از دوستان وی بود ابی طور پاسغ داد 
«قهرعانهای بوکس و بیس‌بال, نویسنده‌ها و 
هنرپیشه‌ها برای موفقیت خود. حق دیگران را پایسال 
سی کنند. »و به او فهداند که عردم تیدج دارنده یلار 
به‌تتهایی به اندازه یکصد میلیون نفر از فقبزتزین 
مردم جهان ثروت اندرخته است. ثروتی که به 
هرحال آنها خود را مالک بخشی از آن می‌دانستنتد و 


حق ود رادر ار ن هی دندنش. 


گام سوم . 
لرونی که حراج می شود 


و از اینجا مرحله دوم زنذکي , 





کک 
تنم" 
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راکفلر شروغ شد, آو در یک یوبت بل 
6۰۰ میلیون دلار از تروت غود (معاذل 
ثیمی از آ, 
کرد که هدف آن توسعه علم پزشکی و 

تاسیس بیمارستانها" دانشکاهها و 
آزمانشگاهها بود؛ اندکی بغد نیال 
راکفلر»رابا سرعایه اولیه ۱۵۰ مبلبون 
دلار انجاد کرد و قدف اعلام شده این 
بنیاد» بهبوه زندگی انسانه؛ بدون | 
درنظر گرفقتن هیچ گو نه محدو ده 


ن را وقف نک مر کر خبزیبه 


جفرالیایی و نژادی بود, و این | 
مو سنسه اين روزها سرمایه ای به 
مراتب بیش از یک عیلیارد دلار دارد. 
در این مرحله از زندگی, زاكر از 
آمپراتوری خود را نه پسرش واعذار 
کرد او اکتون تنها یک ارزو داشت. »او 
می خواست عسد سال عمر کند.* 
از آن روز هته نیروها برای آنکه 
راکفثر به دف خود برسد به کار افتاد, 
خویشاوندان و کارکنان امپراتوری او 
با مشورت پزشکان و روان‌پزشعان 
برایش یک زندگی حاص و در حفیفت 
روایایی فراهم کردند؛ فشبایی برّرک با 1۹ 
مخبطی شاد, در اطرآفش همه چبز 
خوب موت بو شا: هید اها و متظرءها 
همه خوت بودند. فقط کسائی به ۲ 
دیدنش می رفتند که او دوست داشت 
ببیند و آنها هم وظیفه داشتند؛ تتها 
بشنود. کتابها و روزنامه‌های او 
اختصاصی, بود تا آنجا که روزنامه 
نیویورک‌تابمز هم هر روز یک شعاره مخصوص 
برای وی به چاپ می ر سانید!و تعام خبزهایش خوب 
و خوش‌بینانه بود, مخلات مورد علاقه‌اش به خاطر 
او: شنمارههای ویژه منتشو می‌کودند که در آتها 
خبر از پیروزی غلم بر بیعاریها و وعدد عسری 
طولانی و غلبه بر پیری می داد 


مر 


۱ 
۱ 








راکفلر سالها عمر را به این ترتیب گذراند: اما 
خنمف و داترانی جر الى له مر کرب 116 ز حرکت 
بازمی انداخت, از نود و پنج سالکی به بعد. او دیگر 
توان حرکت نداشت. بیشتر شیانه‌روز را در 
رختخواب به سر می‌نرد. الیته یک رحختخواب یا 
مخصرص, اها همچنان در ارزوی خود برای وسیدن 
په عمری بکصد سال ثابت قدم بود و اصز ار داشت 
بربالین او کشیک عی دادند, دازوها و مواد اترژیوارا 
پالوله‌هاو سبوزنها به بدن او عی‌رساندند. چندی شم 
يه لین تر تیب گذشت تا آنکه یک روز در سنال ۱٩۳۷‏ 
میلادی ژمانی که عمفن به تود و هشت وس ۱9 
راکفلر دیگر از زندگی خسته شد تصمیم گرفت از 
رسیدن به این آخرین هدق متصرف شود. لذا با 
چشعانی بی‌فرو رو به کسانی که بر بالین او 
ایستتاده بودند کرد و با صدابی ضعیف و امسمته به 
التماس کفت: تراحتم کنید.» 

یک مشورت کوقاه خلتوادکی و پژشکی انجام 
ی با موافقت پسرش و سایر خویشاوندان 
نردیک اوععه لوله‌ها و سوزنها وا از بدنش جدا 
کردند و نقایقی بعد هجان دبویس راکفلر » بی‌آنکه به 
هدف خود رسیده باشد؛ جان سپرت: 


نشل و سيس 



























یک شبه از اعت ۱:۱۱ ۵ 
همه ررزه از اعت ۱۰ :1 ۱۲ 
مشاور ه حصوری: 
با تعیب وقت قیلی 
گروه کارشناسان: 
هرا طرفبان (کارشناس نناور) 
سهیلا خاضعی (کازشناس روان شناسی| 
بشن بهروزی اروان پزشک) 
فرزانه صدافت ( کارشناس ارشد روان شناسی) 










۳ ی کل ٩‏ 

دکتر بهمن بهروزی 
OUR‏ 1 ام ۱ 
ھھھ 5 ٹرش ہی الیل 


زی ۲۲ ساله هستم, در ۹۹ سالگی ازدرام کردم و 
اکنون فرزندی دارم که چهار ماه از تولدش 
می‌گذردمشکل من نگرانی و اضطراپ بسیار زیادی 
است که در مورد فرزندم دارم, با اینکه او پسر سالعمی 
است و هیچ مشطی تدارد. اما فهیشه در بیم و هراس 
به‌سر میرم که نکند اتفاقی برایش رخ دهد. این اتفاق 
قبلا هم برای من افتاد؛ چراکه پدرم را نیز خیلی دوست 
میی‌داشتم و در مورد ار هم هميش نگران بودم و 
سرانچام دو سال پیش او بر ۷۶ سالگی از چهان رفت. 
از آن پاس نگرانی رابه عسایر افراد خانواده هني مادر و 
برادرم انتقال دادم و بعد هم با به ادنيا آمدن پسرم 










اکنون این نگرانی به او منتقل شده است: لطفاً راهنمایی | 


کنید که چکار کنم تا از این رضم خلاسی یابم؟ 
ع م 


6 پاسغ؛ 
تفکر اضطر اب آلود را کاهش دهید 


آنچه ذفئیت شما را تشکیل می‌دهد. به آن 
اضطرآپ ۱با« ۸) می‌گویند که در صورت ادامه و 
تشدید به پا آنویا (۳۵۵/۵۵) مبدل خو اهد شد؛ بنابراین 
پهتر است که هرچه زودتر به این تفکرات پایان دهید. 
بزرکترین و بیشترین عاملی که سيپ نشدید این نوم 
اضطراپ می‌گردد» زمان فراوانی است که شما به 
تحمیل اختصاص می‌دهید؛ به عبارت دیگر شما ذهن 
خود را برای هدت زیادی بیکار می‌گذارید و پک نهن 
بیکار آگر زمینه‌های اضطراب داشته باشد. به‌طرف 
اضطراب هم سوق داده می‌شود! پنابراین برای خود 
مشغله ذهنی ایجاد کنید. نبرسید تچه موفع و چگونه و 
چرا؟» که باید ابن را جود پیدا کنید. برخی با انجام کار 
روزانه باسر کار رفتن می‌توانند ذهن خود را مشفول 
کنند و برخی دیگر پا انجام کاری که زمانگیر باشد. به 
این شدف می رسند؛ به هرحال مشفله ذهنی شما باید 
دو عامل مهم را داشته باشد: یکی اينکه ذهن رابه خود 
اختصاص دهد یعنی فقط به عملی فیزیکی یا بدتی که 
احتیام به تفکر ندارد, بسنده نکنید! برای مثال آگر 
شستشوی زیاد انجام دهید, این کار چندان ذهنی را 
به خود جلب نعی کند, بلکه اموری نظیر کتاب خواندن پا 
عطالع» درسی می‌تواند ذهن را به خود جلب کند. عامل 
دیگر هسوولیث است. اگر شما مشفول انجام کاری 
باشید که باید آن را در زماتی معین تمام کنید و تحویل 
دهید, آنگاه ذهن خود را به بهترین وجه مشغول 
ساحته‌اید. این را هم بايد توجه داشته باشید که توچه 
بیش ار حد و بپهوده به بچه ژیانبار است! زیرا ممکن 
است او را بیش از حد متکی په دیگران بار بیاورید و 
زمینه‌های اعتماد به نفس و غرور را از او بگیرید. 
بنابراین باید به هر طربق معکن به این 
روش پایان دهید. 


و دانشجوی رشته ریاضیات 
هستم. مشکل من راجم به 
از سال اول دبیرستان درس 
را رها کرده و به‌خاطر 
مشکلات عدیده‌ای که از زمان 
کودکی تجسربه کرده بود 
امان ند وت ہرادرمان و 
مشکلات اقتصادی پدرمان), دچار 
ناراحتی عصبی شد: تا آنجا که در 
عن جوانی دستهایش . شروع به 
لرزبدن کرد. پس از مراجعه به پزشک 
متخص ص مغز 3 اعصیاب. داروهای 
آزام بخش برای او نجویز شد که اثر 


تک لب سس 
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کرد البته او حسبح نا ظهر در نزد پدرم يه کار مشغول ‏ 
اسبت و متاسفانه متوجه شده‌ام که او از نوشابه‌های | 
آالکلی و توعی مواد مخدر [احتمالاً حشیش] نيز بعضاا 
استقاده می‌کند. من بسیار نگرانش هستم؛ چرا که تنها 
اعمال خلاف او رابه رخشی نکشیدهام 


م از خرم آباد. 


0 پاسخ؛ 
مواجه با واقعیت 


اين درست که برادرتان از کردکی مشگاژ ت 
بسیاری را تجربه کرده و زمانهای تلغ بسیاری را 
سپری نعوده است؛ اسا این مشکلات عذر موجهی برای 
انجام اعمالی که از نظر اخلافی. انسانی و قانوئی 
خلاف می‌باشد: نیسبت. نخسنین وظیقه شا این است 
که - البته با لحنی آرام ابا جدی - په او بگویید که 
متوجه کارهایش هستید و این توع اعمال در اجنماء 
پذیرفت» نمی‌شوند. اکر در ابن کار تخیر کنید. ممکن 
است درجه آلودگی او به‌قدزی افزايش یابد که دیگز 
جلوگبری از آن آمکان پذیر نباشد ار هنوز بسیاز جوان 
است و بذابراین می‌توان به ارشادش امید بست؛ اما در 
همان زمان که از اععال غیرموجهش جلوگیری 
می‌کنید, باید به مشکلات او نیز توجه شود من تصور 
می‌کنم که فقط تجوبز داروهای ارام‌بخش برای او 
کافی تبوده نست. بلکه مهاینه کامل توام با توار تهزی 
و حتی سی:تیاسکن باید انجام بگیرد تا ابتدا دلایل 
عصبی بودن و لرزش دستهایش از طریق, ارتباط با 
مغز مشخص شود؛ چرا که بسیاری از بیماریهای 
مربوط به مغز همین علائمی را که ذکر کرده‌اید, پروز 
میدهند. اول بابد مطمئن شد که هیچ مشکلی از این 
نظر آیحنی از نظر جسعانی) در او نیست. پس از تعیین 
سلامت جسمائیاش, آنگاه بابذ به دزمان روحی او 
اقدام کرد که عبارتند از دارو, روانکاوی و شوک که 
هرکدام یا به تنهابی و یا تواء‌ساً باید روی او صورت 
گیرد, 

فقط فراموش نکنید که موادهخدر و عشرویات 
الکلی وضع او را به‌مراتب بدتر می‌کنند. بتاپراین 
متوقف کردن این اعمال در اولویت قرار دارد. 

پرادرتان جوان بسیار خوشبختی است که 
خواهری چون شما دارد که تا این حد په او توجه 
می‌کنید و در کار مشکلانتی که احتمالاً خودتان را 
گرفتار کرده, تماسی اعمال او را زیرنظر دارید. با چنین 
ترجهی که شما مپذول می‌دارید و با ترجه به سن کم او 
که جای آمیدواری بسیاری دارد. اگر به آرامی و با 
جدیت کامل از طرفی با او روراست و واقم گرا باشهد و 
از طرف دیگر درمان کاملش را دنبال کنید, من مطمئن 
شستتم که یافتن رونذ درماتی مناسب برای او کاضلا 
امکان‌پذیر است, هرچند که این آمر محنام په زمان 
است و تحت هیچ عنوان عچله‌بردار نیست! اما همین 
آرامش شما و دنبال کردن دزمان او من ملاطلفت‌ها 
و اینکه مرتباً به او القاء می‌کنید که در کثارش هستید و 
خواهید بود می‌تواند به غنوان یکی از راههای کمکی 
برای درمان او موّثر واقم شود. 


شماره۳۰۴۰ 





















قشار روحی یا استرس چزئی از زندکی ما 


انسمانهاست. این احساس در بسیاری از مارد می‌تو اند 
تیروواو سازنده باشد 

هستتند افرادی که به دلایل مختلف پرا خود 
استرس بیشتری می‌آفرینند يا آن را تشدید می‌کنند: 
انها در لصطلاح روان‌شتاسان رفتار یپ الف » را 
به‌وجود سی‌آورند و نستنقا افرادی مباززه‌جو, رقابت 
پيشه, ہی حوصله و خیلی وقنها پرخاشگر به حسساب 
می‌آیند. تتها احسلس می‌کنند که هل داده می‌شنوتف 
زیر فشارند و یک چشمشان هميشه به ساعت است. 
آنها ته‌تنها وقت‌شناس هسنند, بلکه در بیشتر موارد 
زودتر: از مود هم سر قرار حاضر می‌شوند: بسیاز 
سریم غذا می خورند؛ راد می‌روند و حرف می‌زنند و 
اکر دیگرلن کند کار کنند. حوصله‌شان سر عی‌رود, اغلب 
سعی می‌کنند بحشهای گروهی را در اختیار خود بگیرند و 

این افراد جدبه‌های منفی زندگی را پررنگ تر نشان 
عی‌دهند, وقتی در کاری شکست می‌خووند, در انتقاذ 
از خود زیاه‌روی می‌کنند. یکی از باورهای آنها لین است که 
باید در هر زمینه مورد علزقه, حبره‌ترین و بهترین باشند. 

بر عکس افراد قتیپ الف آفر ادی به نام اتیپ ب» 
وج نازید: که تال وا پسیاو آیتان (می‌گیرند و 
بیشتر به کیفیت ندگی اهعیت می‌دهند. نها کمتر 
جاه‌طلب, کمتر پی‌خوصله و بیشتر منظم و محتاط 
هستند . چنّد کار رابا هم انجام نمی‌دهند و اغلب با دقت 
به یک کار سی‌پردازند. انتفاد: آنها را ار جا به دږ نمی‌برد 
و بيشتر صبور و آرام هستتد و... 

0 

پرسشنامه حاضر یه شا نشان می دهد که جزء 
کدام تیپ شخصینی هستید. پاسخ هر سوال بلی یا 
خیر است. شفا حتی‌الامکان به سوالات سریم پاسخ 
دهید و هیچ سو الی را بدون پاسغ نگذارید. 





شماره ۳۰۴۰ 


TASS ARDE 


کلمات نا کید می‌کنید؟ 
بله 6 غیر ۵ 
۲.آیا تند غذا می‌خورید و سریم حرف می زتید؟ 


بله ۵ خير ۵ 
اه مک رای ما کوک ما با نزن 


بله ۵ خیز 0 
۵ آیا وفتی دیگران حرف مي‌زنند. آنها را وادار 


می‌کنید که زوب باشند ٩‏ 
بله ۰۵ خير © 
۶ آیا وقتی احساس می‌کنید که محدود و عجبور 
شده‌اید (مثلاً در یگ زستوران باید منتظر خالی شدن 
پک عير بمانید) خیلی عصیانی می‌شوید؟ 
بله 6 خبر 6 










۷ آیا وقتی کسی با شفا خرف می‌زند. همچنان 
وس خود رادتدال می‌کنید؟ 

یله 0© خير 0۵ 

۸ آیا کاهی درحال اصلام کردن و آرایش کردن. 


صبحانه نیز می‌خورید؟ 


بله 6 خير 0 
4 آیا در تعطلیلات ثابستانی نیز کار می‌کتید؟ 
بله 6 انز 5 
۰ آیا بحثهای مربوط به موضوعات مورد علاقه 
خود را دنبال می‌کنید؟ 
بله 5 خیر 6 
۱ آیا اگر وقت‌گذرانی کنید. خو را کناهکار 
می‌دانید؟ 
بله 0 خير © 
۲ آیا آنقدر مشفول کار هستید که متوجه اطراف 
یا تغییر دکوراسبون خانه نعی‌شوید؟ 
بل خیره 
۲ آیا با مادیاث بیشتر از مسائل اجتعاعی درگیر 
فقستد ٩‏ 
۰ بله 0 خیر © 
۴یا سعی مي‌کنید قعالیت های خود رادر کمترین 
زمان برنامه‌ریزی کنید؟ 


آبا در مکالعات روزمره خود روی برخی از| 


بله ۵ خیر.0 


۴ آیا وقتی کسی کند کار هی کند؛ بی‌حوحسلکی | 5 


۱ 











پله 0 خير ۵ 
۵,آیا همیشه به موقع سر قرار حاضر می‌شوید؟ 
بله ۵ خیر 0۵ 


۶ آیا اتفاق افتاده که برای ببان نظر خود مشت 
گره کنید. با مشت بزنید؟ 
بله 0 خیر 6 
۷ آیا موفقیت‌های خود را به توانایی سریم کار 
کردن خود نسبت می‌دهید؟ 
بله ‏ خير 9 
۸ آیا لحسساس می‌کنید که کارها باید همین حالا و 
به زودی انجام بگیرد؟ 
بله 0۵ خیر 6 
٩یا‏ برای اجام دادن کارهایتان همیشه سعی می‌کنید 
ابزارشابی را به کار بیرید که بیشترین بازده را دارتر؟ 


بله 5 خبر © 
۰ آیا به هنگام بازی بیشتر سعی می‌کقید 
بیرید یا اينکه سرکرم شوید؟ 
بله 0 خبر 6 
۱ با اغلب حرف دیگران را قطم می‌کنید؟ 
بل 10 خبر 6 
۲ آیا وقتی دیگران تا خبر می‌کنند. عصباتی می‌شوید؟ 
بله 0 خنر ٥‏ 
۳ آیا پس از غذا خوردن بلافاصله از سر سفره 
بلند می‌شوید؟ 
بله 0 خير 0 
۴یا احساس عی‌کتید عجله دارید؟ 
بله 0 خیز 6 
۵.آبا از بازده فعلی خود ثا راخضی هستید؟ 
بله ۵ خنر ۵ 
پس از پاسخ به سوالات پرسشنامه فوق, تعداد 
لها را بشمارید. 
اگر مجموع امتبازنان ۱۳ اسیزده) يا كمتر از آن 
شد. تعایل به شیپ ب دارید. 
.گر کمتر از ۵اپتح اشد. تعایل شدید به شیپ ب»دآرید. 
.آگر بیش از ۱۳ شد. تمابل به ستيب الف ‏ دارید. 
آگر بیش از ۲۰ [بیست) شد تعایل شدید به «تیپ 
الف 4 داریك. 
بهتر اسث به ابتدای مقاله برکردید و باز دیگر 
خصوصیات افراد یپ الف و پ» را عطالعه کنید. 





۱ 










سب + 04 


۳۳۳ امس سا 


5 
mdb‏ 
سس 4 e a‏ کس = — mgm‏ دس 9 a‏ ہے کے "۳ . 
od‏ ۳ یس وه وت کک > سے 
ویس ...۳9 —- پا ۳ سکس وس n BS am‏ جرج > ۳ 2 > هس سم ی 


و ]دود سس مد 


<< 27۲-۹ a" »وس سس و بیج‎ al 


1 "سس اج رن ۸۶ س 
۱ ۳ ۷ 4 ۰ ۲ ۰ 








دوره کارآموزی بودم. طبق سنت. دوره‌های 
al‏ " تخصصی زوان‌پزشکی چند پرونده مرتبط به 


2 
ar‏ بیعاران مشهوری را که هنوز درعانشان لاینحل یاقی 


ES‏ یرای ما دارای جتبه‌های آموزشی و تجرنی بود و 
a‏ 73 مردام از پرونده‌ها یک روندادرمانۍ چندین ساله را 
> پا موشکافی دنبال عی‌کرد. آنچه مقصود استادان ما ۳" 
Es‏ ی یزاوم[ 
می‌توانند بزای متخصص نا عتخصصاتی که 
درگیر درمان بیماران هستند. آزاردهنده و حتی “ 
چ سا یوس کننده باشد و از طرف دیگر می خو استتد که ها 
نار ز را به تفکر و تحلیل درباره این پروتده‌های لایتحل 
دا" سوق دهند و مارا یا پیچیدگیهای دست و پاگیر آشتا 


ها سس 


سازند. یکی از این پرونده‌ها که توجه مرایه‌خود جلب 


۱ 


کرده یود سرگذشت بیماری جان ئش نابفه ریاضی 

5 eae 

۰ و از آنجا که به‌خاطر کتاب و قبلمی که این روزها در 
مورد سرگذشت او وجود دارد و توجه بسیاری را 
به‌خود جلب کرده,بر آن شدم که خللاصه‌ای از پرونده 
از را که درعین آموزندگی بسیار گیرا و جذاب 
می‌باشد. در این قسمت از حاطرات بیان کتم! چرا که 
حوب به‌یاد دارم این پرونده تن مرا در آن زمانهای 
پرشور کارآموزی برای مدتی مشقول ساخته بود. 
این پرونده حاری بو قسعت مجزاست که بخش 
تسنب ان. تا زمانی است که محتویات. آن برای 
مطالعه نه دست با رسید و بخش دوم آن روند 
برماتی بیعار را پس از آن تاریخ نشان می‌دهد: 


An. 


کات 


تاریخ * جاه 


°6 .¬ 
پا تال 


داللشگاه پرینستون ار بزرگترین و مشهورترین 
مراجم تحصیلات علمی بویژه پلی‌تکنیک ریاضیات و 
پزشکی در دنیا محسرب می‌شود و ورود به آن برای 
دوره‌های عالی عانتد دور« دکتری جر به‌وسیله برنده 
شدن بورسیه از چند نهاد مشهور و علمی امکان پذیر 
ثیست. در سال ۱۹۴۷ جایزه سالیاته دبل کارنگی در 
رشته‌های علمی مشنترکاً به دو نفر اهدا شده بوذ که 
یکی از آن دو چان نش بود جوانی که او را ثابقه 
می‌نامیدند, چایزه اصلی دیل کارتگی بورسیه برای 
تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه پرینستون بود. 
بنایراین در سپنامبر سال ۱۹۲۷ چان تش که در آن 
زمان ۲۵ ساله بود, دوره دکثری در رشته ریاضی را 
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او از بدو ورود به دانشگاه با آنکه درمپان 


۵ 7 دانشجویان نامي مشهور داشت اما همان لخلاقهاي 
س عجیب و غریب مختص توایغ را از خود به تعایش 


می‌گذاشت و در نتیجه دوست نزدیکی که بتراند با أو 


- صمیمی باشد. درمیان داتشجویان نیافت؛ بلک 
اسف مانده بود مطالعه می‌کردم. مطالعه این پرونده‌ها | " 


+ دیکران رالز اطراف خود پراکنده می‌کزد. او به‌وضوح 


7 سم اگر امری را موافق ميل خود تمی‌دید, از آن انتقاد 
می‌کرد. برای مثال اگر رنگ لباس یکی از دانشچو ن 


7 دوره دکتری را که طبیعتاً برای خود شخصیتی قائل 
بودند, موافق سلیقه خود نمی‌یافت,علنا و بدون فوت 


وقت و در برابر دیگران آن لباس و پوشنده‌اش را 


مورد انتقاد قرار می‌داد. چتین روند اخلاقی خیلی زود 
باعث ائژوای او شد تتها کسی که توچهش زا جلب 
کرده بود و مرتباً در برابر دیگران از او سکن عی‌گفت. 
هم‌اتافی اش در خوابگاه دانشگاه بود که چارلز نام 
داشت و جان نش به همه می‌گفت ک» «نتها کسی که 
من را تحمل می‌کند, همان چارل است و بس و خودرا 
با تمام چزئیات خلق و خوی من تطبیق داده است.» 
این اخلاق و رفتار چان نش که اکثر توایغ دچارش 
هستند. حتی به کلاس درس هم سرأیت کرده بود. او 
مطالب تدریس شده را مفید تلقی نمی‌کرد و احساس 
می‌کرد که حضور در کلاس درس فقط اتلاف وقت 
است و معتقد بود که اگر به چای این تلف کردن بیهوده 
وقت, در کتابخانه و با اتاقش به تحقیق, و مطالعه 
مشغول شود, نتایج بهتری خواهد گرفت. این اخلاق 
حتی به مذاق اساتید پرینستون که خود از داتشمتدان 
زمان به‌شمار می‌رفتند. سازگار ننود و باعث زنجش 
آتان از چان شد. تا آنجا که یک‌روز بر نیمه‌های سنال 
تحصیلی استاد رآهنهای او. وی رابه کتاری کشید و 
اخطار داد که: الچنین موضعی که اختیار کرده‌ای تو را 
به‌جایی نخواهد برد و ممکن است حتی به قیست از 
دست رفتن بورسیه ات تعام شود.» او به جان گفت که 
باید غرور و تگیر را به گناری بگذارد و مثل بقیه تلاش 
کند تا ابتدا خود صاحب کرسی شود و بغد می‌تواند 
هرگونه که می‌خواهد, به تحصیلات خود امه دهد. 
لما این اخطار در چان نش اثر نکرد و او به روش 
متکبرانه خود ادامه می‌داد تا اینکه یک روز باز همان 
استاد او رابه دفتر خود خواست و ضمن دادن آخزین 
اخطاریه زاو خواست که به دنپالش برودو شاهد یک 
اتقاق کمیاپ شود جان با اکراه استاد راهتمای خود را 
دثیال کرد تا هر دو به باشگاه ویژه اسانید رسیدند. 
دانشجویان حق وزود به پاشگاه را نداشتند؛ بثابراین 
استاد راهنما و جان در آستانه ورودی به باشگاه 
توقف کردند. استاد راهنما به جان اشاره کرد تا شاهد 


اک ۳۳۰۲۹۹۹ 


کک منظره‌ای چالب باشند. 









اس وت وت "9 


در پاشگاه میزهای متعدد دایره‌شکل وجوز 
داشت که هرعدام با رومیزی بسیار پاکیزه و سفیدی 
پوشیده شده بود. پشت عبز وسطی مردی نشسته 
بود که برف پیری بر موهایش نشسته بود. چان نش 
به سرعت آن مرد راشناخت. او پروفسور هایدن یکی 
از قیزیکه‌انان عشهور زمان بود. آنگاه چان نش 
مشاهده کرد که اساتید دیگر که خود هرکدام در علم 
تخصصی خود سرآمد دانشعندان روزگاراند. ازا 


پشت میزهای خود برخاسنه, به‌طرف میز پروفسور 
"هایدن می‌روند و قلم خود را از جیب بقلی کت خود 
درمی‌آورند و آن راروی عير پروفسور هایدن و مقابل 
او می‌گذارند و لفظی را به نشانه احترام و تکریم بر 
زبان می‌رانند. صحنه عجیبی برد. جان نش 


می‌دانست که قلم بک دانشمند به نشانه شخصیت و 
غروو او می‌باشد و به نشانه آنچه در دئیای علم 
تاکنون به دست آورده و به تشانه تعامی 
دستاوردهای او در جهان دانش لست و تسلیم گردن 
آن. به یک دانشعند دیگز مانشد سر فروذ آوردن در 
برابر دستاوردهلی او که تحولی دز جهان به و جود 
آورده: می‌باشد: روند گذاشتن قلم‌ها زوی هیر 
پروفسور هاندن ادامه یافت تا آینکه بیش از نک 
دوجین قلم در برابر او قرار گرفت که هرکدام نمادی از 
یک مغر و نهن بزرگ بود که در برابر او سر تعظیم 
فزود آورده بود. 

جان نش با دهان باز به ابن حسحنه که در برابر او 
می‌گذشت خیره شده بود و قدرت سخن گفتین 
ندلشت. آنگاه استاد راهنا سرش را تزدیک گوش 
چان نش آورد و گفت؛ «آنچه می‌بیتی عالیقدرترین 
ئشان علمی است که بک دانشمند عکن است نه 
دست. بباورد که این‌گونه مورد احترام و تکریم 
هعقطارانش قرار بگیرد. آنگاه ادامه داد؛ «دیروز 
خبردار شمدیم که پروفسور هایدن برنده جایزه توبل 
فیرایک شد« و مراسمی که می‌بینی به این خاطر ائچام 
گرفته است,» 

اتاد واهتدا به چان نش گفت که بايد به‌جای 
پرداختن به حاشیه و مسائل جانبی به اصل علم 
بپردازی تا بتوانی به چنین حدی که مشاهده کردی, 
دبست‌بابی!* 


این منظره تآثیر عجیبی بر چان نش گذاشت و به 
یکپاره هعه چیز را در ار عوض کرد, البته زفتار 
اجتماعی او چندان تغعبری نیافت* چرا که آن‌کونه که 
بعدها مشخض شد. ابن رفتار او ارادی نبوذ؛ اما 
کوشش و تعهد او نسبت به علم و نظریه‌ها و کشقیات 
تاره به بکباره سرعتی دوچندان پیدا گرد. 

چان نش روی تئوری تقطه تلاقی منحتی در 
ریاضی و اقتصاد کار می‌کرد. او یه تنوریهای جدیدی 
دست یافته بود که تشان میداد نقطه تلاقی آن‌گوته 
که همه تصور می‌کنند, نیست, بلکه در فاصله 
مشخصی از آن قرار دارد. او ہس از یک سال این 
نظریه را کامل کرد و آن را به عتوان داوطلب قراز 
گرفنن در مپان مچلات علمی که سالبانه منتشر 
هی شود د راختیار اسنتاد راهتمای خود قرار داد 

چان نش با اضطراب زمانی که لسناد راهنما 
شماره f‏ 






















صفحات نوشته آو رابادقت عطالعه می‌کرد و به‌سرام 
صفحه دیکر می‌رفت. در مقابل او نشسته بود و متثظر 
اذم نظر او بود. جان می‌دلنمنت که لین چکیده 
تراوشات ذهنی لش است و مجرتو شت او به آن بستگی 
دارد؛ بنابراین در انتظار پاسخی از جائب استاد راهثعا 


درها بر روی جان نش کشوده می‌شد و برعکس اکر 
توشته‌اش سورد تصویپ قرار تمی‌گرفت. آنگاه همه 
چیز برای او به پایان می‌رسید. 

استاد رآهتعا پس از آنکه تسام صفحات را به دقت 
مطالعه کرد رو به جان نش کرد و گفت: #آیا تشخیمی 
داده‌ای که این تظریه تو به اندازه یکصد و پنجاه سال 
مطالعات رپاضی و افتصاد را زیر سوال عی‌برد و تازه 
اول دردسر اسست؟ 

جان تش درحالی که بسیار مضطرب بود فقط در 
پاسخ توانست سرش را به علاعت مثبت تکان دهد. 
آنگاه استاد راهنما درحالی که بر صندلی. خود تکیه 
یرد گت ها ارائه کاری در چنین اندازه‌های 
اعجاب‌آور تو لابق هرگونه بورسیه که تقاضا کنی: 
خواهی بود. ضمن آنکه در اولین فرصت نوشته تو 
سنتشر خواهد شت:۱ 

و بدین ترتیب چان تش به چرکه نوایغ دانشمند 
پیرست., او درچه دکتری رایا افتخار دریاقت کرد اما 
دردسرهایش گویی تازه درعال آغاز شدن بود. 

جان نش که اکنون ریاضیدانن برجسته ای بود از 
جائب سازعان اعنیت ملی و سازهان سیا برای کشف 
رعزهای مربوط به مکان حوشکهای اتمی شوروی در 
آن زمان که اوج جنگ سرد و رقابتهای تسلیحاتی بود 
قراخوانده شد. وی در عدت کوتاهی موفق به انن کار 
شد؛ اما حضور او در دستگاههای جاسوسی. چان 
نش را که طبیعتاً اسان منزوی‌ای بون نیش از اتدازه 
متوخش و نگران ساخت. اکرچه او هنوز با چارلز که 
هم اتاقی اش در پرینستون بود و تتها دوستش به‌شهار 
می‌رفت, ارتباط داشت, اما احتیام به یک حاعی دیگر 
داشت که در برابر این هعه اضطر اپ و ترس باعث 
راحتی خیالش شود. بثابراین با شخصی به‌نام کلاید 
اشنا شد. 

کلاید خود از مقامات سیا به‌شعار می‌رفت و جان 
نش علاوه بر دوستی با او در بسیاری از عملیات 
جلسوسی با او همکاری می‌کرد. دز برخی از این 
ععلیات حتی کار به تیرانداری نیز کشیده شده بود. در 


آن زمان جان تش با یکی از دانشجویان خود دو 
دانشگاه ازدوام کرده بود؛ امسا کلاید به او دستور داد 
که راجع به خشقله خود در سبا و سازمان امنیت علی 
هیچ چبز را نباید بر ای همسرش قاش سازد. همین اهر 
بیشتر نگرانی او را باعث شده بود. جان نش دیکر 
ختی از سلیه خود وحشت داشت و حتی در دانشگاه 
به هنگام تدریس به برخی از دانشجویان خود 
مشکوک می‌شد و تصور می‌کرد که انها جاسوس 
هسنند؛ بتابراین آنها را از کلاس درس لخراج می‌کرد. 
رسای دانشگاه با همه احتراسی که برای او قاثل 
بودند. تعی‌توانستند کارهای دیوانه‌وارش را تحمل 
کتند" در نتیجه از او خواستند تا برای مععالجه خود 
اقام کند. 

جان تش که تصور می کرد معالجه به ععتای اقرار 
به شغل جاسوسی خودش است و او مجاز به چنین 
کازی نیست. صراحتا از این کار سر باز زد و در نتیچه 


بود, اکر این نظریه قبول می‌شد و انتشار می‌یافت | 


روسای دانشگاه موقتاً کرسی تدریسش را از او 
بارزستاندند, این کار جان نش رابا هعان خصوصیات 
ترس. وافعه, وحشت و تخبل روانه منزل کرد و این 
پار همسرش که صاحب کودکی نیز شده بود. از 
اخلاق و رقتار او به تنگ آمد, هسسرش متوجه شد که 
او شبهابه چای خواب فقط در برابر پنچره مې ایسند و 
به طرف خیابان خبره می‌شود و وفتی از او می‌پرسید 
که «سنتظر چه کسی با چه وافعه‌ای هستی؟» 

آو با تحکم می‌گفت که ااین مربوط یه شغلم است 
و من مجاز نیستم تا جزئیات مربوط به آن را برایت 
فاش کنم." 

هعسبرش که بسیار نگران شده بود. با یک 
روان‌پزشک مشهور به نام پروفسور کارل شوتبرک 
تعاس گرفت و اوضام و احوال شوهرش وا برای او 
فاش ساخت و ترضیم داد که او په هبو وجه حاضر 
نیست نا آقد ام به معالحه کند. 

پروفسور شوتبرگ به او گفت که «به نظر عی رسد 
اوضاع همسرتان بحرانی باشد و بهتر است هرچه 
زودتر معالجه راشروع کند.» 

هسمر چان تش و پروفسور شونبرگ قرار 
گذ اشتند که در زهان یکی از سخترانیهای جان تش 
پروفسور درعیان شنوندگان قرار بگیرد و بکوشد تا 
رقثار و حالات او را نظاره کند. اتفاقاً در همان 
سخترآتی چنان اضطراپ و ترسی به جان نش دست 
دادد بود که نه تنها نتو انست درباره موضوعی که قرار 
بود سخن گوید. بلکه شروع به گفتن هذیان و حملات 
ناعربوط کرد. درجالی که عرق بر چهره‌اش نشسته 
بود و چشمانش حالت ترس و وحشت را آشکارا 
نشان می‌داد. پروفصور شونبرگ در همان محل به 
همسر جان گفت که ھت است همین چا آمبولانس 
خبر کتیم و جان راکه دیگر اختیارش رااز دست داده 
به آسانشگاه ببریم و بستری کنیم تا آزمایشهایی 
روی او عصورت بگیرد.» 

هعسر جان هم دل به دریا زد و موافقت کرد, پس 
از رسیدن آمبولانس و چند تن از کارکنان آسايشگاه. 
آنها جان نش را که نو پشت تریبون قرار داشت., به 
طرز خجالت آوری گرفتند و درحالی که او سخت دزپی 
مقاوست بود, کشان کشان به طرف آمبولائس بردند و 
عازم بیمارستان شدید. 











۶ انف عم صلن 


بر آسایشکاه جان نش را لبتدا به مدت یک هفته 
در بند و بست قرار دادند, به‌گونه‌ای که اجازه حرکت 
به او ندادئد و پس از به‌کار بردن اقستام آرامبخش‌ها 
سر انچام موفق شدند تا قدرت عقاوعت و کشمکش را 
لز جان نش بگیرند و آنگاه آزمایشهای مختلف شروع 
شد. در آن زعان اولئل دهه ۶۰ بود و هتوز روشهای 
درمان پیشرفت چندانی نکرده بود و بسیاری از 
آزمایشها بسیار شکنجه اور و دردآلود بود. پس از یک 
ماه آزمایش مکرر سرانجام پروفسور شونبرگ به 
همسر جان گفت که شوهرش میتلا به شبژؤفرٹی از 
نوع پارانوئید است و بابد عورد شوک و مداوا قرار 
بگبرد, چان نش ابن نابقه عالم ریاضیات. عورد 
شکنجه آورترین شوک الکترونیک ممکن قرار گرفت و 
ضمن آنکه داروی جدیدی به نام زانوکس نیز روئ او 
آزمایش شد, البته شوک و دارو تا حدودی حرکات 
انفجاری ای را کترل کرد؛ اما تا درمان قطعی هنوز راه 
ریادی باقی بود. 

در این میان پروفسور شونبرگ مطلب دیگری را 
برای همسر چان توضیم داد که او به هیچ‌وچه 
نمی توانست آن راباور کند. پروفسور شونیرگ گفت : 
هشوهر شما مبتلا به شیزوفرتی پارانوئید است و از 
مختصات این بیماری اوهام و تخیل درباره اتقاقاتی 
است که وجود خارجی ندارند. شوهر شما مرتبا از دو 
شخصیت برایتان گفته است, یکی چارلز هم اتاقی او در 
دانشگاه و دیگری کلاید که رئیس او در محل کارش 
می‌باشد. آبن طور نیست؟» 

همسر جان با تعجب پاسخ مثبت داد و پروفسور 
ادامه داد سا با دانشگاه تعاس گرفته‌ايم و اصولا 
شخصی به نام چارلز در آن زمان وجود ندلشت و 
ضمناً جان تش در تعام دوران تحصیل هم‌اتاقی 
نداشته. ضمن آنکه کلاید فم وجود خارجی ندارد و 
هر دوی این شخصیت‌ها یعنی چارلز و کلاید زاییده 
تخیل جان هستند. یکی به عنوان دوست که چان 
بتواند پا لو ارتباط پرقرار کند و دیگری به عنوان رئیس 
در محل کار که جان بتواند تخیلات خود را به‌عتوان 
انجام وظابف و دستورات ریس توجیه کندا» هعسمر 
جان از شدت تعجب قادر به تفس کشیدن تبود. 


بقبه در صفحه ۶۱ 









مرد گفت: ببین ته غهریه‌ات راعی‌دهم وئه حق | 


و حقوق دیگری | 
رن گفت: حب نده, من که بهت گفته بودم هیچ چپز 
از تو تمی خواهم. 


مرد عصباتی به نظر می‌رسید: در وآفرو راء 
می رفت و چنگ به موهایش عی‌انداخت, دوبارد جلری 
رن ایسناد. رن روی نیمکت نشسته بود 

۔ دادت باشد. خودت خواستی. تمام پلها را داری 
خراب می‌کنی. اکر چند ماه دیگر برگشتی و 

رن سرش رابالا گرفت 

. سض کن متصور. چند بار بايد بگویم؟ من دیگر 
سزاغ تو تھی آیم حدلاً پشت سوم راانگاد نمی کن ققط 
ازادم کن, بگذار بروم 

,خر من که می‌دانم تو آنجا حتی یک روز هم طاقت 
تمی‌آوزی. دو روژه برسی‌کردی, پس چرا داری همه 
چبز را خراب می‌کتی؟ 

خولات بهتر می‌دانی. فقط امرور کار را تعام کن. 
قسم می خورم یک عسر برابت دعای خبر کنم 

عرد پوزحندی زرد 

.دای خیر؟ تو لگر آنجا بزوی, حتی دغا کردن را 
هم فرانوش می‌کنی. اصلا وقت این کارها را پیدا 
ھی کی 

رن براقروخته شد 

.چه فکر می‌کنی منصور؟ که دو روزه چادرم را 
برمی‌دارم و برک و دوزگ می‌کتم و..؟ 

تما تو این کارها را ئمی‌کنی؛ ولی اکز آنجا بخواهی 
بعائی. مجبورت می‌کنند. اصاز شاید هم بدت تباید متل 
آنها بشوی. خدا و پیر و پیقمبر را قرلموش می‌کنی. آز 
کجا معلوم یکی بشوی مثل. 

رن ار روی لیمکت بلند شد. کریه‌اش گرفته بود. 
شروخ به راه رفتن کرد. مرد نشست. با دی دستش, 
برش را فشار داد. هر دو عصتیانی و بی‌طافت بودند. 
کنار مرد نشستم. از صبح چند بار سراغشان رفته 
نودم!ولی حاضر نبودند حرفی بزنند. مرف گفت: 

کاب به کیا که گفتم ادل عراس اسباال 
خصوصیی ام تیثر مجله‌ها شود. ول کنید. می‌بینید که 
دارم همه چیزم را از دست می‌دهم. بگذارید با بدبختی 
حولم مسارم 

رن بالای سر عا ایستاده بود. آرامثر به نظر 


صی سید 

نور چزایه او چیزی نمی‌گومی؟ شاید راحت 
تسو ی نشاف 

ایس کن لیللا. خودت می دای که من چه می‌کشم. 

رو به رن کرشم 

شما به من نمی‌گویید موضوعٍ چیست؟ 

رن گفت 

»می خواهیم طلاق بگیریم. 





سرد گفت 

-او هی خواشد. 

رن سرش راتکان داد 

۔بله. من می خواهم ظلاق بگیرم. 

:از زندگی تان راضی نبودید؟ 

خنده پر سعتایی گرد 

ئه اصلا. متصور به برد من نعی‌خورد, باید 
زودتر از اینها از شم جدا می‌شدیم. 

اقتا لیا کشت 

لیلا, حالا که عی خواهی همه چبز را تعریف کنی. 
راستش را بکو. قسمت می دهم یک کله دروغ نگو - 

مرد این را طفت و از کنارسان بلند شد. زین 
کوشه‌های چادرش را رها کرد. روسری روشنی زیر 
چادر پوشیده بود. گفت 

پنج سال پیش با هم ازدواج کردیم. ماجرایش 
طولانی است. چند. سال قبل از ازد راجم. پدر و عادرم و 
بقبه جواهر و برادرهایم هعکی تصمیم گرفتند به خارح 
از کشور مهاجرت کنند. سن مخالف بودم. هميشه راه و 
رستم زندگی من با آنها فرق داشت, هقده ساله بودم که 
یک شب خواب عجیبی دیدم. دوستی داشتم که 
خانواده بسبار هشدیتی داشت. مادرش خواب را تعبیر 
کرد و از من خواست نعارم رابخوانم, تعایلات خاصی 
به عدهب و دین داشتم. شروع به نماز خواندن کردم. 
بعد هم سهی کردم حجایم را وعایث کتم. خانواده من 
استلاً اهل این حرفها تبودد. با مخالفت شدید مادرم 
مواچه شدم! اما اهعیتی ندادم. دانشگاه هم در رشته 
الهیاث مشفغول به تحصیل شدم. هرچه سطالعه ام 
بیشتر می شد عقاید محکم‌تری پیدا عی‌گردم. در 
خانواده مورد بازخواست قرار می‌گرفتم. جنگ و 
دعواشا ادامه داشت. بیشتر شبها می‌رفتم خولیگاه و 
پیش هعکلاسهايم می‌هاندم, تا اينکه موضوع سهاجرت 
خانواده پیش آمد.من که اهل رقش نبودم؛ پدزم تهدیدم 
کرد؛ اما قاندهلی بداشت. حتی بزایم ویزا گرفتند. ولی 
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عن با یکی از استادهای دانشگاه صحبت کردم تا مائع 
این کار شود. او زن پرنفردی بود. چند جلسه ای با پدر 
و سادرم صحبت کرد. بالاخره راضی شدند من ٹا 
زمانی که درس می خواتم ایرآن یدانم و بد.-. 

همه زرفتند؛ یعنی هم پدر و مادرم و هم سیه تا 
خواهر و برادرهایم که از عن کوچکتر بودند. خانه را با 
همه وسایل فروختند و من هم رفتم منزل عمویم 
زندکی کردم او مرد متدینی بود.زن حهرپان و خوبی 
داشت. فکر کردم آشجا راحت‌تر از هر کجای, دیگر 
هستم, برای همین حتی بعد از تمام شدن درسم هم 
آنجا عاندهد: 

سرکار می‌رفتم که یکی از هعکارها هتصور »را 
معرفی کرد. آن روزها سخت دلواپس رفتن بودم. من 
اصلا خارج رادوست نداشتم. اپنجا تازه داشتم راد و 
رصم زندگی را یاد می‌گرفتم. یکدفعه فکری به ذهنم 
رسید: اگر ازدوام می کردم آن‌وقت دیگر مجبور, تبودم 
به خارج از کشور بروم, مخصوسا اینکه منصور هم 
پسر متدین و خوبی پود از هغه نظر شوهر خوبی برای 
من په خساپ سی‌آمد. یک روز عادرش به زن ععویم 
تلقن کرد و قوار حواستگاری را گذاشت. عمو از بنصور 
خیلی خوشش امد! اما عوضوم رضایت پدر پیش آمد. 
می‌دانستم که اعکان ندارد قبزل کند. نامه عفصلی 
برایش نوشتم و همه حرفهايم را زدم. به او گفتم 
شمان طور که او حق انتحاب دارد و می‌توائد همه 
زندگیاش را بفروشد و به خارج برود.عن هم حق دارم 

صفحه‌ها نوشتم, همه حرفهای دلم را گفتم. 
نمی دانم چه بود که حسابی در پدر تا ثیر گذاشت. شاید 
علتش این بود که او خودش هم از آنجا خسته شده 
بود: اعا یه هرحال وکالت نامای برای عمو فرستاد تادر 
حضور ار عن و منصور عقد کنیم. مراسیم عقف خیلی 
ساده برگزار شد و چند ماه بعد هم عروسی کردیم. 

پا متصور زندگی خبلی خوبی داشتیم. یک سال که 
شماره ۳۰۴۰ 
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ت دلواپسی‌ها شروم شد هتوز بچه‌دار نشده 
بودم, فکر کردم باید به پزشک مراچعه کنم. حتما 
مشکلی وجود داشت. بالا خره پزشکها هم یه انقاق من 


می‌دانستم که منصور چقدر بچه دوست زارد اما از آن 


روز به بعد دیگر حرف بچه را نزد. او شوهر خوب و 


اینکه یک روز پدر بهم تلفن کرد. 
پشت تلفن علی کربه و زاری راه انداخت. 


می‌دانستم که دلش برای من تتگ شده, اما این بار طور 


دیگری بود اشک می‌ریخت و نای حرف زدن تداشت. 
" دلواپسش شندم.بالاخره اصل موضوع را برلیم تعریف 
| کود. یکی از برادرهايم از خانه رفته بود, شاید برای آن 

محبط یک امر عادی په نظر عی‌رسید؛ اما پدر هنوز یک 


ایرانی بود نمی‌توائست این وضع را تحمل گند که 
پسر هفده ساله‌اش سنیگار بکشد و وسابلش را جمم 
کند و ہرود با دوسنتش زندگی کند. از خواهزم گفت که 


گرفتار بود و من از این راه دور هیچ کاری 
نمی توانستم برایش انجام بدهم, از طرف دیگر 


معشکلات خودم سرچایش بود. می‌دیدم متصور دارد 


ندگی اش را به پای من خراب می‌کند. هرچه سعی 
می‌کردم او راعتقاعد کنم که بهتر است به فکر ازدواح 
دیگری باشد. فادهای تداشت: گاهی بحث ماه جنگ و 
دعوا کشیده می‌شد؛ ولی همیشه بی‌فایده بود. تا اینکه 
باخبر شدم پدرم گرفتار بیماری سرطان است. 
نمی دائید چه حالی شدم, پدر فقط آرزوی دیدن من را 
داشت, مادر بهم تلفن عى کر د و می کلت ار پس زندگی 
برنمیآید. مشکلات بچه‌ها از یک طرف و بیعاری پدر از 
طرف دیگر او را فلع گرده بود. مدام التعاسم می کرد و 
از من کمک می خواست. نمی‌دانستم چه بگویم. از 
طرفی زتدگی ام با منصور پی تمر مانده بود و از طرف 
دیگر پدر و عادرم سخت به من احنیاح داشتند. همین 
شد که موضوع رفتتم را پیش کشیدم. می دانستم که 
منصور اهل رفتن به خارج از کشرر و زندگی کردن در 
آنچا نیست و از طرفی خوپ می‌دانستم که این بهترین 
موقعیت است که منصور را وادار کم به فگر زندگی 
جدیدی باشند. مي‌دائستم او می‌تراند هسسری بهتر از 
من داشته باشد و از طرفی بچه‌دار هم شود. این طوری 
به سعادت واقعی می‌رسد. برای همین موضوم طلاق 
را پیش کشیدم و از او خواستم طلافم بدهد تا با خپال 
آسوده بروم خارج از کشور و آنجا با خانواده‌ام زندگی 
کنم. 

اولش قبول نمی کرد: آسا من پافشاری کردم. آتقدر 
که از دستم عاصی شد و اهروز بالاخره به دادگاه 
آمدیم. قسمش دادم بی‌چون و چرا رضایت به جدآیی 
بدهد. این طوری برای هر دو ما پهثر الست هرچند که 
خوپ می‌دانم دلم برایش تنگ می‌شوه و زندگی در 
خارج از وطن برایم مثل تبعیدگاه است, اما کاهی فکر 
می‌کنم والدینم هم حقی به گردن من دارند و باید أن را 
اداکنم. 

نوبت دادگاه آنها شد زن و مرد داخل اتأق شدند و 
پشت در بسته در انتظار رای قاضی بودن 


شماره ۳۰۴۰ 


را از داشتن بچه نآمید کردند. مشکل از طرف من بود. 


مهریانی بود. حتی یک‌بار هم يه من بیاحترامی نکرد؛ 
ولی هميش ته دلم از این همه گذشت شرمنده بودم: تا ۱ 












از وشتههایمهندسی مسم. پد پن از تسام 
۱ دن سازمانی نیمه دولتی شفل 
یی رآپیداگنم ډو شه ماهی مت که قردی دو ‏ - 
محعیط کارم ابزاز لاله می‌کند و یه نراه خالوابع اش 
به منظور آشنایی اولیه به حنزلمان آمده‌اند- 
در بسیاری از موارد باهم تفاهم دازیم, ولی او یا 
اشتفال من پس از ازدواج مخالف است و لین عوضوم 
زی من و خالواده‌ام قابل عشم نیست. بویژه که 
فرهنگ. خانواده ما لین‌گونه يست که خانمهای 
تحصتیلگرده خانه‌نشین شوند. مابرم کازسند 
بانشسته ست ی سمایر اقوام نیز کارسند هستند. اپن 
موزدی است که من دا با همه نفاهمی که ابعساس 
می کلم با این فره دارم« دچار تردید می‌کند. 
0ر این مورد باید بیشتر فکر و بررسی کید و 
ببینید می‌توانید با اپن شرط و شروط و انتظاری که 
یتنا شا داد کار زد یا ته پاید باهم صحبت 
کنید, شاید او هنز به میزان اهمیتی که شما یه اهداف 
تحضیلی و شغلی‌تان می‌دهید. واقف نشده؛ بنابراین 
لازم الست که بیشتر با روجیه شما آشنا بشود. به شما 


و ایشان تزمنیه می‌کنيم که برای مشاوره ازدفاج . 


اآقدام کید , 

#من مشکل یتانم از اهداف تمحیلی و شفلیام 
دست پکشم و اگر هم به خاطر سخالات ایشان دست 
کی از نظر روجی وضم خوبی تخواهم 


یر بک رابطه واقفی و اصیل که به علانه 
م‌انجاند. طرفین بکدیگ. را امامی آوزوها ز 
ر اخلافتظرها تم با الق تب ته تحمیل 








این بار می خراهم از شور زندگی بکویم. شوری که 
باید در دل همه ما نهفنه پاشد و توان حرکت و شتاب 
لازم به سوی آرمانها و آرژوهایمان را میسر سازد و 
عشق و اشتباق به زندگی را در درونمان جاری گرداند. 
حتماً می‌پرسید چگونه؟ پاسخ می‌گویم: «بينديشید. 
تصمیم بگیرید و هدفی را که فکر عی‌کنید درست است: 
انتهاب کنید, ۷ 
بسیاری از چنیه‌های زندگی غلي باشد! چه در 
بودن نیروبی در السمان عی آفریند که پاعث می‌شود در 
راء ر سیدن به مقصود درعین داشنن شوق و شعف. به 
ناملایمات مسئقیعاً نگاه کند و از چبزی نهراسد. چتین 
فردی هر روز که از خ و آب برمی خبز د» کاری برای انجام 
دادن دارد و امروزش رابرای رشد فردا حرف می کند. 








: - با توجه به روحیه‌ای. گه , 


می شود نمی رس 


دارید بوآورتن- 
انتطازاة اسان 
برای شما چندان 
سا نینست. 

#بلے همین‌طور 
7 اسح من باید بیکش ر نگر " 
کلم: خمناً ما از نظلر 
آداپ خائوادگی 2 
رز" مک و 
برداشتها هم 
که ای الى 
چنشدانی نداریم. ان هم سکن ست مر اي ما 
مستا آقزین باعند؟ 

بل تناسب و همخواتی فرهنگی در آزدوام بسیار 
مهم لست و بسیازی از اختلافات جدی زژرجین به 
دلبل عدم تناسب. فرهنگی دی خاتو له است. به‌علور 
کنی اگر ازدوام جرپایه: شناخت و آگاهی ی انتخاب 
عافلائه و منطقی باشد. فرین موفقبت است و علاقه و 
مها مه سا تسف آرّدوام عوفق 


3یج از ادزاج هم لین بکته قال 
ذکر است که در برخی از رشفه‌هاء کار به گونه‌ای است 
که می‌توان آن رابه صورت. پروژه‌ای »در منزل ويا 
دفتر کار شخصی انجام داد بنابراین فرست بهتری 
نیز برایتان فراهم می‌شود و به‌نحوی بین خوامبت» 

E RRS 


هھ 


او هدفش را آگاهانه و در راه صلاخ و بهبود زندگی اش 
انتخاب می‌کند, پنابراين در تعبین اولویتها جرات دارد 
و شهامت به خرج می دهد, او با ایمان و اعتقاد در راهی 
که شروم کرده. گام برمی‌دارد و معتقد است در 
چستجوی هدف رفتن, نوعی مبارزه است که در اغلب 
موارد برنده و گاه ممکن است بازنده نشود؛ آما تتیچه 
کار هرچه باشد, از ار انسانی بهتر می‌سازد. ار 
پرداشت عثبتی از خود دارد؛ چون عی‌داند خود حقیر 
شمردن از او انسانی حقیر مې سارل او تردید و دودلی 
به دل راه نمی‌دهد و دچار تزلزل نمی‌کردد؛ چون 
می‌داند اگر به دنبال جنبه‌های مثبت زندگی بگردد, آن 
را می یابد. 

او به‌تدریج می‌آموزد که از سایه‌های تاریک په 
دربیاید و به روشنایی و ور پرسد. ایده‌های جدید را 
آزمایش می‌کند و به لوچهای ناشناخته و به موفقیت‌های 
بزرگ می‌رسد. او «چرایی» برای زندگی‌اش دارد؛ 
تچرامیی که سرشار از عشق و شورآفریتی است و 
برای پاسخ به أن داسیل واا و روشتی دارد. او به 
رندگی معتا بخشیده و از ان لذت می‌برد: چرا ما 


این گونه نباشیم؟ 














۵( ت. 
3 


۳ 


۲ 


۶ 
ك 
کت . 
n ۳ ۰‏ 
«م سس ۳ ۲ ۲۵ ۰۱8 ۲۱ 


۳ 


ما دص 


ع 









40<“ 
- ان ی دانم چرا مرزها وا 


ِ کدام که 


هی آورند و 


0 در خیابانهای آطراف چهارراه سیروس به‌راحتی 
می‌توانی افغانبها رایشماری. حنی در ساعاث خاصی از 
شبانه روز شاید در چمم اينهمه خارجی, به علوان یک 
ایرانی. احساس غربت کئی 

نمی‌دانم چه عاملی باعث می‌شود © در جعم 
اینهمه معتاد و بساطی که لیف کنار خییبان وا بن 
کرده‌اند, چشمت فقط افغانها راعی‌گیود: 

به فول صاحب سفازه کنابفروشی یاپان 
سیروس, اينهمه افغاتی در ايرآن چه کار می‌کنند؟ 
خارجیها چه خوابی برأی ما دیده‌اند؟ هر چن مقا بوا 
که کوش شنوایی a‏ برای جرف زین نیازی با 
هم خیلی راحت سار دلت دلش را باز کر انگار که مدتبا 
عفتظلر بوده لمات تا کسی بیاید و ار سبنه اش را سیک 
کد. 


در آیتجا دز روزا اژ هر ۲۰ مشتری حدود ۱۵ نفر 
افقاتی هستند. اینجا دیگر برای ایرانپھا چا نیست لر 
فعه چا تحصوص محله‌های فقیرنشین پراکنده شده‌اند 
بطوری که فا دیگر برای بچه‌های خودعان وحشت 
داریم. صبح تا ساعت فقت و هشت, ردیف کنار خیایان 
را سی گیرند و حواد می‌فروشبند این راسته پر از معتاد 
اسبت. آنقدر که شبها رفت و آمد خطرتاک می شود 

من نمی‌دانم چرامرزها را نمی‌بندند؟ ایتها هر کدام 
که می‌روند: با خودشان دو ۰ سه کبلو هواد هی آورند و 
اسحا أپ می‌کنند. در کل ادمهای توداری هستند. 
حودشان معتاد نمیشوند, فقط می خوافند جوالان ما 
رایه #زانو »د رآورند 

درباره افغانیها, درست مئل ستون پنجم یک 
دشمن حطرناک حرف می‌زد. از آمنیت هی پرسم 
ستتطورم را می‌فهعد. «اففانپها کمتر دزدی می‌کنند چون 
نیازی به دزدی ندارند. ما مجبوریم دزدی کنیم,» و 
وفتی عطمئن می‌شود که وقتم را تمی‌گیرد ماجرای 
مر شهایی 
مي‌کند. اینکه چطور صدهزار توعان یلاس را زده‌اند و 
3 


ز ترس انش از خبر پول گذّشته است. لابلای 


حرفهایش می‌کوید که شبها. پاتوق و خوایگاه افقانها: 


ې روند با خو د ییاوه 


نمی بند نر 6 اینها 


ل 2 
اینبیا ] ډه سه کیلو مواد 
+ اب می کنند! 


ااا عمودلانجان» است! ضوی بازارچ بای تلا 
کشیدی ثیست.» حدس می‌زنم که توئ نمنش چا 
مین و افقانبها واوخ کرده است. جو 3503 
عقازوداری در کوچه سسرپولک» شنیده بودم 
ساقگ هقفت شب به بعد. < 
می‌شنود که لقتلاقابل عبور نبست. در مات e‏ 

ا اک وه ر می کردم سه مش 18 
رارد سفاژه شلد که دو نقرشان افخانی بود. 

در مسبر باارچه عودلاجان. افقالی بلنفقبی وا 
می‌بینم که کاپشن ضریازی به تن دارد. کنار ختابان 
بساط پهن کرده است؛ ادبو جپبی و ضیط صوت و 
باتري و جنسهابی از این دست می‌فروشد. نه دنیال 
بهانه!ی برای باز کردن عبر صحبت, قبست یک رادیو وا 
ی پرسم. رادیو را از دستم می‌گیرد و با یک سه‌شاخه 
که نمی‌بیتم یه کچا وصل است, روشنش کرده. شرو 
سې کند به میج عوخن, کردن. رآدبو را روی پایش 
گذاشته و بادست چپ موجش را عوض می‌کند. دست 
راشنٹش عصنوعی استث 

می‌پرسم #یادکار جنگه؟ »متوجه سو الم نمی‌شود 
دوباره که می‌پرسم با سر جواپ عشثبت می‌دهد. سوال 
که می‌کتم, چهره‌لش درهم می‌رود. هعانطور که 
کتابفروش خیلبان سیروس در مورد افغانبها گفته بود. 
ادم توداری است 

بعد از هر سنوال که با مکث و ترشرویی جواب 
می‌دهد. بسامفش زا ول می‌کند و هی رود. جس می‌کنم 
هر دقعه موقم برکشتن, می‌بیند که من هنور بالای 
بساط ایستادهام. توی دلش کلی بد و بیرله تثار من 
می کند ید با همان لهجه خاص خودش 

۶ چند ساله تو انر ان هستی ٩‏ 

ځ سه سنال 

6 نمی خوای برگردی؟ 

€ که نوبتم. برمی‌گرنم 

۵ اونجا برات کار هست. با ابن وضعیت! [به دستنی 
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0 عکس : عجید شادمان‌نٌاد 
اشاره هی تنم[ 
تن 
پس جیکار می کنی لونجا؟ 


# برای کنوم طرف حنگیدی؟ 


کی که بر نکی ای کاو کی رات می کته 
0م س وتان زد 
دیگر جاضز تیست جراپ ببهد. من هم حرلسم 

پیش ده ا6 آلغانی آست که از کنارم رد 
قى شوند- اققانی بکدست را با گفتن ‏ ااخد احافظ » 
خوشحال می‌کنم و دنبال ذحتربچه‌ها می روم تا کوچه 
بهبهانی. در آن لحظه اسم کرچه چنان توجهم را جلب 
نمی‌کند. در یک نگاه مي‌شد فهمید که توی این کوچه 
اکثر مغازه‌هاء ستف سرآجی هستند. دختریچه‌ها جلوی 
در خائه نسیفا بزرگی می ایستند و من هم وازد یکی از 
مقازه‌ها می‌شوم 

مقازه چندان بزرگ نیست. صاحب مفازه مردی 
میانسال و خوش بر خورد است. با شماگردش نشسته اند 
و چکهای پشت‌نویس شده را مرت مي‌کنند, او هم مثل 
کتابفروش خیابان سیروس معتقد است که گوش 
شنوایی نیست. ولی با ابن حال او هم دل پری دارد 
اجازء می دهد که سد آیش راضبط کنم.ضیط صوت را 
که جلویش. روی هيز می‌گذارم, رواتی کلاهش مختل 
می‌شود. یک چشمش به من است. یک چشمش به 
صبد صمو ت 

ابتجا اففانی زیاد است, ولی ته به اندارژه چهارراه 
مولوی: آنجا معروف شده است به چهارراه کایل. طرق 
بازار مولوی. جنوب خیابان. جمعه‌ها گلا تا نیمه‌های 
بازار دست اففانبهایی اسٹ که اجنایی اففانی 
می‌فروشند. جنسهایی از قبیل لباس و یک چیزهایی که 
زیر زبان می‌گذارند و می‌خورند. ولی اینجا کیفساز 
اففانی زياد است. طوریک» ضربه شدیدی به 


س شماره f‏ 





A 


#, ۳۳۳ و ده‌آند.ا 
© بی مفازه دارند؟ 
0 اتوت خانه‌ها کار می‌کنند و کیفها را حیلی 
ارزان ‏ رو شتو چون برای آنهاساعت کار مطرح نیس ۸ 
ا یر پچ اما می‌افتم. از صاحب مقازه در مود 
۲ عا وگ , فی حندد: این خانه. خان آبت الله 
| پهییاتی بو اسست. .سود آر مشرو طیټ ابران. حالا ببین 
| یه چە وخی درآفده آسنت: الان ستعلق به . شرکت 
ج و اففآنیها دز آن سرایدار هستند 8 
ره قا یا اسماغیل از کوچه خاي می‌شوم. 
کرچه‌ای کا خأنه آیت‌الله بهیهانی رهبر بقووطیت 
ایران را که حال محل سکونت یک خانواه افغاتی است 
در خود دارداو کو چه‌ای که په قول ب مقاژه. تا 
هشت صبح پر آز معناد تزریقی اس کی برد که 
ها ذز ساله معتاازشکست e‏ 
انتهای کی‌چه سید اسعاعیل. س 
کنار یک اغذیه‌فروشی سیار که با چند تکه ۱۱ 
سوپا شده, مردی افغانی مشفول ‏ 
صوتهای اوزاق است. RS‏ یک کا 







فرچه زليو و صبط وشوی ول داشتندبه بان 
آوردند ,۷ 

بازار خضرتی زا پابین مې آم به سمت بازار 
افذانیها. جایی که قبلا به بازار عولوی معروف بول توی 
بازار مولوی:به جرات می‌توان گفت که از هر ده نفر. 
شش نفر افقاتی هستند. از همان ابتگای بازار. حدود ده. 
بيست نفر افغانی. ردیف ایستانه‌اند و تا فاصله‌های 
حدود بکی - دو هتر اناس » می فروشند. مادء علف مانند 
سیزرنگی که توی پلاستیک‌های مربع شکل بسته‌بندی 
شده است لاف تنها فری‌شنده ناس هستند: کرچه یکی 
از مغاژه‌دارهای بازار مرلوی معتقد است که بجز فاس 
«چیزهای» دیگری هم می‌فروشند. ولی فقط بین 
شودشان. 

توی مقازه‌اش همه چیز می‌فروشد. از لبق و 
سنگ پا گرفته تا دفتر و مداد. می‌گوید؛ «حالا بهتر شنده 
ایست تا چند وقت پیش توی کوچه پس‌کوچه‌های بازار 
حضرتی: علناً نوشابه‌های الکلی می‌فروختند.» 

6 مگر ناس ممنوع نیست؟ 

0 آن اوانل یک چند وقتی می‌گرفتند. ولی بعد راد 
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ای 





۹ ئه به ا: 
۱ قفا است؟ > ولی 


مولوی: ی حت 


سرا۶ یکی از افقانیهایی که ناس می قروشند 
عی زرم 

® بسته‌ای جچند؟ 

0 پتجاه تومن 

اول اسکناس صدتومانی را می‌گیرد و بعد تاس را 
ره هعراه اسکناس پنجاه تومانی پس می‌دهد. وقتی طرز 
مصرفش را می‌پرسم؛ می‌گوید: «اگه بلد نیستی نحو.» 
ابرار فایده زاو بسنته نس و پنجاه تومانی را 
مر گبرد و بعد استکناس صد توعانی را پس می دهد 

سراغ یکی دیگر از فغانیها می‌روم, اینها بیشتر 
کایشنهای سربازی به تن دارند. شابد به خاطر جیبهای 
زیادی که ذارد. ار هم عثل هموطنش به من سفارش 
طی‌کزه: اگر بلد نیستم نخزم. معثقد است که برایم 
قم #دارد, سعی دارم یفهمم ناس را چطور استعمال 
می‌کفند. وفتی با من حرف می‌زند: تگاهش توی چععیت 
است. مل ايتکه دثبال کسی بگردد. یکدفعه حرف مرا 
لے یکا 

۵ هسشهری ببااینجا چی می‌خوای! 

جوانی که ناس‌فروش هعشهری صدایش زد. به 
طرف ما عی‌آبد. به نظر نعی‌رسد که آفقانی باشف. 
گرمکن ورزشی په تن دارد و به نظر عن فقط کمی 
عبر طبیعی است 

0 چی می‌خوای؟ 

ا 

آنقدر أرام می‌گویت که درست نعی‌شنوم. الغانی 
نے دصت جوان را می‌گیرد و به سمت پابین بازار 
می‌روند حدود پنم دقیقه چک و چانه می‌زنند. حیلی 
آرام. انکار که فیلم بازی می‌کنند. بعد چند اسکناس رد و 
بدل می‌شود. از آن فاصله چیزی به جز اسکناس 
نمی‌بینم. 

کار که تمام می‌شنون افقاتی دوباره مچ لست چوان 
را می‌گیرد و به طرف بالا برمی‌گردند. افقاتی که 
سکاندار است از جلوی من رد می‌شود و جوان را به 


ی 


ست همکارش می‌سپرد و سرجایش بدف گرد روت 
می‌بیتم که به من بی اعتناست. په سراغش می 

6 باد بده این ره جطور استفاده عی کنین. 

ن) بلذ نمستتی ,تباید بخری, برات نقص دارم 

6 به جبزی قویتر از ابن نداری که ما بار ری 
استتقاده کنم: 

GU 

اصرار فلیده ندارد. حتی با قیافه عنتمس, به م, . 
رارد است.حالا تقریباً مطمئن شدهام که اینها, ۱ یق 
«چیزهای» دیگری هم می‌فروشند. ولی ته فزي 
خودشان, اینها مشتری خود را می‌شناسند و 


دوم 


۳ 


مين 
چمعیت شکارش می کنند. g1‏ 

پاں افغانی یکدست می‌افتم. وقتی از اق پر سییر ۳ 
چرا مش بقیه هعوطنانش چبزّهای پرسودتر از زر 
صوت و باتری و از آين خرت و پرتها تمی‌قروشر, | 
که با بقه پببراهنش حرف برّند | گفت؛ ضی‌خواهم رن 5 
حلال بخورم." 

از بازار مولوی خارح می‌شوم و کشتی بر . 
حوالی میزنم. دو تفر افغانی از کنارم رد می شور ۱ < 
هم هر دو کاپشن سرباژی به تن دادند- یکی از آي 
مقداری تاس توی دهانش می‌ریرد :هند یشان م 
افقانی جوانتر می‌ایسند و آن یکی بای سیو 
می‌شود. جوان ار افقالیهانی است > دروو 
چندان فرقی با ما ندارند. از ز او طرز مصبرف تر را 
می‌پرسم. و از چیزی تمی‌گوید. 

راه رفته را برمی‌گزدم.از مولوی به طرف سبر 
کنار خیابان پر از معتاد مار چرتی است, شید ې 
قاصله هر پنج - شش قدم» در کار جوانهیی خرش زر 
و هیکل که شیشه‌های کوچک حاوی مج جاب 
می‌فروشند و با جوانی که پاشىه که قرا کنار ج 
ساط شبرطنندی گرفته است: 

موقم برگشتن, روزنامه می‌خرم. عکس 
صفحه اول بک پیرمرد افغانی است با ابل حبر ۱ 

دچند روز قبلء تحداه زيادتي از 0افت که بتار | 


ابوان را ترک کرده بودند؛ باز دیگر وارد کشور شد پا 



























آ گذازف پزشکی. بیشین؛ .»1 اراج به کلت و 
یغار بهای بود که این عضو مھم و حیاتی بدن را هدید 
هي کند. 

در این شمعاره برآن شدیم ئا ضمن قفت‌وگوبی با 
دکتر بایوی تژاد جراح و متخصص بیما سای قلپ به طور 
خلاصه په بررسی اعسال جراحی که برلی رفع برخی 
یعاریهای قلبی عاتوزادی و با اکتسانی انجام می گیرد. 
پر دازیم, 
لماقبل از آن لازم عی‌دانيم تا یادآور شوبم که قلب. 
و درمان ان مبحث بسیار گستردء و 
است که در حوصله ابن گزارش نمی گنجد و 
و یهدب 
و اميدواريم جر آینده‌ای نزدیک شمن هماهنگی با 
مراکز درعاتی. گزارشیهای مفصل تری راحع به این عضو 
ین کر ان نیم 


لب یماریهایی که خلاتم ندارند 
a‏ ی است بگویید با عمل جراحی 
هی توان نیمار بهای عافرزادی قلب رابرظرف کرد 
ا 9 ابا عمل جراحی تقش 


هد ج کل جراحی ضروری مي‌شوه؟ 

















عی‌کند و ابن‌کار برا کر ار 
و خطرناک بغدی صورت می کیرد 
جالپ است بدانید عمل جراحی می‌تواند تعداد 
زیادی ار بیمارانی را که در سین ده دو انه سالگی براثر 
یماری قلبی مادرزادي جان خود را از دست می‌دهند. 
| جات دنهد و به حالت طبیعی پرگرداند. اما در این 
رابطه. مناسب‌تزین زمان به‌وسیله پزشک تعب 
. الیته تشسخنصس وضعیت. قلب که حتماً از طرق 
٩‏ دورد سس قرار می‌کیرد و يعد از آن 
شرورت غمل مشخص می‌شود. 


۷ اتن قبیل عوارد خطرات عمل چقدر خواهد 






اب ورد کاملا بستگی به نوع بیناری او 


۵ خراحی قلب درمان کننده نسست؛ 
تنها برطر ف کننده عيوب است 


مهارد جراح و نیم او و نیز مراقبت‌های بعد از ععل 
دارد. 

در موارد برطرف کردن نقایص ساده و جزنی, 
خعطر عسل ناچیز است. بخصوص پا وجود امگانات 
پزشکی مسیار پیشرفته کنونی که اعمال جراحی را 
سهل و مطمئن گرده است. حتّی در جراحی قلب باز با 
استفاده ار داروهای جدید و عوثر و نبز عهارتهای 
جراحی احتمال خطر پسیار کم شده و .در بیشتر موارد 


رقم ناهتماری فلب په‌وسیله جراحی با حد اقل خطر و با 


موفقیت بسیار بالا, انجام می شود. 


کو دکان عل از عمل می توانند پد‌ولد 

0 کودکی که مبتلابه بيعاري قلبي مادرزادی اسب 
اگر مورد عمل جراحی قرار پگبږد سلاعت کامل وا به 
دست عی آورد؟ 

0 تفریباً کاهی ٹا ٩۰‏ درضد از نشتکلات ایح 
دسته از کوبکان با عمل جراجی برطرف می‌شود و 
طفل می‌تواند هثل سابر کودکان بدود و بازی کند و آن 
رزندگی و شیطنت های کودکانه بهره‌عند گرود. 

۵ آڼا کی که میتلا به بیجاری مادروادی قلب 
اسستء می تواند حراحی دبگری را تحسل کند؟ 

00 بله. البته با هم بستگی به سن, وضعیت قلپ, 
وع جراحی؛ امکانات پزشکی و داروبی و در نهایت 
تشخیصر پزشک متخصص قلب و جرام دارد 


تکات مهم قبل از عمل 
5 بو ضورت ضرورت عمل چه نکاتی راباید پینشتر 
مدنلر قرار داذ؟ 
0۵0 قبل از عمل ایابد ییار معایته طبی امل 


اچک آپ] شود, حتی .در مواردی مش کشیدن دندان. 


جرم‌گیری لثه و دندان و چیزهابی نظیر آینها قبل از هر 
کازی بابد وسایل و ادوات پزشکی به‌طرز بسیار دقیق 
خشضدعفوتی شوند, هوگوته ثاراحتی بیمار و نیز روحیه 
ار را دقیقاً درنظر داشت. در خالمها حتتا هنکام زایمان 
مراقبت‌های ویژه‌ای درنظر گرفته شود. 

بیمار مدتی قبل از عمل جراحی باید از 
آنتی‌بیوتیک‌های مناسپ استفاده کند تا احتعال بروز 
عقوت فلب. گاهش پیدا کند. چرا که گاه دز نتیجه عمل 


رفع نقایس مادرز ادی قلب مناسب است* 


دریچه آثورت و سرخرگ. تنگی دریچه ریوۍ عارضه 








» در بسیاری از موارد 
علاثم آزاردهنده‌ای از توو 
بروز نمی دهد اما جراحی 
بسیار مهمی در مورد انها 
ضرورت یبدا می کند 


جراحی, خطو آن می‌زود که باکتزیهانی وارد جریان 
خون شنده و داخل دریچه‌های معبوب قلب جا 
می‌گیرند وجو جب آسیب بیشتری میشنوتگا: 


بهثرین دوران عمل زمان کودکی است 
0 معب ل* کدام دوره از ععر فرای عل خرالخی و 


الا با توجه به پیشرفت عمل پزشکی غیر از 
عوران کهولت, عمل چراحی قلب صورت پیز است, لیا 
بهترین دوره عودکی و اوایل جوانی است. 

په‌طور کلی چه نوع دسعار یبای مادرزادی قلبی با 
جر احی بر عان پذبر ند؟ 

لا ارتپاط تاقص بین دو دهلیز و دو بطن. تنگی 


باقی ساندن ازثباط سرخرگ و شریان و- 

0 آیا در تقام این مور مشکل بیماران با عمل 
جراحی به طور کامل رفع می شود؟ 

لالا یک مساله را باید روشن کرد و آن اینګه عمل 
عزاحی درعان‌کننده کامل بیعاری تیست. بلکه به رقم 
مرض و یا موانم کمک می‌کندد. اما در بسیاری موارد 
مثل تنگی میترال با دریچه دولختی قلب, با بیماری 
آنورتی. وفتی جراحی توصیه می‌شوه قطعاً بیمار ۹ 
جراحی ععالجه می‌شود. 

زمان تعوبض ذریچه 

5 چه وفت عمل تعویض در بچه قلب ضورت 
می پد برد؟ 

الا زمانی که دریچه سخت آسیب دیده و دیگر 
قابل ترمیم نباشد.ان وفقت یک دربچه مصنوعی 
به جایش کار گذاشت» می‌شود ح 

0و بعد مشکلی نروز نمی کند؟ 

تالا اگر عسل موفقیت آمیز و عضو تعویحنی 
عناسپ بوده باشد. خیر. بنمار تقرییا می‌تواند مثل یک 
فرد عادی زندگی کند. 


.للل شماره ۳۰۴۳۰ 









مهمترین عامل زمان است 

0و در انی زعان با ظطایف غلب چه می کنید؟ 

2اا هنگلم عمل قلب دستگاه پیشرفته‌ای همانند 
قلپ, کار پمپاژ خون و اکسیژن را انچام عی‌دهد. این 
وسیله درواقع کارها و وظایف قلپ و ریه را برعهده 
می‌گیرد. 

5 ضریب ابسنی رادر اعمال حرانعي چه چبز تعیین 
ھی کندا 

0 مهیترین عامل زمان است که هرچه زمان 
غل کمثر باشد, خطر کمتر می‌شول؛ به عبارت دیگر 
کم خطرتر خواهد. بود و احتعال رور مشکلات 


پیش بیتی نشد« به حدافل عی‌رسد. دوعین عامل مهم. 


وضفیت قلب و ماهیچه‌هلست و در نهایت پزشک و تیم 
جراجی. 

٥‏ آیا امکانات پزشکی کشور عا جر خدی است که 
بیعازان را عورد معالجه قرار دهند؟ 

0 خوشبخنانه درحال حاضو امکان انجام 
جراحی‌های بسیار مهم در کشور وجود دارد و تیاز به 
سفر په خارج برای جراجی تلب بسیار گم است. 

۵ به طور کلی جراخی بښتر است با ععالجه با دارو؟ 

0 البته درمان طبی بیماریهای قلبی بیتر است. 
اما تواقص مادرزادی قلب را نمی‌توان به وسیله دارو 
درمان کرد. مگر آنگه جزنی باشند. گامی هم جزاحی 
تنها راه معالجه است. غفل فنگافی خنزورت بیدا 
مي‌کند که درمان داروبی غیرکافی و یا همدعه قلبی ریاد 
باشد. 

0 معمو لا بحد از جراحی چه مدت استراخت لازم 
است؟ 

0 این موضوم بستگی یه توغ غفل و آممیت أن 
دارد. اما مععو لا دو تا چهار هقته گافی است. البته بیمار 
چند عاهی از فعالبت سخت تم می‌شود و رژیم غذایی 
خاصی را باید رعلیث کند. 


با زک مسد ود شد ه ,کاری ند اریم 
ن وقتی بک رگ قلب مسدود می شود فلب تحت 


شماره ۳۰۰ 


چه نیع حراحی قرار 

می گبر ۵؟ 
تالا معفه لا نا قر ار دادن 
یک عچرای پیوند بافتی فرعی 
این نقیصه جیران می‌شود 
۱ ۵ بعنی به رگ مسدود تاری 
تدرند؟ 

00 خیر. مجرای پیوندی را 
دز کثار رگ مسدود شده قراز 
می‌دهند و در نتیچه خون به عاهیچه کم خون قلب 
0 رگ پبوندی را از کجا تهبه می‌کنید؟ 

0 یک ورید (سیاهرگ] طولانی که پزشک از پای 
بیعار ببرون آورده و برعکس, یهتی با فرو بردن مه آن 
درون آنورت و سر آن داخل شرپان قلیی به دور از 
بخش ننگ شده. کار گذاشته می شود 

0 در چه مواردی ابن پبوند صورت هی گیر؟ 

تالا زمانی که بیمار از درد قوق‌العاده‌ای رئح 
عی‌برد و دارو نیز به او کمکی نمی کند و احتعال مرگ او 
هی رز ف 

۵ میزان مرگ و میز تاشی از ععل جراحی چقدر 
لست؟ 

10 بستکی به مهارت و تجربه جرام و گروه او 
دازه. طبق اماز رسمی سازمان بهداشت جهانی در 
«جهزترین مراکز قلب اروپاو آمریکا تلفات جزاحی یک 
تاسه درصد بسیشتر لیست. 

0 کساتی که عبتلا به اتقباش دریچه مپترال 
(دریچه دولختی قلب) هستند آا بابد مورد عمل 
حراحی قزار گیرتد؟ 

تاا خبر. اکر با وجود فعالیت سنگین بدنی, فره 
دزد نداشته باشد. جراحی رورت ندارد. ستیازی از 
میعاران دچار تنگی میترال می‌توانند یک زندگی عادی 
داشته باشند. بی‌آنگه گرفتار درد شوند و یا لحتیاح به 
عمل پیدا کنند. جتی بروز علالم ملایم هم جراحی را 
ضروري نمی‌کند و می‌توان جراحی را به تخیر 
انز اح 

0 ہس چه زعاتی جراحی ضرورت دارد؟ 

ل0 هنگامی که درد عیرقابل تحمل باشد که در این 
صورت حکم به چراحی می دهند 


چه مواملی جراحی را ضروری می کندا 

۵ به‌طور کلی چه چجیزهانی ضرورت عمل را پیش 
می آورند؟ 

تالا عمدهترین عاملی که لزوم جراحی را موجب 
می‌شود عبارتند از بی‌نفسی حبن فعالیت‌های ملایمی 











چون پیاده‌روی یا صسعود ِ 
از پله‌های طبقه و عواملی عثل فشارخون ریوی. 
ستابقه بسته شدن رگها و چند عامل دیگر. 

۵ آبا حراحی. فربچه ميتلا به رعاتیسم قلبی را 
معالحه مي کتن؟ 

0 هسان‌طور که گفتم لصولاً جراحی علاخ کننده 
نیست. فقط برطرف کردن عبوب است, 

0 آبا در یچه صدمه دیده ترهیم می‌شود یا با بک 
ثر بچه مصنوعی تعویقی می‌گردد؟ 

0 بر مورد تنگی مجرای میترال. ترمیم یا 
نوسازی جراحی بز تعویض برتری دارد. چون اولی 
ساده‌تر, مطمئن تز و موثرتر است. اصا اگر آسیب دیدگین 
دریچه زیاد باشد, چنین کاری ممکن نیست و در موارد 
خاصی تعویض حقرون به صلاح است. هثل برگشت 
دریچه میترال یا فساد غیرقابل جبران یافتهای آن. 

٥‏ جه نوع دربچه‌هایی برای تعویض مورد استفاده 
فرار می گیرند و دام بهتر است؟ 

تالا دریچه‌های تعویضی دو نوع هستند: 

(۔آلات مکاتیکی و فار و پلاستیکی: ۲-دریچه‌های. 
بافتی شامل الف ‏ بیولزژیکی و به دست آمده از سنایع: 
انسنانی اپیوند بافت از جتش خودا یا حیلرلنی لپیوند 
بافت از جنس غیز4 نب[ ساخته ده از لاماج زنده یگ 
قسمت دیگر مذن اینها هر کدام دارای مزایا و عضراتی 
است. و هنگام انتخاب باید عوامل مختلفی درنظر گرفته. 
شود 

اما مزیت عمده دریچه بیرلرژیکی این است که 
ترکیپ و شکل ساختمان دریچه اصلی را دارد: هرچند 
احتمال بروز مشکلات بعدی یا عوارضی نظي انسنداو 
رگ, با دریچه بیولوژیکی کم است. 


افو اعد تکنید! 

0 می داتیم که این مبحث بسیار گسترده است لما 
به دلبل محنودبت صفحه‌های محله به اجار این بحت 
را خانعه داده و در بایان می‌خواستم بدانم به بیماران و 
مردم چه توصیه‌ای دارید؟ 

نالا به‌طور کلی به همه توصیه می‌کنم از اثراط و 
تفریط در هر کاری خودداری کنند. غم و عصه‌ها را 
فراموش کنند. از فشمارهای عجسبی مپرهیزند. ورزشن و 
تقریح را فراموش نکنند گاهگاهی به دامان طبیعت پناه 
برده و در خلوت آن, ارامش بایند. به مواد غذایی مورد 
استقاده خود توجه کرده و از رژيم غذایی عنأسب و 
متهادل مناسب با سن و وضعیت جسمی حود استقاده 
کنند و حداقل در سال یک مرتبه یک معلینه کلی طبی 


اچک آب) انجام دهند. 














مرا روزی که در قنداق کردند 
نداری راء به روی سیسنه من 
نبود اندر دلم میسسل «نسداری» 
پس از آن نیز سختی هسای ایام 
کادی و گرانسی و تسورم 
| طلب_کاران فشار ارند ان‌سان 
|گمان کردم که زیر خط فقفرم 


همین یک ذره ذوقی هم که «ادند 
وگر تعریف شد از شعر «پاکی » 


اغراق 
برای زندگی؛ قاجاق کردند ۱ 
هماندم گویبا سنجاق کردند ۱ 
به مخلص زورکی !الصاف کردند | 
دو پایسم توی گل تا ساق کردند | 


ولی گویا که د 


به نام عده‌ای قالتاق کردند 


برایسم زندگی راشاق کردند 
ات سای 
ر عساق کردند 


واشکم‌های خود را چاق کردند 


به طوردانمى!اتراق کردند 


به حرف و قول خود مشتاق کردند 


جو مرتاضان هندی قاق! کردند 


مرا از پیسخ و بسن اوراق کردند 


گمان دارم به من ارفاق کردند 


بسدان دربساره‌ام اغراق کردند 
احمد پاک‌نژاد. قم 


پنچر شدم! 


ی زین گت باه هم پوس ددم 

انتسدای زندگانی؛ بنده هم پنچر شسدم 
کودکی بودم جه فارخ از پلاه‌ای زهان 

با شسروع نوجوانی بنده هم پلچسر شدم 
مشکلات حمجو هیولایی خورد مغز مرا 

زین هبولای نهانی بنده هم پنچر شدم 
می دهد هی وعده‌ها هر کس به مردم ای 


از مسواعید فلانی» بنده هم پنچر شدم 

با مدارک رفته بودم تا ببايم کار و کسسب 
۱ لیک از بی اب و نانی؛ بنده هم پنجر شدم 

سالها گشتم که بینم ادسی شک ل گشا 
چون ندیدم ژونشانی بنده هم پنجر شدم 

بارالها کن مدد تا من نگویم بیش از ایسن 
با زان بی‌زبانی بنده هم پنچجر شدم 





تا حقوق امد به دستم؛ زود رفت 
بی قرارش بودءام؛ دردا که او 
نیمی از پولم بشد اقساط وام 
نیم دیگر از حقوق اند کسم 
شوهر معتاد؛ فرش خانه را 
تارها گردی زغم هر صبح و شام 











حقوق 


نجف امیرعضدی . کازرون 








آتشی درمن زد و جون دود رفت 
لحظه‌ای تا جهرهاش بنمود رفت 
مشل اب جاری اندر رود رقت 
مو جرم یگر فته و خشنود رفت 
در خفا بفروخت: سوی دود رفت 
باید ای دل» جانپ معبود رفت 
عنیره محرابی » سوادکوه 







| پیش مردم هم جک کارمندی هم تضمینی اش 


این کجاو آن کجا 


هر دو مقبولند: اما ایسن کصاو آن کجا 


|شاطرعباس پت پاچال و غضنفر پشت میسز 


هر دو مسوولند؛ اما ایسن کجاوآن کجا | 


هر دو ما کولند» اما این کار ان کصا 


هر دو مشمولند آما اين کجاو آن کجا 

ان یکی عافل نما و دیگری عاقل پسند ۱ 
همجون بهلولند: اما ایسن کصاو ان کج 

شاعری در فکر شغر و عاشقی در بند دل ۱ 
هر دو یی پولند؛ اما ایسن کجاو آن کصا 

این یکی در کار بمپ و ان یکی در رفع درد ۲ 
هر دو مشغولند: اما ان کصاوان کضا 
محمد جامی . تابیاد 


کت درمانسده‌ای دائم خمار دود و دم 
روز و شب می سوزم انسدر انتظار دود و دم 

جسوهسر مردانگی را در فسارش باختم 
هرچه را دارم بسوزم در کار دود و دم 

مرده‌ای هستم که سهم زنده‌ها رای خسورم 
زنده زنده دفن گشتم در مسزار دود و دم 

دادم از کف شخصیت را تا خمسارم بشکند 
باشد این اول ندال انتخضار دود و دم 

فامت سروم جو چوب نیمسوزی خم شده 
۲ صورت زیبای من؛ زست از غبار دود و دم 

می گربزد اشنا از مسن چنان طاعسون زده 
می گریزد هر کی از تنگ و عسار دود و دم 

چپستم صن؛ صبد مغلو کسی به دام اعتیساد 
دست و پارا بسته‌ام در پود و تسار دودو دم 

سکته و ابسدز و هپاتیست و مرضهای دگر 
صف کشیده بهر جانم در جسوار دود و دم 

مشکلات زندگی؛ کم نیست» هشدارای جوان 
خود مینفسراروی دوش خویش بار دود و دم 

کاشکی تریاک و مرفین و هروئیسن: جملگی 
نیست می شد تا نباشد انتحار دود و دم 
خدامراد جلیلوند. توپسرگان 








از ابن دوستان عزیز طنزسرا خواهش می‌شود سوژه‌های جالیتری را برای 
سرودههای خود انتخاب کنند» پا تشکرء. 

آقایان. هدایت‌الله راوند. جهرم . حسین رضا مصطفوی, مشهد . اسرافیل 
پابایی, شهر قدس . شاهین محمودزاده شهریار : پرویز علیخانی, تنکاین . امیر 
غباسی. ند ه .شید امام داد دزفول. 







f شماره‎ 
















اگر نرخ تضمینی خرید محصول پنبه هرچه 
زودتر اعلام نشود. تولید آن کاهش چشمگیری خواهد 
داشت. سال گذشته اعلام اين لر دپرتر از حد معمول 
اجام شد, در نتیچه #رصت هرگونه چارهاندیشی از 
کشاورز گرفته شد. 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان بیستم آذرماه سال گذشته طی 
اطلا عیه‌ای. عتوسط قیعت خرید «وش» را از 
کشاورزان ۲۸۴۰ ریال اعلام کرد. درحالی که سال 
قیل از آن, کاهش قیست تضمیتی پنبه در کشور و 
عدم تعبین پشتوانه مالی مشخص برای قیمت‌های 
تضمین شده از مهسترین عوامل رکود کشت پنبه 
در عنطقه بود 

هعچنین معنوعیت صادرات پنبه. عدم ایجار 
تسهیلات روان و عافی برای الیاف عصنوعي, 
واردات رون و کنجاله با ارز بارانه‌ای. تداوم 
سیاست انقیاضی پانکها و مکانیزم فیمت گذاری 
در چهت حمایت از صنایم نساجی. و 
مصرف ‌کنندکان از مهمترین عوامل نابودی 
صنعت پنبه در متطقه است. 


به همین خاطر پنیه‌کاران تایبادی خو اسنار اعلام 





منطقة بیلافی و زیبای خطیرکوه که قبلا جزو 
استان مازندران بوده و اکتون چند سالي است که 
جرزو حوزه استحقاظی استان سمنان صحسوپ 
می‌شود. دارای طبیعت بکر و زیبایی اسنت که همه ساله 


ب‌ویژه در ایام تابستان: مسافران زیادی از استاتهای 
اطراف و افراد بوسی کوج کرده و از این متعلقه برای 
تفریح و سرگرمی از هوای پاک آن عجدداً مراجعت 
فی کنند, 

خعیرکوه دارای روستاهای زیادی شامل- پرنت: 
اسافت. ملرد. کمرود. پاقلعه: رودبار, لرد. شهسوار 
و-.اسنت. انن روستاها هر کدام دارای کسترنن اسکانات 
لازم و اولیه هستند. اما یکی از عشکلات اصلی 
زوستاهای, عذکور و به‌طور. کل منطقه خطیرکو, 
جاده است فقط ففت کنلوعتر از جاده ۴ کنله متری 
شرقی آن ولقم در ورودی مارندران أسفالت شده 
امت و در قسمت غربی آنل در ورودی سسنان به علت 
صعب العبور بودن جاده که دارای شیب‌های نتد و پیج 
و خعهای زبادی است. هر چند وقت پکبار حاوثه ناکوار 
و دلخراشی روئ عی‌دهد. سیل حير بودن منطقه 


f شمار:‎ 


E‏ و یځ انباشته من ګود عېور و مرو را برای اغقی 
3 | پومی سخت و مشکل گرده است. و رودخاته تلار که 


رود از دره = 


زمینیای اظراف و عبور از شهرهای سوایکوه ر ۱ 


"۳ 


ه‌ویژه در فصل تاپستان که يعد از مان طولانی 
بارانهای ناگهانی می‌بارذ و در قصل زمستان‌بارش 
برفهای سنگین در مطقه و یز بودن جاده‌ها که با کل 





قائم شهر به دریای خزر حی‌ریزد) جاده اصلی آن را در 


هر گذر قطم می‌کند و طغیان این رودخانه هم برای | 

عسرولان عزیز راهسازی و توسعه راهها در استان 

سمنان به مشکل جاده خطیرکوه توجه فرمایند: 
فهیمه ذوالفقاری از فر بدون کنار 








چند سالی است که مراسم تعزیه‌خوانی در 
شهررضا برپا می‌شود. عردم از این سراسم په شکلی 
شایسته استقبال می‌کنند و عشوق برگزارکنندگان آین 
مراسم‌اند. متاسفانه به‌خاطر نبود امکانات کافۍ و 
مناسب هم برای برگزار کنندگان و هم برای مردم 
مشکلات عدیده‌ای قرلهم آمده است, 
دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت!ع) انتظار 
دارند عسوولان مطی با مراختیار گذاشتن مکاتی 
عتاسب یرای تعزّبه‌خوانها در رفع مشکلات موجود 
بکوشند. 
غلامعلی قاضی شهرضا . خبرنگار اطلاعات هفتگی 





شهر چندق دچار مشکلات زیر است 

نبود امکانات تفریحی و پارگ مناسب 

۲بتبود یک فروشگاه مناسب و بک زمین چمن 

۲ نبود آورژانس و فورنتهای, پزشگی و نجهیز 
تبودن برمانگاه 

۴ نبود یگ ترمیلال کوچک برای رفت و آمدهای 
شهری و برون‌شهری 

۵ تبود وسایل رفاهی برای گذراندن اوغات فراغت 
جوانان 

امن نبودن جاده کویر و قریانی گرفتن این جاده 

۷ خرابی شبکه‌های تلویزیونی 






















افالی جندق, امیدوارند که مشکلات. آنها هرچه 
زودتر برطرف شود 










محمدرضا آژادی 


حیأت افتصادی کشاورزان حوزه آبریز هراز په 


احذاث سد منگل بستگی دارد. 


مدت ۱۵ سبال است موضوع اخداث نند متگل 
برای تامین آب کشاورزی حوزه آیریز هراز مطرح 
است. على رغم صدها بار مکاتبه از سوی مسوولان 
شهرستان آمل و استان مازندران, تاکنون تیف 
سافت ابن سد مشخض نشده است. ٍ 

قبل ذکر است, پس از انتقال آب سد لار به هران 
یرای تامین آب شرپ احداث سد جایگرین به منفلوز 
تامین آب زراعی دشت هراز ضروری به نظر . 
می‌رسد, ۱ 

اهالی منطقه امیدوارند در این مورت تصعیم به‌جا - 
و منطقی گرفته شود. 








به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرعز 
بر ده فوسما میات قاری مر بقل 
در گردهمایی هنرمندان پخش رامشیر که در سالن 
اجتماعات کتابخانه عمومی این پخش برگزار شد 
انجمن‌های هنری در رشته‌های نمایش. شعر و 
داستان. موستقی و تجسمی تشگیل شلد 
در این مراسم که با حضور هنرعندان, امام چممه 
و مسوولان محلی برگزار شت حجت‌الاسلام 
شافچراغی امام جمعه رانشیر و سیفالله احفدی 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلانی شهرستان 
رامهرز طی سخنانی با بیان آهدیت هتر. رسالت 
هنرمند و نقش و جلیگاه انجمن‌های هترې در جامعه 
پرداخته و خواستار انجام فعالیت‌های منسجم و موثر 
در عرصه‌های مختلف هنری شدند, 
رامپهرمز . عحمدعلی یوسقی 





بلوار سی متری انقلاپ واقم در نوقاب کناباد مدث 
مدیدی است که همچنان خاکی و شنی عانده, به حدی 
که کردو خاک و غبار ناشی از عبور وسایل نقلیه در 
مسیر این بلوار. باعث اذبت و آزار ساکنان منطقه شده 


است. 
اگرچه اهالی اين بلوار با مراجعه مکرر به 
شهرداری خواستار تسطیح و أسفالت این بلوار 
شده‌اند. اغا هعچنان خاکی و شنی حانده آبست. 
از مسوولان شهری بخصوص شهرداوی تقاضا 
داریم برای رقع این مشکل اقدام کنند. 
مجید کانلعی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 





ق سے >سستت- اش 1 مت وت 


سس م 


SEs -‏ تن یت جبه یه خر کت سوح مره کم ر ولھ کک 


بح اتا ےک سے 


۱ شهید سرفراز و قهرمان سب و۲۲۰۵ ۱ ۱ 


او در یک خانوف مذهبی روستایی با تلاش 
بسیار و با سختی قراوان توانست تحصیلاتش را تا 


و سال سنو راهنا اداه بدشهد. اين شهید ایثار 
1 م ی - یذ ۸ 


آزاده, در زعان جنگ حق علیه باطل مانند تمامی 


قهرعانان ارتش محمدی. عازم جبهه‌های برد حق 


عليه بال شد و هتوز چند ماهی, نگذشته بود که به 
دست کقاز بعثی اسپر شد و برای عدت چهار سال 
دریند دژحیعان بعثی بود. او در سال ۱۳۶۹ به میهن 
اسلامی باز گشت 

در هنگلم اسارت, هنوز فرزند حسمن به دنیا نيامده 
بود, لعا اکنون فرزند او چهار ساله بود و مهر پدری 
پس از عدتها به سرعت توانست جایگاهش را در قلب 
کودک بیابد, اما از آنجا که درحین اسارت. دو کلب 
حسن, در اثر شکنجه آسیپ دیده بود. مجبور شد با 
دیالنر نه حیات جود اد امه ذهد, 

او چندین سال در همین وضعیت به‌سر برد تا 
اپنکه یکی از هموطنان نیکوکار, یکی از کلیه‌هایش را 
به وی هدیه کرد ولی پیوند کلیه چندی دوام نیاورد و 
این قهرمان هعيشه زنده و آزاده خستگی ناپذیر: پس 











قبل از شروع عملیات والفجر چهار. عازم دنطفه 
شدیم. برادر زین الدین با یکی, در تقر دیگر برای 
شناسابی منطقه آمده بوبند و آن شب راتوی چادر ما 
استراخت می گزدند. 

من خواب بودم که رسیدند. ساعت دو تا چهار 
پست من بود. لذا بیدار شده و به محل پست خردم 
رفتم, ساعت چهار صبم رفتم سراغ تاصسری که پاید 
پست بعدی را تحویل می‌گرفت. تکانش دادم. بیدار که 
شند گفتم مناصری تویت توست. برو سر پست,« بعد 
اسلحه راروی پایش گذالشتم و او رفت. من هم گرفتم و 
خو ابیدم. چشعم تازه کرم شده بود که بکهو دیدم یکی 
به شدت تکانم عی‌دهد. به زحمت چشم راباز کردم و 
.ها چیه۹! 
.کی سر پسته؟ 


mw تسس‎ 


از چهار عاه به درجه رفیم شهادت نائل آحد 


از این شهید بزرکوار دی پادگار ارزشمند په 
ناسهای اراحله »و «ابراهیم اا به چای مانده است. 


0 خاطره ای از زبان پدر مزیزم 

اس وقتی که به سربازی رفتم. عدت ۱۰ ماه در 
اندیمشک خدست می‌گردم که عرابه اسارت گرفتند. 
ما هفتاد تفر بودیم که روز و شب را در پشت 
دیوآرهای بسته و در سیاهی کاعل می‌گذر آنديم. برای 
رقع حاجت, یک سطل آشفال گذاشته بودند > هه ما 
از بوی آن به امراض مختلف مبثلا شدیم 

هنکاسی که عا حعام می‌کرديم به ما آب یڈ 
می‌دادند تا خودمان را با آن بشوبيم, به ما یک پتوی 
وروی آن می‌خوابیدیم. عا حتی جرات نعی‌کردیم که 
پتوهایمان رایشوبیم 

دست راست من و همه سربازان را با سیکار 
روشن می‌سوزاندند و عی‌گفتند انشعا با این دست به 
سربازان صدام شلیک عی‌کردید.» وفتی که 


.عگه خودت نیستی؟ - 

ناتو که بیدارم نکردی. و 

با تعمجت ت پس اون 
کی بود که ببدارش کردم؟ 

ناصری نگاهی به جای 
حالی آقاحهدی کرد و کشت 
اافرسانده لشسکر ...۷۱ 
بلند شدم و گفتم- «جدی 
می‌گوبی؟» گفت ره 
عی‌سوخت. با نایاوری از 
چادر ببرون زدیم. راست 
می گفت. خود آقأمهدی فول 
یک دستش اسلحه بود و 
دسست دنگرش بت سید J‏ ذکر 
می‌گفت. تا متوچه هاشد. سلام کزد. زبانمان از خجالت 
بند آمده بود, تامسر اصرار کرد, اسلجه را از دستش 
بگیرد, اما نپذیرفت. کفت: اسن کار دارم می‌خواهم 
ابتجا باشم.» 

ثل پدری مهربان نوازشمان کرد و فرستاد سعث 
چادر. بهد خودش تا آذان سیح به جای ناصری پست 
ذال 

شهید مهدی زین‌الدین به نماز اول وقت بسیار 


ص٠٠‎ nknkn س‎ 








می‌خو استند ساعتم را از دستم دزبیاورتد انگشت 
کرچک مرا شکستند. نان خشعهایی را که به عا 
می‌دادند ریز کرده و از نها برای منأسیتها شیریای 
درست می‌کردیم و وفتی که برای امامان تغزبه 
مي‌گرفتيم و سینه می‌زدیم. برای هر مراسم سینه‌زنی 
به ما ۶۰تاشلاق هی زدند 

ما در آنجا یک دوست داشتیم که اسمش «علی! 
بود. او چند سوره کوتاه لز قرآن را حفظ کرده بود و به 
ما یاد عی‌داد. ما وقتی که قران می‌خواندیم, عراقیها 
آرامشمان را به‌هم می‌زدند و با چوپ عا را مورد 
ضرپ و شتم قرار می‌دادند. بعد از اينکه خبر آوردند 
که باید به ابران برگردیم, به شکرانه آن 
اپاعبدالله الحسین زرفتیم و با چشعی اشکبار و دلی 
پرشوق و عشق به امام حسین(ع) از آن غزیر بلها ودام 


نه ,زارت 


کردیم 
فرستنده: دختر آن شهید بزرگوار 
راحله څوض‌زاده 
با تشکر از خبرنگار اطلاعات هفتگی ۔ جعقر بابایی 
سين 





اهعبت سی داد پس ار شهادتش یکی از ېرادران 
روّیا دید که آقامهدی مشقول زبارث خاله خداست 
عده‌ای هم په دنیالش بو دند. 

پرسیده بود «شما اینجا چه کار دارید؟» 


در عالم 


كفت بود! اه حاطو آن نمازهای اول وقت که 
خوانده‌ام, در اینچا. فرمائدهی لینها را به عن واگذار 
کرده‌اند 1 


حسمن رحب زاده 
شماز ٣۰۴۰:‏ 
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ی ۳ 


۱ بخش هایی از بدن انسان شامل چجیچب. ‏ 
| استکوان دست ولگن در شکم یک گوسه ببری ۱۱۲۶۸ 






_ کیلوگرمی در اپالت نیزساوت ولر استرالیاپیداشد. . 

روزنامه سیدتی مورنینگ هرالد توشت: چهار . 
عزد. ماهیگیر وقتی گوسه صید شده را برای ورن | 
کردن به باشگاه عاهیگیران بردتد.در داخل شکم آن با 
بقایای جسد یک انسان روبرو شدند که وحشت 
همگان را برانگیخت. 


روزنامه اطلاعات . ۳ اردیب‌هشت 





چندی پیش عردی با مراجعه په علانتری ۱۵۴ 
اعلام کردا دخترش هنگام عزیمت به مدرسه توسط 
یک زن و شوهر که سوار بر اتومبیل پرایدی بودند. 
اغقال شده اسبت. 

وی افزود. سرنشینان پراید پس از سوار کردن 
دخترم سه النگو و گوشو اره‌های وی رابا تهدیذ ربوده 
و سپس او رادر خیابان رها کرده‌اند. 

به دنبال این شکایت پرونده‌ای تنظیم و به دایره 
پنج اداره آگاهی ارجاع شد. تحقیقات کارآگامان این 
دایره یرای شناسابی و دستگیری زن و برد سارق 
آغاز شنده است, 





جوانی که با همدستی دو نفر دیگر با ععرفی خود 
به عنوآن مأآمور اقدام به زورگیری و اخازی از مردم 

کرد: دستگیر شند, 

بنابر این گزارش. وی با همدستی دو تفر دیکر. 

با استفادد از کازت شطاسانی جعلی, تخود ازا به 
عنوان مامور عحرفی کرده و پس ار توقف خودروی 
مذکور, راننده را مورد ضرب و چرم قرار داده و 
خودروی پژو را درزدیده است. 

این درحالی است که عاموران پس از مدتی 
جستجو موفق شدند ماعور قلابی را دز شهرستان 
کرج شنناسایی وبا ثیایت قضایی او وا دستگیر کنند. 

جام حم کو ار و 





هقته گذشنته سرد جواتی که آشنفته به‌نظز 
هی‌رسید, در هورد نحوه به سرقت رفتن آتومبیل خود 
گفت: چند ساعت پیش برای لحظه کوتاهی در کار 
خیابان مهستان توقف کرده و از خودرو پیاده شدم 
بدون اينک سوئیو را بردارم: در همین هنگام دختر 


جوانی پشت فرعان خودروام نشست و عن با مشاهده 
حرکت اتومبیل: با سعی ریاد خود را به داخل آن پرت 
کرده و تلاش کردم جلوی حرکت او را بگیرم. اما او به 
سرعت خود اقزود و با دست مانم من شد. این 


شماره ۸ وت 








۳... 


درحالی بود که درحین حرکت به علت سرغت زياد از 
توانست از محل دو ایست و بازرسی عبور کند و من 


( درحال عبور ازبسیچیان خولستم تا جلوی او رابگیرند 


پس از زد شدن از ایست دومی و بازرسی دوم او 
وارد بک هسیر ورود معنوع شد و پس از برخورد با 


دو اتومبیل متوقف شد و من توانستم با کمک دیکر . 


بسیجیان او رادستگیر کنم. 
این دختر سارق, پس از بازجویی در پاسگاه 
یسیج شهرکگ قدس مدعی شد که صاحب خودرو او را 


" سوار کرده و خودرولش رادراختبار وی گذاشته است. . 
جالب ایتک وی به هتگام انتقال به کلاتتزی ضمن 


ایچاد درگیری موجب مصدوم شدن یکی از بسیچیا 
نبز شد و عاموران انتظابی در بررسی‌ها عتوچه 
شدند دختر سازق دارای سابقه کیفری است و عدتی 
نیز در زندان بود« اسنت. 
این سارق درحال حاضر با قرار قانونی در 
بازد اشت به‌سر عی‌برد. 
روزنامه اطلاعات ۴۰ اردبس‌هشت 





یک دانش آموز اخراجی در آلهان ۷۸ تقر را به 
ضرپ کلوله به قتل رساند و سپس به قتل رسید. 

این دانش‌آموز 
٩‏ ساله که چند 
هفنه قبل از 
مدرسه لخراج 
شد« بود رود | 
گذشته با هجوم 
به غدرسه حود 
درحالی که به 
شدت عصباتی 
بود: به موی 
رها سسان: 
دانش آموزان و 
پلیس تیراندازی کود. 

دانش آموز حسلح قبل از کشته شندن خود, ۱۴ 
مغلم سه داش آمور و یک پلیس رایه ضرب کلوله کشت. 

این حادثه وحشتناک در شهر «یرفورت » آلمان به 
وقوع پیوست و این درحالی است که در ماد فوریه نیز 
مرد ۲۳ ساله‌ای درپی از دست دادن شقل خود دو نفر 
از مقاعات ارشدش رابه قتل رسانده بود 


جوان متسه 





اعضای یک شبکه تبهکاری معروف به «غشی‌ها» 
که پس از سوار کردن عسافران شهرستاتی در مناطق 
مختلف جنوب تهران اقدام نه جیب‌بری از آنان 
می‌کزدند از سوی کارآگاهان آگاهی جنوب شرق 
تهران ردیابی و دستگیر شدند. 

به دنبال اعلام شکایت یکی از مالباختگان مبنی بر 
اپنکه سه مرد پس از سوار گردن او در خیابان آهنگ 
تهران مبلغ ۸۵ عیلیون تومان تراول چک او را به 
سرقت برده‌آند, در دستور گار فراز گرفت. 

ماموران در تحقیقات اولیه دریافتند. مرد چواتی 
ععروف به هداو ود اگزوز» با پرداخت تراول چک اقدام 






به خرید. آپارتعائی در محدوده شهرزی کرده لست. 
نان پلاقاصله به صورت غیر محصوس عحل سگونت 


اطمینان از اینکه وی یکی از اعضای باند جیب‌بران | 
توب تهرآن است. او رابازداشت کردند 


به گردن گرفتن ماجرای سرقت از شاکی پرونده به | 
۵۰فقره سرقت دیگر باهمدستی چهارئن ازدوستانشبه ۱ 





او را تحت مراقبت‌هلی پلیسی قرار داده و پس از 
مطایقت تصویر چهره‌نگاری‌شده با چپره متهم, با | 


این متهم جوان در جریان بازجویی‌های پلیسی:یا ‏ 


همین شوه از عتاطق مختلف تهران اعتراف کرف. 
با توجه به اعترافات ابن متهم کارآگاهان پس از . 
شناسایی مخفیگاه سایر متهمان پرونده نه نامهلی | 
عسحمد ا معروف به قرچکی, اسنهدی »۲ ععزوف. به 

عفشی » فناح و محمد آنان را دستگیر گردند. 
ایران .۳ اردیبهشت 








یک دختر دانش آموز اهل روستای سیشه دواز» از 
توابم شهرستان دهلران براثر نیش عقرب جان باخت: 

«راضیه نصیبری» ٩‏ ساله رور پتم شنیه درحین 
پوشیدن کفش برای رقتن به مدرسه ناگهان ار ناحیه 
پا حورد گزند نیش عقرب قزار گرفت. په گفته برخی از 
اهمالی عنطقه, دختر دانش اموز به علت ققدان پزشک و 
امکانات لازم در خاته بهداشت روستابی «#بیشه دراز » 


خوزستان منتقل شد. ولی تلاش پزشکان برای تچات 
جانَ وی نی‌نتیجه ماند. 





دو راننده تانكر حسل روغن لیانی ۲۵ تن آب به جای 
روغن نماتی تحومل شرکت کشت و صنعت شمال دلدند, 
پنلبه گزارش روابط عسرمی فرماندهی نیروی 


انتظامی مازندران؛ چند روز پیش ۲۵ تن روخن نيامي 


از یکی از کشورهای خارجی جهت حل به ساری په 
وسیله دو تانکر تحویل دو راننده آن شد: 

لین رانندگان روغتها را به یکی از کاراژهای تهران 
برده و با باز نعودن پلحپ آن ۲۵ تن روغن رابه فزدی 
یه نام حسبن در ازای ۱۵۰ عیلیون ,یال فروخنند و به 
جای آن آب شیرین در داخل نالکر ربخته و تحویل 
کار خانه دادنق: 





عرد ۵۰سله‌لی که پدر خود رابا ضریات ساطور به قتل 
رسانده بوت توسط نیروی انتظامی شیراز دسنگیر شد 

این متهم تورسط ماموران کلانتری عدرس که از 
طریق مرکز قوریتهای پلیس ۱۱۰ در جریان وقوم نزاع 
قرار گرفته بودند, دستگیر و به کلانتری منتقل شد. 

وی در بارجوییها به صرب و شتم پدر ۸۰ 
ساله اش اعتراف کرد در این حادثه و با مرگ پدز در 
بیمارسنان. پرونده این متهم درمراجع قضایی و 
انتظامی در حال بر رسی‌است. 
_ شدس ۸۰ ارد ببهشت 










| 


( ا ر C‏ 
, مه لے 1 


ند تی در مناطق استالی 

یک پزشک فاسطینی صبح زود برای رفن به 
بیمارگان اسل سب خود ار خانه خارج مي‌شود. 
عتطقه او بر اشغال قظاجبان اسرائیلی قرار دلری- او حور 
زا يه عجمعیتی مي رساند که دز برابر نخستین ایستگاه 

تجمم کرده‌اند و سربازلن اسرلئیلی یکی یکی 

ماک هو زرسی می‌کنند. پزشگ فلسطیتی صفی 
را انتخاب می‌کند که از همه کرتاعتر است. و سوانجام 
ہس از آنکه سویاز جوان اسرالبلی سهلگ او رای رقت 
بازرسی می‌کند. اچازه عبور میاه او گوراً خود را 
درون یگ قاکسې می اتدازه و تنهاپتج وقیقه ښعد تاکسی 
دد برائز ايساق یاز رسی دوع من یمق و وار ۵ هار 
اغعال قیلی تکرار می‌شود. سزاشفام زمانی که این 
پزشک لاس,طیتی که خلیل نام ار خود را به محل 
كارش #بیمارستتان السقاشند »در شرق قد زو هی و سماند 
مسافتی را که می‌توان دو پانزده دقیقه ی طریق کرد 


بزلی از بیش از بو سامت به طول اتجامیده است! 


۱ 


خلیل می‌گوید »ابن یک شگنچه است. ایستگاههای 
پاژزسی پشت سر هم دز برابر مردم قزار دازند و 


اسنویلان: چوان و مهاجر که برخی از آنها ناه ای را 


منطله گذاشت اند و جژو مماجران تاره ي دوران 
رسیده هستند. برای اسان عولست ایچاد می‌کتند. 
بدتزین آن از معالکی چون روسیه با اتښوچی سهاجرت 
کردهاند که نه بان می‌قهمند و نه متطق, شمن آنکه با 
قزهنگ و ستت. چند هزاو ساله مردم آنن عرز و بوم 
خلیلٍ تنها نیست. وخسعیت. فلسطینی‌ها و رزندکی 
آنها بر عتلعطق اشفالی کم و بیش مشابه یکدبگر 


E‏ خلیل ادامه می‌دهد. #سی‌توانید تور کنید 











در ععلقه بیش از بک سال 


قردی که از حضورش 
تمی کرد از من که خاندانم تسل اندر تسل در قلسطین 
زندگی کرده‌اند, ابر اد بگنرد که مدارک بربوط به اعارد 
کارم ناقص می‌باشد؟» تازه خلیل پس از أن همه 
دردسر وقتی سرانجام به بیعارستان عی‌رسد, مواچ 
به قربانیان خشونت نتظامیان آسرالیلی می‌شنود و بر 
ننیج> حطمم و عصیانیت او عمیق‌تر می‌شود. ۰ 


پیشینه تاربخی 

در فلسطیی هميشه ابی و صم حکمفرها تبو ده لست. 
فرنها عربهای فاسطیتی در کتار بهودیانی که 
تعدادشان کم بوده, تز صلح و اراسش زندگی 
می‌کردند, اما مشکل از زمانی آغاز شد که در تتیجه 
وجدا ن نارام و کنله‌الود آروپانیان که در طول جنگ 
جهانی دوم با بھودیھا بدرفتاری کرده بودند, سازمان 
ملل متحد تحت تا ثپر و نقولا آسریکا و آنگلستان و چند 
کشور اروپایی دیگر, فلسطین وا به فق منعطقه 
وزاب نشين و بهودی‌نشین تقسیم کرد و این 
تصعیم گبری در سال ۱۹۳۸ به نخسنین, منازعه میان 
اغراپ و اسرالیلی‌های خاصپ منجر شد. ابن عمازعه 
تخستین فاجعه برای فلسطینی‌ها را دربر داشت چراک 
۰ هزار فلسطینی مجبور په رک خانه و کاشبانه 
اجداوی خود شدند. نقربیا بست سال عمف حتارعه 
دیکری در خاورمیانه به‌وقوع پیرست و لاسرال با 
بهره‌گیری از کمک مسلقيم آمریک! و انگلیس مناطق 
بیشتری از خشورهای عزیی و فلس‌علین را قحت اشقا 
خوه درأورد. شرق قدس نوار غزّه و بخش شعال رود 
ازدن که هعکی فلسطینی نشین بود. بر لشغال نظامیان 
اسرائولی قرار رفت و عده بشتری از دلسطینیان 








مقایسه تحلیلی و آماری میان مردم رنجدیده فلسطین و 





آغاز انتغاضه 


دی سسال ۱۹۸۷ وچس ار ۲۰ سال از اچاد شهرگهای 
عهودی‌نشین در متاطق اشفالی. سرانجام طاقت 
فلسطینی‌ها طاق شد و ساکتان نوار غزه و کر انه غربی 
رود اردن علیه اسر التلی‌های اشغالکر قدعلم کردتداو 
انتقاضه رسما اغاز شد. انتفاضه یکی از بدیده‌هانی بډ 
که اشنقالگران رامستا سل كرتاو آنها باهنه خشولت. و 
بی‌ر جسی که بهکار می‌کرفنند. فر برابر قدرت انتفاصه 
سبر تعفلیم فرود آور دند 

ارس ۱۹۹۳ :1 ۱۹۹۵ رامین -تخست وزیر وقتل اسراشل 
همه‌جا په دتبال عرفات می رفت تا لست او رابقشارد و 
به چهانیان خود را یک طرفذار ضلع و آراسش ععرقی کند 

فلسطینی‌ها براثر قشاری که به اشنفالکران آوردند 
توانستند امتیازاتی از آنان بگیرند؛ اما هنوز در عساءله 
اسیاسمی باقی حانده بود:یکی سعرنوشت قدس و دیگری 
سرئوشت آواره‌های فاسطیتی چنگ سال ۱۹۳۸ که 
خانه‌های خود انده شده بویند: من آنکه هتوز هم از 


تشکیل کشور مستقل فلسطین خهری شون 
شارون و انتفاضه دوم 
از سال ۲۰۰۰ پس از انکه نشخ شند لس الیلی ها 


رله و روش اعمال خشونت را دزپیش گرقته اند و قصد 
انهدام کلمل اففسطبنى ها را 
شبد.از آن طرف هم ساختمان شهرگهای بهودی‌نشنیر 
در فألصطبن ازاه ماقت و علو قاین سهتگیشی له ام 
نسل‌کشی ازبجاش اسرالیلی‌ها آغاز گردیه 


غاصیان از کها آمد اند 


هم‌اکنون در حدود پنح عیلیون نفر افو السطین 
لشفالی وندکی عی‌کنند و ترکیب دینی انها باشرح زیر 
است 

۱- پهیدی ۷۰ نرصد 


دازيد ۳۳۹ دوم اعا 


f شماره‎ 





سس 


۶ ۹ ۱ ۳ 
... می توانید تضور کنید که فردی که تازه یک سال است دز 
آینجا زندگی می کند؛ به من که اجدادم نسل اندر نسل در فلسطین 





۰ .بودهاند؛ یکو ید مدار کت مر بو ط به احازه کارم نافقص می با شلد( 


۲-مسلمان ۵ درضاد 


۳ - مسیجی ۲ در صد 
۴- دنگران درز مد 


مها جر ان پبکانه 

نیمی از جمعیت اسرائیل از کشورهای دیکر 
مهاجرت کردهاند و بسیاری از این مردم به‌تازگی به 
فلسطین راء یافته اند. در زیر فهرستی خلاصنه از تر کیب 
اصلی جععیت اسرائیل عرضه می شود 


#روند مهاحرت بهودیان به اسراتبل 
















کشور | تعداد مهاجران 
شوروی سابق ۷ هزار ثفر 
روماتی ۵ هزار تقر 
تان ۵ هزاز نغر 
۱ عراق ۶ هزار ثفر 
آمریکا ۷۰ هزار غر | 
تبوپی ۶ زار نفر 
ایران ۲ هزار نفر ۱ 
تونس و الجزایر ۲ هزار تفر | 
دیگر کشورها ۲۰اب | 


بثایراین متوجه مي‌شویم که متجاوز از دو میلیون 
نفز از بهردیانی که در فلسطین به سر می‌برند: ار افصی 
تقاط چهان به این کشور آمده‌لند. 


شماره Fifi‏ س حطس 





تگارهی ده ر دم فلسطی: 


حال اگر به وضعیت عردم فلسطین تظری بيفکتیم: ۱ 


به وخضوح متوچه می‌شویم که چگونه سرزمین آباه و 
اجذادی لین مردم به‌سانگی از آنان گرقته شده و به 
کسانی واگذار شده که هیچ حقی در آنجا ندارند. اگر به 
آمار شگقت انگیز مردم فلسطین در کشورشان نکاهی 
اچدالی بیندازیم, متوجه می‌شویم که مردم ظسطین 
براثر ستمی که نظامیان اسرائیلی پز آنان روا می داوند. 
مچنور به ترک خانه و کلشانه خود شده و در تقاط 














| ۵ آمار براکندگی فلسطینی‌ها در جهان ۱ 
کرانه پاختری رود آزدن +۰ av‏ 
نوار غزه ADI‏ 
فلسنطین اشفالی EVANA‏ 
لبنان ۵۵/۰۰ 
سور به ۴۶۳/۰ 
ترپستان سهودی ۵ ۳۹۶/۰۰ 
امریک ۰ Î‏ 
شیخ‌نشین‌های خلیج فأرس ۱۹/۵ ۱ 
عراق و یی Acs‏ 
سایر کشورها ۷/۰۵ | 





با حسابی سر انگشتی متو جه می‌شویم که بیش از 
٩‏ میلیون فلسطبتی در چهارکوشه چهان پخش شده و 


دور از غاته و کاشانه و خویشاوتدان خود زندگی 
می‌کتند. آنهم به دلیل ابتگه مهاچزآن روسی: لهستائی. 
حبشمی و مراکشی و... باید جای آنها را لشتقال می‌کردند 
ر این به‌راستی شنولیط خفت‌بازی: برای جهان نعلی 
ایجاد می‌گفد.. 
این وضع بیش از پتچاه سال است که اداسه دارد و 
بس از آنکه پزاکندگی و متلاشبی شین خانواده‌ای 
ناسطليتی سوت گرفت و لین مردم نجیب وادار به 
زندگی در چادرها و آریوگاهها شدند: آنگاه عورد حه 
وحشیانه تظامیان اسرالیلی نیز قزار گرفته‌اند. اما 
همان کونه که طی نیمز گذشته مردم,فلسطین پا 
انگیزه قوپتر و اعتماد به تضی بیشغری برای بقای خود 
ایستادگی گرده و یه مبارد ادامه داده‌اند. پهبلور قطع 
در آینده هم تا هر سا که به‌طول بینجامد, یه ایسستادگی 
در برلین ظلم و ستم فاه خواهد: داد و هيان راه 
پشتییانی آزادبخو اهان جهان را په همراه خو اهند داشت. 
أ ۲ 
تمام تحلیلگران سیاسی و نظامی درا یک چیز متقق 
آن ابن لبت که اسرائیل و ازل 
اشغالگرش به میچ رجه نخواهد ترانست به أبن وضم 
ادامه دهد. بیم و هراس از عقوبت و تزول در پاورهای 
شخصی باعث کتاره‌کیری بسپاری از افراد به‌ویژه 
افسران میانی و جوان خواهد شد و همین واقعیت که بر 
فرماندهان آنها پرشیده نیست. ممکن است سیب شود 
تا به سیاستمداران ایلهی چون شازون فشار بیاید تا با 
واقعبت کزایی بیشتزی با ماله فلسطین رویری شوند. 


می‌باشند و ان 
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زندگی من یک قیلم سیتمایی بود.فیلمی پر از عانثه و هیچان و به 
آکشی! شابد نوغ عوادث و هیجانات فاجرای 
زندگی من به‌گوته ای باشد که خیلی از شما قولنندگان, قور کنید این 


حقیقت است. اصللا من لیاژی يه تعریف ژند‌گینام ام ندارم. چه رسد به 


۱ اینکه بخواهم به آن شاخ و برگ بیخشم! 


تنها انگیزهای که وادارم مي‌کند ژندگیناماام را چلپ کنم, قط این 
است که بعضی ادمها که شاید ائدیشه‌هایشان شبیه انیشه اقوام عن در 
این زندکینامه باشمد: آیئده خود را مید همین و سنا 

0 

۵ 

پوزی که وحند از عن نقاضای ازدواح کرد مصادقف با لیامی بود که 
عن به‌تنها چیزۍ که تعی‌اندیشلام. ازدرام بود! یا ای حال. اگر بخوافم 
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ژیادی که داشتم, مستقیم. اه نکويم غروری بود که بر آن مدت نو ماه 
اند دیده بودم الو چنان اعتعاد به نفسی داشت و ظوری برای خو دش 
شخسیت قائل بود که تعام خاتم دکتو‌ها و پرستارهای بیسارستان فقط 
یک جمله در موردش مي‌گفتند. 

پسر این احاح حانم راستی بای ی سره بر د ی 

و من تبز ته به خاطر خوش تنپ بوص با حا اببتش, باکه فقط په این 
جاطز په او وعده اقکر کردن#دادم ٠‏ که یدید م بزخلاف خیلی از مردها 
که وفتی به بیمارستان می‌ابنوي پا چند دختر جوان و زییا روتره 


٣‏ می‌شوند؛ دیگرهيي احترامی برای خود قانل نیستند.او برعکی همه آنا 
7 یه دیواز نگاه می کرد که به دخترعانه! 


که وما خوه وحید دیو اغتراف کرد کر طح نم فقط به ین ینا 
۰ میان لون هغه دختر توی بیخان‌سنانو حتی زتها و دحترهای رادي که 
نوی زندکی خوهم و محل کارم وجود داشتفه, تو را انتخاب ب کردم که در 


= و شان نگ زن رو حفط می کر دی!» 


, آشتایی من و وحید همراه بایک اتفاق E)‏ یکررز صبح که به قصد 
نیمارستان پا ماشین خودم از خانه بپروان آمدم. منکامی که 54 اک ار 
7 خیانالهای خلوت رسیدم. ار مسافتی دود دفار پاد نی زا پتیم © ا 
پیاده‌رو تاگان نقش زین شد و جمعیت زیابی آمرآفش وآگرفت. هم به 
الیل عرفه‌ام که بکتو زنان هستم - و هم ال وروی کنجکأوی, ساشین را 
کنار خیایان پارک گریم و به سرلقش رفتم. مرد و تن ریانی اطرالش وا 
گرفته بودند. خی نبضنش راگرفت و بدون عمظلی کات تام کرک ور 


سبح یی زجیان ا - گومی می ترسیدند مرکا 


یک نقط کید رببهتز مهای ب رد دق دب قاروا 
آ به حعرعت زاو زدم و تبطش را گوفتم, خبلی ضیف مد و سر 


روی قلبش گداشتم و ضربان کند الپ رایز شنیدم و سپس رویه آن 


. خانمی که کراهی فرت شقاهی صادار گرب بود گفتم: 
- شعا دکتر هت 
رن بیچاره که نهعید ځراپ رده هبچی لگلت رمن رو یه بقیه کردم 
ت و اداعه دادم 
- این ده خداهنوز زنده لست بکنفر توسالدش بیدا تان 


ذاگهان همه جوانمزدان کقار کلنیدند.ی این عبارت را از آنها شستیدم. 


گه 
- آدم عافل که خودش‌ري گوفتار نمی کنا ارب ما چه؟ خودعان مزارتا 


> کرفتاری داوپم ر اگر رفتیم بیمارستان و ین پیززن مرد: کی متو 


بعلی رغم ابنکهقا جدبی په هل لس قالری: حق رابه آتهآعی‌کادمابا 


ین جال با صیائیت گفتم 


ادان راح ۳ 
5 0 ۱ ۵ 
0 ۲ ۳ 
تو قران و > اسر مین قرارت دالا "8 ۱ 
این حرفی بود که پیرژن. که بچه‌ها و نوه‌هلیش از را «خانم گل+سا | 


ء وافعا که جوانمرد هستید..لالقل کمک کئید بگذاریدشی داخل عاشین 
مق! البت» آگر نعی‌ترسین! 

پترژن را که حالش خیلی بد بود به بیمازستان رساندم و یکسره به 
۱ ووژاتس بردم. در بین را« یک احظه - فقط یک لحظه - يه فوش آمد و 
زمزمه کردا طیلا.. دخترم... تو یی ۷ و بغد از هوش رفت. در کلام لین رن 
عریبه چبزی بود که احساس شفقت انسان وا برانگیخته می‌کرد! 

وقتی پزشنگ عتخصس او وامعاینه کرد, چیزی را که خودم حدس 
زده زوم تکرار کرد: 

- معده اش خونریزی کردة و اکر په سرخت عمل نشه سی میرم 

بلافاصله خولستم به اما عمل پرمش که رئیس بیغازستان مانم 
ست و گفت: فانم دکتر میا و اک ای پید زر ا فلا مزیته 
عملش به کریین ما می‌افته و مسوولیت مرکش به عهده تو؟ بگذار 
بستگانش برسند و پول پیاوږند +بهداً تصیمیم بگیزیم!» 

من که می‌دانستم اگر چند بقیقه دیگر پیوون یچ ر احی نشود می‌میرد. 
معطل نکردم و او یه سوی لتاق عمل بردم و گنت 

ا فر دو مورد با سنا هم #زینه بیمارستان و شم مسوولیت 
حربش! 

ب ابن ترتیب پیرؤن داخل اتال عمل شدر قرب ۵ یه یهد بود ک 
قوام یران یرن - که از طریق شنار تفن داخل کیفش ترسط پوسثل 
بیمارستان خبر شده بودند - پیدایشا ‏ کا برد از 
اتاق عمل خارم شود هعگی نگران و گریان و تضطرب پودد اما وقتی 
دکتو کرت تخوشبختانه خطر رشم شد » تازه به ی آم 





چرس رجو از چگونگی قضیه, سه خولهز و سنة پال کد فرزندان آن 
پیررن بون په اتقاق سنه داماد و دو عزوس پنرزن په اثاق من آندند - 
چم بو مت رجا با ری میج گنت به وم 





تحبا بودیم که تنها عروس خالوابه تبلوفر آکه بهد‌ها 
فیحییم-فتتر یک میلیاردر لست] نسبت داخل خیبشش گرد و یک راول 
جک پانجند زار توکائی را امضا کرت ی روی می گذآشت و یسم کرد و 


و الیرم ان شا سم > گر وم 
۱ 3 تب ۱ 1 
















وه 0 ۱ 
ا خانواده شما محاسبه‌شون بر مود نت 
اتسانیت × قعمیف! ۴ 
ی باکت یی کاپ یبد کا رات ۱ 


و برای معر زین به پیرزن که حالا می‌تولنست. 


می‌کردند, روزی دو پار په من عی‌گفت. عجب پیرزن هزیا تود وق 7 
عهربان و مربعدار بود که رف در روز.تعام پرستل بیمارستان مویدش . 
شدند. اما از هتم آینگه با همه پرسئل از مرد و زین 
دوستشان داشت. آما لزمیان همه فقط مزا مونس او هعم خویش 
قاشات مقفولاً بز خنبهایی که کشیک بویم, از آنبایی که از 
کم خواب بود, صرا بالای حمر خودش غی‌طواست ر RE‏ 
خویش و زندگی‌ای. از ايلکه شوعر مرحومشی برت زیادی دا 
قبل از رگش علی‌رغم ایتک تخل کل را خيلي دوسته 
آتجايی. که فک نمی گرده فوزندائش ایتقدر بیدا بد. 1 
مایماگ ود را میا کش د خرو پسبرشی تقسیم کردم زه 
عفاثم کل »شهانده وډرست دو سال پس از مزگ پەر ر 
هانپ له شتا نبا به ای تج روک 
لست لنم گن به خانه سانمندان برود تا هم خودش راحت پا ۳ 

۱ ا موه رت 91 کب 









روز حادثه‌ای که برای پیدزن پیش آنا تیآ ۳ 
وحید می‌خوانند تا او نیز کم کم زب 
پیرزن که این را می‌شنود ید و یه مت مه 
حورد بود . معد لش - که الق الا و ۱ 
خلنم گل وقتی 8 از پیش لسبت ابه او 
داسیزی کردم و علاقه‌بند شام از طرف دیگ, وقتی فهمیدم فرزندآتش چنان 
تصتعیمی برایش گزفته بومنذ [علی‌رغم ایتکه ظاھرآ پس از این آتفاق تصرف شده 
بودند) حتی نمی‌توالسستم م یک اتم نی نها راتحمل گتم! بهگونه ای که خودشان هم 
مقوجه رفتارم شده بوفند و از همه شت این وحید برد که عتوحه رفتارم بود و 


تس 


وظلیفلم بودء آعاً ان می ڪرام یکم ياه من بگین چې شده: یا حفي‌رو که به گردن 
شنم ملرم: حلال نمی‌کتم! 
پیرزن که بسار #قخد اترس»بود او درعین حال به قول خودش نعی‌توانست گریه 

مرآ نیند. درحالی که دات لشک عی‌ربخت. حرف بلش را گنت 

| ظاهراً وخید بهورلاملی عتونعه شده که تر فقط ع خاطن اکرو ت آون می کرای زنش 
نکی به من توضیم بیشتری ندال فقط ارواح خاک پدزشرو قم حورد که بی‌دلیل 
به بر ثهمت نرده! 

احساس کردم نمی‌توانم روی پایم بایستم یلوا نیز وی زین افتادم که خانم گل 
فگر کرد عودهام!وفتی به هوش آمدم فقط کربستم. این عبن توفین برد که وحید گفته 


سمرافحام یکزوز به شوخ 2 ي 15 مشب با من پدرکشتگی دارید که حتی بود احساس کردم نمی‌تواتم لحظه‌ای آنها را تحمل کتم. وقتی حواستم بر ای هعيشه 


زورتان یاد جوالب سلاممزو بدین؟» و من که منتظر همین موقمیت بونم؛ بی آنکه 
نگران چیزی باشبم پاسسخ دادم 
پدرگدنگی له اما کی که طلشر پلشا ماد قرو -لون هم چنین ماد 
بامحبت و خوبی را - از خانه‌لش بهرون گن ۔ شایسته سبلام نیس 
او لحظه‌ای نگاهم کرد و سپس بی‌لحظه ای مکث کت ۱ 
- خیلی دلت می‌شواد فحانم کل 4 دریه‌دو تشه ومن پبرتش نوی خونه خونم؟ 
ولی من نمی‌تونم. چون طبق وصیت پدر خدانیامرزعان مهم ارت با بها > 
هرکدام یگ خانه است, دست برادر بزرگمان هست که اون هم طیق وهسیتناب» فقط 
موقعی خونه‌رو په نام مانستد می‌رنه که متاهل شده باشیم. در غبر این صورت من 
خانه‌ای ندارم که عادرم رو آنجا ببرم! ۱ 
من که متظورش را نعی‌فهمیدم پرسیدم: افحالا من ابن وسط چکارهام؟۷ 
و آو بدون معطلی گفت #اتفاقاً شما همه کاره هستي خانم دکتر؛ پعنی آبنگه عتی. 


اگر از من بدت عیاد - که رفتارت این رو نشتان عیده< - لااقل په خاطر خاتم کل که ۱ 


تسات ندازی دربه‌در بشه, حاضزی با من آزدواج کنی؟ 
حرفش مل پنگ. یکمرتبه فرود آمد. لول فکز کزدم شنوخی می‌کند! انا ت 


چهره اش کاسلاً چدی بود. این را می‌دانستم که عهندمی مگاتیک لست و درامه خربی 


دارید و اگر آن خانه راهم صاحب شود. دیگر تیار عقی 6ار خونش هم مر 


با کنیتی بود اما جوا رابه بعد موگول کرهم) سا جعد ۸ بعداظنهر همان رو نود 
۳ که غاتم کل صدایم کرد و گفت: 


- مهتاب جان.. به خدا من تورو از دختران خودم بیشتر دوست دارم.. کر قرار 
بو قو جای وحید. زن نوید ها حمید - دیپس دیرم ب پشی شباید مخالفت می‌کردم. 
چون اونها خیلی رتل هستند! اما وعید ته من مطدئنم وحید خوشبخنت مي‌کنه! 


من انقذر بیرزن با لوخت باشتم که تم ترددي که بر موره اجب 
ہسرش داشتم, از بښن ابوروي اس< :۱۷ ۱ 
0 ۱ 
5 ۱ اب زل 5 
در روز چنمن قامز4غی: خواهر و برادران وحید وحید اگر هم از من خوشسشان نمی‌آمد. 


لاقل از ترس ملعنه اقواسشان, که مییداستند عن حشجی #خانم گل بوهام و از لین 
جهت همه فامیل وحید: و سرا دوست داشنند « و برس از خود وحید هم کله برد 


هعگی خیلی گرم وفتازگردند. 













قزارخان این برد که دو جاه بعد مراسم عقد و اژدوام یکجا رگذار شود. لر ان 4و 


ماه نیز قرلر آن شلد که عن په اتقاق «خالم کل» خانه ای وا که قرار بود حمید - پسر 
#زرگ خانواده - لتق وصتنامه پدزشان به نام وحید کتاد .آماده کتیم و لو ازم زتدگی 
بفریم و من جهیزیللم رایبرم و آفجا را آمایه سکونت سازیم. 


تک 


ر نا دو صه هفذه همه چیت خوب و بلگه عالی پیش می‌رفت. وحید آنقدر به من 


3 مهریانی می‌کرد که په این بلین: ریدم که یی کس بهتر از این مود تعی‌تزانه مرا 
خوشهخت کند. خالم کل که دیکر هیچ, درست ماکند تادر خودم دور عن می‌چرخید. 
" طوری که بعضی وقنها مخترانش تبز به من حصودی می کردندا همه چیز خوب بیش 
می‌رفت تا ابنکه تاگهان لوف دی س رون رفتار أنْ ماتر و پسر په کی تیر کرد 


مد کت بلا روزی دم یار به من تفن یکر د و لاآقل روژی دی بار صیح و شب مواعا 
ا خودش می‌بره و می‌آورد. غبیش زد ر پاید ده ثا تلف می‌زدم تا پیدایش کنم, 
شائم کل لهم از از یدتر. پیرزن بیجاره که بلد تبود عظاهرسازی» کتد. ان رفثارزش پېدا 


پود که از من دلخوز است" مزق ر سغی کردم از وحید چیزی تزبباورم؛موقق نشدم: 






5 ۱ ۱ ااال کل هته از با رلعتن عازف می‌زد. 
1 ۳ مگزوز که می‌دلنستم قرار لست برای دیدن خواهرش به عاله آنها برود. موقعی 
1 ُ شندم قرز اي توا یره جد لا ین روم بزحالی که دایم 


ار آنها جوا سوم خانم گل فقط یگ بچمله گقت: «رفتی این طوری بدون اینکه از خودت 
یفاء کتی بزی وحید که سهل ست, خوآهر و براد انش - و حتی من - هم به این نتیجه 
ی رسیم که لابد چون دستت رو شده فرار کردی. 

حرف خانم کل نتم را لرزاند. با ایتکه نمی خواستم بازیچه ابن بازی کثیف پاشم. 
گا فقط برای اثبات می‌گناهی خویم: همراه خانم کل شدم و به خانه نوید, پسبر دوم 
خائم گل رفتیم که آن شب همه انجا جمع بودند 

داحخل خانه که شدیم, از نوم رفتار بقیه فهمیدم که وحید این عاجرا را برای 
هیو کش نگفت»: با این حال من بدون هیچ حرفی. رفتم سر اصل مطلب و به وحید گفتم: 

- قو چه حقی داشتی که به من هنټ گدایی و دزدی بزنی! 

رحید که انتظار این برخورد وا نداشت. از اینکه مجبور است جلوی بقیه حرف 
بزند ناراحت بود و گفت. عبرو خانه عدا با هم حرف مي‌زنيم.» من اما با تعلم وجود 
سرش فریاد کشیدم؛ 


آمدم تخاب دم که او بروخگویی و انیت بجر منو نداری! 
وید که دومن ادر ب یرو هنن متم از بقزه خوامر و برادران و اقوامشن 
> تا تن ما ننها باشنیم, وفتی هغه رفتند چز من و خاقم کل 
یار شا ریک کر من رق شابوا و رن یت بهمن 


۳ از خشم م وید کت ت 

عن+ من خونه می‌خوام چوکاز وحید؟اتن لگ مقده خامه داشتم. هعان خانه 
5 یط زج هحون 

وعنید حوفنم وا قطع کزد وبا تنسخر كلت 

- راست گفتند که بروعگو کم حافظه میشه! اکر پدر تو خانه دحت که نیرت . 


- بیگر دی وجود تداره. من نیامدم تو را قانم کنم که از کتاهنم بگذریاهن فقط 


مس کر متزی عمه متفر مل کتی من دنی‌دونم که جوامی‌جزای ونم نز - 


بعد از اینکه به ناست شد به پدر و عادرت ببخشی,. 


وید حرفولیی مې زد که نمی فهمیدم EL E‏ مر 
عاتم گل» ده یودم. انا چرا خاتم گل در عورد خائه RETR‏ 
نگفته بود؟ لختله بی به خانم گل نگاه کردم و از اینگ احساس کودم: این او پوب وسط 


آش روکسن کردم لز کودم بم امھ و بدون هیچ حرفی خولستم از آنجابیرون دوم ١|‏ 


ک تاگهان خانم کل یرای اولین بار سرم فریاه کشیه و گفت 


۔ وایسنا مهتاب.. اگ هم خواستی بری لاالل تیاب لز من متنفر یشیامن می‌قومم. 


که فکر کردی این آتیش‌رو هن روڅسن کردم ولی... ولی- 

و حرفش را نیم کاره گلااشت و رو به پسرش کت 

این حرفهارو کی بهت رده وخصذ! 

لمي دوم :مک خانمی تلقن ود و گفت که از هعکاران خانم دکثر لست و از ران 
خوه حهتاب شتبده که به همه پرسئل بیمارستان- 

حزفش راقطم کردم و گفتم:من اپن حرقهاری به هیچ کس جز مامر تو نزیم! 

وعید خر است پاسخ بهد که خانم گل به‌طرف حیاط رفت. و گفت 

« الان غده چیز روش میشه 

یکهقیقه ای گاشت تا مدای گامهانی خالم گل را بشنویم, در آن یکدقیقه من پشت 
به وحید کرده بد څا شکهایم را تبیل یاو نیز یه کل قالی خبره هند» بود که تاگهان 
ائم گل - که از فرط عصبانیت می‌لرزید - لکل شد پشت سرش نیز یکذفر دیگر بود؛ 
عروس بزرکش, زز سید همو که روز اول در بیعارستان با ار رفور کردم یود 
خانم کل رو به وید کرد و کھت 

بقبه در صفحه ۶۱ 
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پسر جوائی بود لاغراندام پا قدی متوسط. صورتی استخواتی 
داشت با محاستی تنک و کم پشت. چشم های پی‌حالت و معمولی اش 
هر لحظه به جایی خیره می شد. موهایش بلند نبود ما مر تب هم نبود. 

ظاهر آشفته‌اش با آن لباس رنگ و رورفته‌ای که به تنش زار می‌زد 
از او چپهره‌ای مقلوک و بدبخت ساخته بود. چیهره‌ای که هی بشاشیت 
و شادابی جوانی در آن وجود نداشت, 

هنگامی که شروع به صحبت کرد لهجه غلبظ شهر ستانی اش 
نشان می‌داد که تازه به تههران آمده است اما قبل از آنکه بتواند کار 
عثبتی اتجام دهد. سر از ناکجاآباد در آورده. اما اينکه چرابه زندان افتاد 
داستان جالبی دارد که با هم می خوالیم: 

OOO 

۔مترلد سال ۱۳۵۳ هستم. تا کلاس چهارم ابتدایی درس خوانده‌ام. 
خیلی کوچک بودم که پدرم را از دست دادم, دو برادر کوچکتر از خودم 
هم داشتم. مادرم زن جوانی بود که بعد از مرگ پدر مسوولیت ما سه 
بچه قد و نیم‌قد روی گردنش افتاد. روزگار بدی داشتیم. از پدرم نه ملگ 
و املاکی سانده پود و ثه پول و ثروتی, فقط سه دهان باز که حتی 
تمی‌توانسفند شکمشان را سیر کنند. مادرم چاره‌ای ندلشت جر آنکه 
مجدداً ازدوام کند. 

ناپدری مرد بدی نبود. کارگر ساده‌ای برد که به‌سختی کار می کرد 
تا هم شکم ما و علی چند سال بعد شنكم چهار دخثر و دو پسری را که 


۵ در یک چشسم برهم ژدن من نان‌آور ده 
نشر شدم. هرجه کار می کسردم به 


هیچ کجا نمی رسید؛ و شما حوب 
" می‌دانید که.. 


عادرم پرایش به دنیا آورد. سیر کند. 

هتوز از آب و گل درتیامده بودیم که ابتدا عادرم و بعد ناپدری‌ام 
فوت کرد و من عاندم و چند سر عالله! 

در شهرستان خودمان هیچ نداشتیم. حتی یک سقف که بالای 
سرمان باشد., با وجود این مصیبت پشت مصیبت, 

هنوز عزادار مادر و ناپدری‌ام بودیم که دایی و زن دابی‌ام به فاصله 
کمی فوت کردند و بچه‌های بی‌سرپرست آنها به ما پثاه آوردند. در یگ 
چشم برهم زدن من نان آور ده نفر شدم. 

هرچه کار می کردم به هیچ کجا نمی رسید. شما خوب می‌دانید الان 
دیگر یک نفر نمی‌تواند شکم ده نفر راسیز کند؛ در شهرستان هر کاری 
که می‌تواتستم کردم از کارگری تا سبمان کاری, گاهی در آمدم خوب 
بود و گاهی خیلی کم, این وضعیت زمستانها بدتر بود چون اصلاً دیگر 
کاری پیدا نمی‌شد, کسی که مسوولیت سیر کردن شکم ده نفر 




























برعهده اش باشد می‌فهدد من چه می‌گويم. 

زهستان, بیکاری, مستا جری, بی پولی, ده دهان باز و شکم گرسنه 
مرا واداشت تا راهی تهران شوم. آذر سال ۷۹٩‏ بود که په تهران آمدم و 
خانه‌ای کرابه کردم و پلافاصله عشفول کار شدم. 

درآمدم پد نبود؛ مقداری برای خودم برمی‌داشتم و مقداری را هم 
می فرستادم شهرستان, پنج .شش عاهی بود که به تبران آمده بودم و 
کار می کردم, هه چیز به خوبی پیش می‌رفت تا اپنگه.. 

اردیبهشت ماه سال ۸۰بود که به اتفاق چندتا از رفقا برای زیارت به 
یکی از اماکن زیارتی رفتیم, بعد از زیارت در فضای سبز آنجا بساط 
ناهار را آماده کردیم. تازه شروع به خوردن کرده بودیم که یک خانم و 
آفا به همراه بچه‌ای حدودا عشت عاهه نزد ما آمدند. کمی که نشستتد 
مرد همراه آنهاء از آنجا دور شد اها زن خودش را به ما نزدیکتر کرد. 
تقریباً کنار من نشست و بلافاصله سر صسحبت و گریه و زاری را باز 
کرد 

می‌گفت که از شوهرش طلاق گرفته و خائواده‌اش هم او را طرد 
کرده‌اند. حالا هیچ کس راندارد و روزگار بدی را می‌گذراند. حتی گفت 
سه ,چهار روز است غذا نخورده و برای دادن عرض حال په تعایندگان 
مجلس به تهران آمده و تنها موجودی‌اش را که بیست هراز تومان برده 
از او سرقت کرده‌اند و.. 

خیلی گریه و زاری کرد و همه ما را تحت تاءثیر قراز داد. چند نفر از 
رفقایم مقداری پول به او دادند: من هم برایش غذا گرفتم, بعد از خوردن 
غذاء او بیشتر با من صسعیت کرد و گفت که همسر اولش پسرخاله اش 
بوده که به علث مشکلات فراوانی که با هم داشتند مجبور به متارکه 
شده و بعد هم چه مصییت‌ها که کشیده و درنهایت از من خواست که با 
او ازدوام کتم! 

من که بشدت برای او ناراحت شده ودم از اينکه می‌دیدم یگ زن 
۲ ساله و یک بچه هشت ماهه چطور اسیر شده‌اند و هیچ کس یه آنها 
رحم نمی‌کند: خیلی دلم برایش سوخت, به همین خاطر به او گفتم که در 
درچه اول بهتر است او را نزد خانواده‌اش برگردانم چرا که باز هم 
امن ترین جا برای او همان خانه‌ای است که از آن طرد شده, بعد هم عن 
مطعئن شوم او ازدوام ناموفق داشته و درنهایت اگر خانوادهاش 
مرافقت کر ند ما ازدواج می‌کنيم. 

البت» علت اینکه من پیشنهاد او را قبول کردم به این خاطر بود که 
هیچ وقت دوست نداشتم ازدواج فامیلی داشته باشم ضمن آنکه 
شرایط من طوری يود که هر دختری نمی‌پذیرفت که با من ازدوام کند, 
اما او در شرابعلی بود که ازدواچش با من برای هر دو ما سودمند پو 
حتی با او هم صحبت کردم چرا که آن ائم گفت که این مرد شوهر 
سعابقم است که از هم چداشده‌ایم و عالا هم می خواهد ما دوباره ازدوام 
کنیم, اما من نمی‌خوآهم چون یک‌بار به نتیجه‌ای نرسیده‌ايم و دوبازه 
شروع کردن هم فایده‌ای ندارد! 


شماره ۳۹۴۰ 















۵ او خبسلی گریه و زاری کرد و 
همه ما را تحت تاثیر فرار داد. 
چند نفر از رفقایم مقداری پول به 
او دادند و من هم برایش خذا 
گرفتم» بعد از خوردن غذا او 
شروع به صحبت کرد و... 






من غاقل از هعه جا تعام حرفهای آنها را باور کردم و 
آخر سر هم قرار شد که به اتفاق به منرّل پدر و مادر آن ۱ 
خانم برویم. از آنجا حرکت کردیم و یه طرف منزل پدری 
اپشمان رفتیم. مابین راه من مقداری میوه و شیریلی خریدم. 
سر راه به یک پارک رسیدیم, آنها پیشنهاد کردند که برویم 

سر , و آبی به سروصورتمان بزئیم و بعد به خانه برویم. ابتدا 
پسرخاله آن خائم رفث و چند دقیقه بعد برگشت, بعد از او من 
رفتم و سر وصورتم راشستم و لباسهایم رامرتب کردم و پس 
از حدود ده دقبقه به محلی که آنها آنجا بودند برگشتم؛ اما با 
کمال تعجب دیدم آن خائم به اتفاق چند ما مور نیروی اننظامی " 
که در پارک بودند. آنجاست و از پسرخاله‌اش هیچ خبری تیست! 
با دیدن من زن مرآنشان داد و گفت که این آقا سه روز است مرا 
دزدیده! داشتم از تعجب شاخ درمی‌آوردم. ماموزان بلافاصبله مرا 


سس uu Dn‏ عست هه هه a‏ 

















گزن. ضرچته زیچان ترحنیم دایم چه اتقاقی اتام گنی ہاور نکرد. 
وی تیه ۰ صید باور نکرد ها Eee‏ 2 
مس ١ ١ ٠‏ آن خائم چنان مظلوم‌نمابی می‌کرد و چنان آشفته‌بازاری ساخته بود نمی‌بانم وا RENEE‏ 
5 که یی کنی یه من توجه هت پکنم. اما حد توان من هیچ کدام نبود. من آن روز شاید حدود سه .چهار 
- ۱ او ان ترا رل نز منتقل کردند و از کلانتری هم به آگاهی! و aE‏ ا و 

RN e‏ ص2۳ 33 محضص رضای خدا بود. دلم برای بچه کوچکش و اشکها 

بعد اسه چهارروژیاژداشت در آگاهی یک روزپسرخاه آن انم که اک ت لاھ را ا م ی ۲۳ 2 

سی دس بعد فهمیدم شوهرش است و اصلاً طلاق نگرفته‌اند به آگاهی آمد و ۳ : 
پتل د گفت که همسرش سه روز ناپدید بوده و رن هم گفت که من او را gp N‏ مق E EEE‏ 
ی 5 افیدشان به من بود. بی‌سرپرست شده‌اند. خردم هم آبرویم. رفته, 
ِ ۱ بر چن همینکه همشهریانم فهمیدند من یک سال است زندان هستم کافی است 

3 همه ایتها کافی بود که من عحکوم شوم. اگرچه خیلی تلاش کردم ی زندان کالی 


تا دیگر در شهر و ولایت خودمان نتوانم سر بلند کنم. ۱ 
می دانم بعد از این روزکار مسختی را خواهم داشت چون با 

سوسابقه‌ای که برایم درست شده دیگر کمتر چایی می‌توانم کار 

بکیرم, مردم کمتر به من اعتماد می کنند و اینها فقط په خاطر یک سادگی 


OE‏ ۳ تا ثابت کنم که این‌طور نبوده و هر دو آنها دروغ می‌گویند. اسا... هیچ 
پسه چ مد نی بلانکگلیف تر رندان بودم ٿا ابنکه دادگاهی شد م. دآ‌گاه نا 
توجه به آینکه من ادل» محکمی برای اثیات حرفهايم نداشتم مرابه جرم 


> 8 باه هه ۱ ۱ و دل رحمی و دلسوزی بیجا و بی‌دلیل بود. من خیلی سادگی کردم اما 
1 ۴ ت ۹ . < 11 ۰ ۳ 
2 باب مر موم به دو عل و نیم حبس د ۳ ۳ ایتجایادگرفتم که ناد بی‌جهت به هر کسی اعنماد کزه و جرفهایش را 
خر یه ت 
ما لے 
بم ل من اینجا فهمیدم که خبلی سادکی کردم و خیلی راحت فریب ف ۳ 
نوی رت اجب سر مظلوم‌نعایی‌های یک رن را خوردم: جال او واقعاً چه قصدی داشت 
س ۷ 0 در پرانتز: ا | پیشنهاد برای او آنقدر اقواکننده هست که به چیز دیگری 1 


(شابد در وهله اول به نظر پرسد که آین مرد سغی دارد با مهارت تیشدیشد و عرتکب اشتباه شود و بعد هم عدم آگاهی او به قانون ! 
جرمی را پنهان کند با دروغی غیرقابل باور را به ما یا دیگواق موجب شند که تن په درستی از خودش دفاع کند و نهایتا محکوم | 
بقبولاند. اعا دلابلی وجود دا شت که نشان دهد او فریب خورده است: شود 
ریسم جوانی ۲۷ ساله شهرستانی که بزرگتو از نش هم نشان میداد اگر نځواهیم یک حکم کلی جاری کنیم. یب 
...۰ امستاصل و درمانده از روستا یا شهرستانی به تهران می‌آیدانه سواد | به هشیدارهای نیروی انتظامی کشور. تعداد افرادی که می‌خواهند با 

ٍ | درست و حسابی دارد و نه مهارت کازی, تن به کارهای طافت‌فرسا_ شمادی و خیله‌گری, مردم را غارت کنند. کم نبستند و از آنجا که در | 

<< می‌دهد تانان حلالی په دست آورد. اما از سوی دیگر. بی‌پناه بودن او بیطه هیچ دولتی ئیست تعامی مردم را تحت کنترل بگیرد. افراد! 
 . . .‏ دراین شهر بی‌رحم از او موجودی ساخته که به کوچکترین مجبتيی خود باید هشیار و آگاه باشند و با هر مساله‌ای با دبدی عاقلانه و باز؛ 
/باسخ دهد. از آن طرف شیادان و کلاهبرداران حرفه‌ای عترصد شکار لگاه کنند نه صرفا تخت تاثیر احساسات ناگهانی. دست به کاری ! 
مر یرم افرادی چون او هستند وبا دیدن امثال او خوب می دانئد از چه راهی باید . پزنند که عواقب این‌چنینی برایشان داشته باشد. 
| وارد شوند. البته ابهاماتی نیز در ابن ماجرا وجود دارد که عبارتند از ۱ آن زن | 

۽ یک زن, به عنوان یک پناه عاطفی, با یک دیدار چتد ساعته به او چرا طلب پولی از متهم نکرد؟ ۲.به زندان انداختن او چه سودی برای ! 
E‏ که خود می داند شرایط مناسبی ندارد, ایک و و923 اا ازن و همسرش داشت) 1 
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بر ساب خاطرات 
ا ٤‏ بازنشسته! 
سح فروزشق 














قبل از اننکه خاطره این شعاره را تقدبعتان کنم, تیار است که یک 
مراحعه به دو سال قبل از رخ دادن این خاطره داشته باشیم - با به قول 
سینماجی ها فلاش‌ یک داشته باشیم ده واقعه‌ای که ذو سال قبل از رخ 


" دادن خاطرد «...» برای هن و محسن رخ داده بود و سپس به خاطره 


اصلی بپر دازیم. 

و اما دو سال قمل؟ 

0 

0 

اگر اغراق نکنم, لااقل سه سال پود که من و محسن په 
خانو اده‌هایعان وعده عی‌داديم که: [تعطیلات نوروز امسال. دو هفته 
میریم شمال...] و چون نوروز می‌آمد و می‌رفت و عا باز هم آنها را یه 
شعال نبرده بودیم. چند وقتی غرولند می‌شنیدیم تا وقتی تابستان نزدیک 
می‌شد, دوباره وعده می‌دادیم: [بگذ ارید بچه‌ها امتحانشون‌رو که دادند, 


. دو هفته از عرکز مرخصی می‌گیریم. همگی یه الفاق میریم شمال) و یاز آن 


تاپسنان هم می‌گذشت و ما نمی توانستیم به وعده‌مان عمل کنیم! تا اینکه 
پس از سه بار و شش بار خلف وعده. سرانجام در نوروز سال ۱۳۶۴ 
فاطعه فعسر من و افسانه, رن محسن. با آنتریگ کردن بچه‌ها و هر روز 
غرولند کردن خووشان. برنامه‌ای ردیف کردند که ما را در عمل انجام 


شنده قراز دادند؛یهنی پیشاپیش برای تعظیلات نوروز یک ویلای بزرگ 


را در راعسبر اجاره کرد« و بدون توجه به اعتراضاث ما, به هر فامیل و 
آشنایی هم که می‌شنناختند, گفتند که فسا در تعطیلات امسال تهران 
تیستیم» و حتی بیست روز عانده به پایان سال غلاهرا طبق نقشه‌ای که 
افساله کشیده بود. قاطمه یکزوز به فرمانده منطقه ما تلفن می‌زند - 
سرهنگ هر۲ از دوستان خانوادگی ما بود و سالها با هم رقت و آمد 
خانوادکی داشتیم - و قضیه را برای سرهنگ تعریف کرده و از او 
خراهش عی‌کند که خودش ترتیب مرخصی من و محسن را بدهد. 
سرهنگ # » نیز پا من تفاس گرفت و قبل از هر حرفی گفت 

- پرونده شمادو نفررو که نگاه کردم: تو هشت سال و محسن نزدیک 


" به چتج سال است که مرخصی نگرفتید! گناه زن و بچه‌تان چیه که زن 


پلیس شدند! 


این طوری شد که ما نیز از این توفیق اجباری استفاده کرده و راهی 


شمال شدیم. سفر خوبی هم بود مضن ماشین بزرگ یکی از دوستانش 


را که به صورت «کاروان »بود, لمانت گرقت و هر ٩‏ نفر داخلش نشستیم؛ 
من و قاطمه و سه فرزندمان هعراه پا محسن و افسانه و دی فرزندشان, 
در همان آغاز راه که در جاذه چالوس بودیم. بچه‌ها نذز کردند که اگر در 
طول عفر اتفاقی تیک که ما مجیور باشميم کلیس بشنویم ۸ تذرشنان رالد 
کنند! و اتفاقاً دعایشان گرفت! چرا که در آن حدود دو هفته, هیچ روید ای 


. رخ نداد که ما مچبور باشیم حتّی دقبقه‌ای از وقتعان را به آن اختصاصس 


بدهیم و اما در راه برگشتن به تهران, تقرییاً واخر جاده چالوس و نزدیک 
به کرج بودیم که دیدیم یک آتومبیل هبی ام.و » آخرین مدل و شیک کنار 
جاده توقف کرده و یک رن و مرد جوان کنار ماشین ایستاده و زن یک 
تکه شلنگ را تکان می‌داد و مرد نیز سبه‌ای» را کان می‌داد که پعتی: 
بتزین تعام کردیم! 

طبیعی بود که من زدم کناز و محسن سوئیچ را برداشت تا از داخل 
یاک. چند لبتر بنژین بکشد و به آنها بدهد. من و زتها و بچه‌ها مشغول 
صسعیت بودیم و محسن بعد از اينکه دبه آنها را پر کرد رقت کنارشان 











شوم که من خویش آمد و کنار پنجره ابسناد و گار 

کلانتر کیف بغلی عن‌رو از توی جیب کاپشنم بده! 

و بعد توضیح داد که ظاهرا آن رن و مرد جوان.تازه عروس و تاره 
داماد هستند | به قصد ماه عسل راهی مشهد شدداند ر سپس از راه جاده 
کناره و شمال به‌طرف تهران امده‌اند ,ادا در چالوس موقعی که ماشین 
را کنار چنگل پارگ کرده و مشقول خوردن ناهار بوده‌اند. یک دزد 
چیره‌دست و البته ناجوآنمرد. سراغ علشین رقت و کیف هر دو نفر وا 
پرداشته و پولها را په سرقت برده و کریخته | و حالا آنها چون پول 
ندارند هر چند کیلومتر یکبار که بتژینشان تعام می‌شود با اين روش از 
مردم بنئزین می‌گیرند تا خود را به تهران برسانند | و حثی یک ریال هم 
پول توی جبیشان ندارند! 

محصن ایتها را که گفت. فاطمه انلهار دلسوزی کرد و افسانه نیز 
هسبن طور و بالا خره با توافق همگی. فرار شد مقدار قابل توجهی پول [که 
به قدرت حرید امروز حدود ده هزار توعان بشود] به آنها بدهیم, محسنن 
پول را که داد و برکشت, تاره داماد که جوان باشتصیتی به نظر 
می‌رسید. تا کنار ماشین. سا افد و تشکرکلان. اصرار داشت لاقل 
شفاسنامه خودش یا زنش را به‌طور امانت نزد ما بگذارد تا بعداً پول را 
بیاورد. طبیعی بود که عا نپذّبرفتیم, و ققط قرار شد شماره تلف خود را 
براختیار آنها بگذاریم تا په محض رسیدن به تهران, آن میلغ را - که البته 
کم هم نبود - برگرداند 

و سپس راهی تهران شدیم. هنکامی که در پابان بک سقر دوهقته‌ای 
که بسیار هم خوش گذشته یک اتفاق این چنینی رخ ذهد, دلوم لمست که 
همه مسافران حوشحال می‌شوند: ما هم از این بابت خوشنحال شدیع. 

OQ 

O 

دقیقاً ۲۲ ماه و ۱۲ روز از آن سفر گذشت! 

0 

0 

شکایت عجیبی به دستعان رسیده بود به این ترتیب که یک خانواره 
سه نفره که شامل پدر: مادر و یک بسر جوان که خود را فوق‌العاده 
ثروتمند معرفی کرده بودند, چند روز قبل يه قصد خو استگاری به خائه 
یکی ار خانواده‌های ثروتمند می‌روند. پدر دختر که یکی از 
کارخانه‌داران معروف بود آکه نام محصول تولیدی‌اش فقط روزی چند 
نوبت از تلویژیون پخش می‌شود] وقتی خبردار می‌شود که خواستگاز 
دحترش ثروتعند است و در خارج از کشور شرکت صادرات و و اردات 
دارد, بلافاصله آنها را می‌پذیرد و بعدلزظهر یکروز پنج شنبه مرد جوان 
و خانواده‌اش به خواستگاری می‌آیند. اتفاقاً از فامیل غروس نیز نقرات 
زیادی در مراسم شرکت کرده بودند. اما خوشیختانه و علی‌رغم 
دخالتهای با مورد و بی‌موردی که از سوی خاله‌ها و عده‌ها و مطرح 
می‌شود. جوان خواستگار که ظاهرا سخت. شیفته ژیلا - دختر عرد 
کارخانه‌دار - شده بود همه شرایط را می‌پذیرد و شرط و شروطهای 
این طرف تیر تا بید می شود و پس از تعبین قرار زمان عقد و عروسی و 
پس از انکه جوان خواسنگار یک حلقه برلیان را دست یلا می‌کند. 
هلهله‌کنان و شادی‌کنان همه به هم تبریک می‌گویند و سپس فادر داماد 
یک جعبه شیرینی فوق العاده عالی را که گویا پسرش از آلعان آورده بود 
به ميعنت این وصلت فرخنده ميان عدعوین مجلس می چرخاند و حنی 
یکی. دو نفری که اظهار بی‌میلی نسبت به خوردن شبریئی می‌کنتد. با 
این حرف پدر خواستکار که: ما معتقدیم اگر شیریتی اول از دست 
ماتوشوهر خورده ثفده ال عروسی نگون نداه] لذا همگی از آن 
شیریتی فوق العاده و حتی بعضی‌هادو یا سه عدد از آن را می‌خورندا 
سحبت‌ها گل انداخته بود که ناگهان ابتدا پدر عروس اخساس سرگیجه 
می‌کند و سپس به فاصله چند انيه بقیه مدغوین نیز حالشان بد می‌شمود 
و حتی قبل از اینکه کسی بتواند خودش رابه تلقن برساند. همه اعضای 
خانواده عروس بیهوش شده و روئ مبلها خوابشان عی‌برد! بقیه عاجرا 
هم ععلوم است! اعضای خانواده داماد بلافاصله از جا برسی‌خبزند و 


f شماره‎ 


















_ تعام اشیای و هرچه پول نقد بوده را یرمی‌دارند وجتی طلا و جواهراتی: 
راک اقوام عروس به خود وصل کرده بودند (که در اين مجالس سنگ تم . 
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نی گذارند] نیز بار کرده و به انضمام چند قالیچه گرانقیمت ی لوازم لوکس دیگر, همه . 
رابا خود می‌برند و سپس چند دقیقه بعد که از خائه گريخته بودند, ظاهراً خودشبان. 


" به اورژانس تلفن می‌زنند و می‌گویند؛ [به این آدرس بروید و چند نفر را که از هول 


حلیم! افتاده‌اند داحل دبگ و از خوردن زیاد حلیم؛ بیهوش شدهاند. از مرگ نجات 
دهیداو اورژلنس تيز به محل می‌رود و خوشبخقانه پدون آبنکه حال کسی خیلی بد 
شود همه رابه به دیمارستان می‌برند و 

پرونده را که تمام کردم به ممصن گفتم 

- در همه مدت خدمتم یک چئین سرقث حساب‌شده و ایتکاری را ندیده بویم؛ 

تا اینکه دو هفته بعد؛پس از پیگیری موضوع توسط ماآسورانمان, یک گزارش به 


دست ما رسید که طبق آن. طاهراً رنیای جوان خواستگار را در یکی از شهرهای ۰ 


شمالی کشور دیده‌اند! 

عوقعی که مشخصی شد قرار است عاموران ابه شمال بروند» من با فرماندمی 
متطقه تماس گرفثه و لپراز تعابل کردم که خودم و محسن به این مانموریت 
دوروزه برویم. سزهنگ. مزه نیز پذیرفت و دوباره تکفرتبه بیکر هر دو 
خانواده من و نخسن با همان ماشین کاروان راهي شهر بابلسر 
کەو 

9 

0 

خوشبختانه یک فقره عکس از اعضای آن خانوانه خولستگار در دسترس ما 
بود آن هم به این طریق که پسر کرچک یازده ساله صاحبخانه که روز قبل عمویش 
برانش یک دوربین هدیه آورده بود, از قرط شوق و علاقه نسبت به عکاسی, بدون 
اینکه مبهماثان و حتی میزیانان خبردار شوند. از داخل اتاق خودش یک عکس از آن 
جمعیت انداخته یود که درمیال نفزات داخل عکس, ققط عکس پدر خانواده کامل 
شناسابی می‌شد و عکس زن سالمند و چوان خواستگار, چندان ولضع نیفتاده بول 

با این‌حال. همان عکس خيلي په ما کنک کرد چرا که ردپای آن خانواده توسط 
پلیس: با همان غکس اتجام شده بود. 

به رستورائی رسیدیم که ظاهرأ متعلق به صاحب عکس بود. ایتدا با نیروی 
انتظامی شهرستان بابل نبز هماهنگ کردیم و پس از آن که زنها و بچه‌های خودمان 


را در پارک زیبای بانلسر پیاده کردیم. من و محسن با لباس شخصی. هعراه با یکی از | 


اقوام زبلا - که در شنب خواستگاری نی حضور داشت - داخل رستوران مذکور 
گیدیم: 

رستوران شیک و تروتمیزی بود. غذایش هم خبلی خوب بود- قصد ما این بود 
که ایتد! صاحب عکس رادر رستوران ببینیم و پس از اینکه توسط دایی ژیلا که 
همرآهمان بود شناسایی شد. آن» قت عملیات دستگیری رآشروم کنیم. 

این بود که پس از خوردن غذا (ابن پیشنهاد مص بود که لااقل غذا را بخوریم و 
بعد اقدام کنیم!] به این بهائه که غذا کیفیت. نذارد, کارسون را صدا کردم و گفتم: 

مدیر این رستوران کیه؟ بگین باد پبینم! 

این را با چنان تحکمی گفتم که گارسون جران ترسیده و بلافاصله سراغ مدیر 
رستوران که در اتاق بالای رستوران نشسته بود. زفت دقیقه ای بعد همین که عرد از 
پله‌ها پایین می‌آمد دلبی ژیلا که زبرچشمی لشت آو را می‌پانید: بی لعظه ای معطلی 
و بدون هیچ شک و تزدیدی, به آرامی زمزّمه کرد 


- کلانتر خودشه.. بقین دارم. 

- مطمئنی دایی جان؟ اگر اشتپاه کرده باشی, طرف می‌تونه از مابه عنوان الدعای 
حیثبت شکایت کنه؟ 

دایی‌جان لبش را گزید و گفت: 


- اگر قیافه بچه‌ام‌رو که از صبح ٹا حالا ندیدم, الان ببینم گاید نشناسمش! اما این 
شارلاتان که با آن زیان چرب و ترمش همه ما را وادار کرد از آن شیریئی عسموم 
بخوریم. هرگز قباف اش را فراموش نمی‌کنم! 

وقتی دیدم که دایی‌جان مطمئن است. دیگر تردید را کثار گذاشتم و هنگابی که 
آن مرد بالای یزان حاضر شد و گفت؛ «قزبان مشکلی پیش آمده؟*آن وقت محسن 
به آراسی زو به ار کرد و گنت 

- نه مشکلی نیست-. فقط ما شنیده پودیم که شما در رستورانتان, یکنوع شیرینی 


شماره ۳۹۴۰ 





ات سس و رز 


| نارابد که اموا اولیه 
پس از خوردن آن شیرینی. به حوآب سی‌روند و خواپ مجلس خواسنگاری. 
می‌بینند! ما از آن شیرینی می‌خواستیم! 
۱ گم مانندی؛ خنده‌ای سز داد و گفت: 

| بئله‌گویی هستند.. با اين حال چون 
















۱ #آن از آلمان آمده. و خاهنتش این است که اقراد د 
مرد که یک لحظله رنکش مثل کچ سفید شف. .۳ ۰ 


بلافاصله به خود آمد. و با اعتعاد به نفس 


چ 





- ظاهراً مشتریان ما افراد شوغ و 
موس شبیرینی کزده‌اید. ما یکنوع 
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مرد صاحب عکس این راگفت و 
خیلی خونسرد از مير با دور شد و 
۳ خواست به‌طرف صندوق - و البته در بشت 
و ۹ رستوران - برود که من بی‌معطلی از جا پزیدم و 
دستبندم وا از کمرم پاز کردم و گفتم 

-بیا اینجا پد رشوهز گرامی که باهات کار دارم و 

اما هنوز دستبند را به دستهایش ففل نکرده بودم که او ناگهان په سرعت خود را 
عقب کشید و دست یرد زیر کتش تا اسنلحه‌ای را که هسراه داشت ببروی بیآورد. که 
مهسن قیل ال از و یاسرعتی عجیب - که من هرکز مائثد آن را از نخسن ندیده بودم 
- کلت خود را از غلاف بیرون کشید و گفت: 

- دستت رو بیاری بیرویل؛ عقزت رو عی‌ریزم وسط رستورآن! 

و مرد که حسابی غاللگیر شده بود آتقدر حرفه ای بود گه حعاقث نکند! +ستهایش 
را بالا گرفت و قبل از شنیدن هر حزقی از طرف ها خو دش رو به «دایی ژیلا » کرد و 
کشت 

- سلام دای جان... من برای اولین بار در تمام غعزم, به حافظه‌ام شک کردم و 
دارم تقامش‌رو پس عیذم! به خدا قسم هنان لحظه که از پله‌ها داشتم می‌آمدام پابین؛ 


وی ۳۳ ۳ 
تس 


| همین که نیمرخ شمارا دیدم احساس کزدم باید دابی عروس خائم باشنی؛ ادا حماقت. 


کردم و به حافظه‌ام تردید گردم و گفتم شاید دارم اشتباه می‌کنم! و حالا حق من است 
که دستگیر بشم... اایتها راگفت و خندید و ادامه داد] راستین دایبی‌جان... ژیار خانم 
هروس شد با نه؟ 

دایی یلا که مردی حدودا پنجاه ساله بود تا آن لحظه علی رغم اینکه با خضب یه 


آن مرد نگاه می‌کرد. اما خودش را کنترل می‌کرد, ولی با شتیدن این حرف گویی 


خشمش لبریز شه و با تعام توان و قدرتی که از آن سن وسال بعید په نظر می‌رسید: 
چنان مشتی نوی عسورت مود کلاهبردار کویید که بیچاره یکمزتبه روی هوا بلند شند 
و دی فت آن طرفتر روی, میز و صندلیها ولو شد؛ ولی هنون هی خندید؟ 

0 

8 

اگس مجوز از نیروی اثنظامی منعفقه مذکور: پس از آنکه زنها و بچه‌ها را سوار 
یگ میئی بوس کردیم. آنها جلو راه افتادند و ما پشت سبرشان؛ درحالي که من و 
محسن و دایی ژیلا در رئیف جلو نشمنته بودیم و مرد کلاهبردار ء که انش 
جهانگیر بود و اسم مستعارش انوید »-در صندلی عقب, درحالی که یک دستش رابه 


| لبه صندلی دسنتبند زده پودیم؛ چا خوش گرده ہودا 


آن سفز هرگز برای من و من فراموش شدنی تخوافد بود. در آن سفر آنقدز 
خاطره برای ما رخ داد که با آتها می‌توانم پنج ماجزا برای «سجله» بنویسم از اقدام به 
فرار «نوید» گرفته. تا اقدام به کشتن او توسط دایی ژیلاء و خصوصا دیدارمان با 


ادامه و پایآن ماجرا در شماره بعد 

























































مر | آنستمی هندا کشنید ۱ 
سر اتجام و لبد کنندگاین 
تخس ای ربات کاسل 3 تمام عا 


۳-9 
و !ی 
نام #آسیمو #به نازاز عرض کودند. وا 
رقتن» سخن گفتن . و ارتباط برقرار 
کن توسط به نحو 
ککفت انکر طییقی لنجام عی‌شواد. 
اسیعو صد و بیست سائتی‌متر طول قد 


اسعصو 


دارد و قاسر است کا‌های روزهره خاته 
را عانتد یگ حدمتکار وفادار برای شما 
انجام دهد.جعود از پله و ختی نیه و کوه 
کاری اسان برای آسیعو به شعار می‌رود 
و لو حت سی ته اند چپر«های اشخاس ۱1 
نير تشحیص دهد 






۱ 
ا 
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۱ نت 
س س کامل در خدعت تیعا لست 


شه انان 


میمعت و سى 
ك از نهدو بر 


دیده هی سو ل 

به‌هز أنب. گرچکتر 
اس قویتر از مدلهای قدیمی می‌باشد. بازیهای ان تمام‌نآشدنی و سبیار 
س‌گرم کننده هستند. من انکه از نظر قیست نبتندوی عذکور بسبار باصر قه 


از انداز ه 


سحسوب. سی‌شنود. این وسعله ار تو لیدکنندگان کیم‌بوی به ملغ تنها یکصد و 
پسخاه دلار 





کامپیوتر ارزان» 
اقا قابل.. 


سباي‌بیکوبی را ك فز تست اا سشاق :د 


۱۹ ۱ < اھ‎ FY 
ق لز انت عو فر اراقع ستول ن و ستیله میت تد با‎ 


همنای خود از ۵۰ متر صحبت کند و دارای بازیهای 





3 ۱ ی - 8 1 
وود ۳۹ سععت‌د و رای ات که بچه‌شا را سر گریم سکن 
هه ۲ 1 ی اه : ُن اه سس ۳ د شنفه 45 در 
ا ا 
۰ ۹" ۲ 1 ۰ 
8« کے دست کودکان دوام همی ازرد 
ی این بی‌سیم و کامپنوتر کوچک و ریبا توسط 
.> ۱ ۳ ‌ِ ی ۲1 


سای گر ق فة نکد 3 يناه دلار لن لسرتس 
قرار دارد و بهترین هدیه برای کودعان تلقی 
هی سس ل 
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شناسایبی جصره با انکخشت نگاری 





















بو آنر جو ادث بار دهم نافدر لا فشر مور ک5 فز نا TA‏ شن زا 
بیشمازی از مردم شد 
تکنولوژی بیوستریک ناگهان .©> 5 
شروغ به پد رفت . 


فوق‌العاده کرد. بویژه برای 
شبتاسایی افراد باسابقه یا 

تروزیست که شتاخت آتان 
در فرودگاهها و قبل از« 
ررود به کشورها می تو اند 


از بسیاری از حوابث 
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اہ سر ۱ 
ستو نهر چ شد 
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در تصویر نرم افزار ‏ 
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ریکگصونگ ۳ 
a 4 ۱ ۱‏ ۳ 
اتتتتششت اغار سك ظ 


می‌کنیم. 
وسانل سرنواط 


3 
به این طریق 
شتاسانی برد كر 


۱ 
ا‎ 
۷ 1 ۴ 1 
۱۲ 
N 
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فروبگاههای سراستر جهان به‌کار گرفنه حی‌اهد شد ۱ 


اتومییل ها آننده 


فن اورک دش مد ماگ دة تا صقت کو قرو ضار مفلهاین کف از اقلا می کم ال 


را اسر یم قر ن رار کر ها ۳۳۹ ات ت ۴1 اشنا ای که در ظر ای ودر رهاش 


خو‌درو قف ار ال ق وى قراز سی کدرد ق بز لر انا الف از شایش ی وال " 


تو بر آخرین ساخته‌های کار حانعات ینز درحال آر‌علینش اده می‌شبوند. این عدل 
تاسه سال دیگر به باز ار غرضه خه اهد شد. 




















1 ۰ 


عانند هدل اسای ساخته شده و حضی 


بدو + هر ۱ ای 3 مانا نگ و در ور واقعی کار کشت هی و دك 
کار خانجات اتومبیل‌سازی در اروپا برای رقابت پایاپای با ژاپن دوره آزدایش و 


1 ۱ ۰ ۱ + + ۹ ء 1 - 
ر رای ةا حع 4 ٩‏ افر اشم لالاح فو لب دز شفنب اند ت رانا سرعت تفص هچ 


پیدا کردم و از تا+خبرهای طولانی در ارائه مدال به بازار جلوگیری عی‌کنند 
ii i‏ + 
سسا اف تار ار وهای سر کے رایت ها را ټر واب و دص“ حجو درو او دا بل مقوری 
> ا 1 1 لب هد 5 #1 1 1 | 
وال فك جا دروا هه نت 4 ۱ _ افر صنو عت مه لدف ن رآ خا ناهل كر 
۰ 5۹ تب . یب کک 0 - ی را ا حر لے ھزے 


1 7 1 1 
ايش وار ماہی آست نا حد ول ردادی افر 


انش در انوانک 


مردی که قابق نجات می شود 


۱9 ٩ ۱ 


۰ ٍ 0 1 5 ص 
یقت 2 مخمنن اهر مم فص و رت بتسمف ١‏ #ضک٩‏ اترم ستاو ر ل قن ا وزی ۷ مورد 


ا سات عر فاشتیت 5 اب ابت » ۳ کا ک5 وف 8 ل دا ات ایک : 
ى ق 8 ب لیا اودر حم 1 0 ۳ رف ی داري "ان ور 
کرس برای نفلاس_ سى داسمط ١‏ حسم تس( زاین 







اناا و ارف اها ى يه ی ڪا 


۹ 


نند زا دالی 


تلا م دالی عتو این یک فبلم بر فزوس مشهدر آشت: انا انچه کک اکن 


1۷ 


م دام دالی و 
بر سر ژباتها انداخته. به ماجرای دبگری ارتباط دارد. دالی نخستین کوسفندی است 
که سستقنماً در آز مارد گاه 
به و سنبله کشت ژنتیکی ایجاد 
شده است و دانشمندان تعام 
واکتشها و رفتارهای دالی 
[در تحسویر] را اندازه‌گیری و 
تحلیل هى کنند تا احتمال 
ادامه لین فوع تولیدشان را 
در آینده بررسی کنند, از 
جمله اين ازمایشها هيزان 
مصوتیت تست به 
بیعاربهای مغتلف است که 
درواقم طول عمر چنین 
(آزمارفگاه زاده‌ای] زا 





آموزش کلبانی به شکل جد یبد 


آنچه که در تصویر مشاهده می‌کنید: یک هو اپیمای جنکی درحال پرواز نیست 


بلگه فذل آموزشی است که دقبقاً شبیه به کابین خلیانن ساخته شده: در داخل این 
وح کانین که به آن ۴5-5 با فس6 5:۳ ۴ گفت» عی‌شود. تمامی شر ایط 
مانثذ فشناو هوا. درچه حرارت. تکانهای دبد و حتی فغلق شدن, دقیقاً مانئد یک پرواز 
و اقحی تتطیم مد٠‏ 3 جمی رابان» داخل کاین مرمنتای یک برو از و اقهی نچا گرفت 
شده است تا آنجا که حتی رایانه شرابط سقوط یا هدف موشک با کلوله قرار گرفتر 
را پیش یی گر ده و با اغلام عی کند اين وع آژمایش که تظریبا هبح نشاو مر ی امه رل 
عم دز هوا ندارد. دارای وجوه تمایز بسباری بر اموزش درحین پروار می‌باشد 
از جعله آننکه هزه کستری, دربر دار ف, اند سو خت و با استهلاک قطعات هوآپیعا و 


ممچنین از ایجاد خطر برای سعلاعتی خلبان نیز عدرا هی باشد 
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شهرزاد سرگرم قصه کوبی برای #حاتم» لمیر جواتبخت بود 
که: از طرف #سام زرد» طلسم مي‌شود. شق غوران په امیر باعث گریز 
او به قلعرو مارژرد» می‌شود و از دست »مارزرده به قصر ازدهای 
آتش‌خوار پناه می‌برد و بالاخره طی ماجراهایی شگفت به قصر 
بی‌دروازه می‌ رسد و په‌صوزت مگس ترمی‌آید و توسط ملکه مگس‌ها | 
تجات می‌یابد و با نوشتن اسم وزیرش بر سنگ زرد در شکم ازدها 
افسوئش باطل شده به قصر خود بای گردد, اما شهرزاد افسانه دیگری 
| برایش می‌گوید از دختری چیفارده ساله به نام طاووس که تاجر است و 
| در بیایان خیحه زده, شیر سلطان وحوش دلباخته طاووس شده. دزدان 
و دبوزادان را که به طاووس بغاطر گوهر شیچراغ حبله کرده‌ائد 
می‌کشد و از طاووس می‌خواهد خود را از شر گوهر شب چراغ خلامي 
| کتد تا دزدان دنست از سرش بردارند و طاووس بشرطی حاضر به این کار 


اسو سے س :ہے تم س 
































دیوزادان را شکست می‌دهد. از طرفی طاؤوس که دلیسته شیر شده, 
| تقاضای آزدواج با شیر را می‌کند, اما شیر می‌گوید که مانعی در راه | 
ام ازدواج ما وجود دارد وگرنه تو را برفی‌گزیدم و... 
و ایتک دنباله ماجنرا از زبان ر 


امیر خمیازهای کش e‏ 
EN‏ چا 
- خوآبت تعبیر می‌شود و هعین اینک نزد طاووس خواهی رفت. اما 


۱ عی‌خواهی که به این جا آمده«‌ای؟ 


تست ین ے 


سس س 






کاش هتکلمی که قصه می‌گفتم. بجذار بوتق ی می کت ی 
| می خواهی آمچه را که نشنیدهای, برایت نقل کنم؟ 
نه, فقط دلم حی خواهد هر چه زودتر ترد طأوزس بروم ۱ 
- خود دای «پس چشسمانت رابت و آرزو کن که نزد طاووس باشی. | 
امیر چشمانش را بست و ارزو کرد که نزد طاووس باشذ. هنوز | 
| چشمانش بسته بود که فریاد خشم آلود طاووس را شنید که‌می‌گفت: | 
- آهای! تو کیننتی و در خیعه من چه می کتی؟ نگهبانان من کجایند و 
چگوله به تو اجازه دانه‌اند که به ایتجا وارد شوی؟ 
امیر چشماتش راکشود و از دیدن جمال طاووس حیران شد و په قر 
و بالایش نگریست و دستی به سببل خود کشید و گفت: 
- نگران سباش ای بانوی بزرکوار. آیا هرا تمی‌شناسی؟ من 







ندر هر دم 

طاووس گفت: 

- شیرمرد دیگر کیست؟ هن کسی به تام شیر عرد نعی‌شناسم. 

- عچیب اسبت که مرا نعی‌شتاسی. من همان مرد دلیر و جوائفردی 
هستتم که تو را از چنگ نیوزادان بد نهاد نجات داد 

طاووس با فریاد کقت. 


- چرا یاوه می‌کویی ای مردک خیالپرداز؟ 
در این هنگام ندیه طاو وس شتابان وارد خیمه شد و از دیدن امیر 
جوان بخت حیر ان شد و پرسید: 


+ تو چگونه به درون څیه بالوی هن آمده‌الی؟ 

دی یه نیمه سلا کدی کارت 

- ای ندیمه سهریان و زیبا روی به بالویت بگو که من شنیرمردم. 
- شیر مود" ولی تو شبر مرد نیستی: 

کیت 

- هستم: فقط کمی.. 

طاروس پرسید: 

- شیر مرد کیست؟ به من بگویید که اینجا چه خبر است؟ 
- شیر مرد همان کسی اسست > .., 

طاو وس با خشم گفت: 

- تو ساکت باش تا تدیعه ام سمخن بگو ید, 


- باتوی هنن چگونه شیر مود را به یاد تدی آوری؟ او همان کنسی است 
که به سا کمک کرد تا دیو هاو راهزن‌هاما را آزار نکتند. او چند ساعت پیش 
نو را به جابی برد و ساعتی پیش هنگامی که خراب بودی باز گرداند و ېه 
من گفت تو خستهای و پس از این که بیدار شدی يايد از اینجا پروی تا 


عطاوو س پر نله 
- چرا دیوها می خواهند مرا آزار کنند؟ 
اسر کشت 


- زیر تو انکشتری زرد« پری را به چنگ آورده‌ای و آنها می خواهند 
آن را از تو پس بگیرند. 


طاو وس به انکشترش نگاهی کرد و گفت: 

< عچیب است. من پیش از ایل چنین انگشتر زیبابی نداشته ام. 
سپس از ندیعه پرسید 

- یا این هود هعان شیر مرد است؟ 


۳ کضان تمی کنم. لین مرد ۱ الاه شبیه شیر هرد نیست, 
طاووس ندیعه زا عرخص کرد و از امیر پرسید: 
- ای مرد! اگل تر شیر مردی. چرا شببه او نیستی؟ و بگو چه 


امير گقت: 


- نمی دانم چرا مرا به ياد نمی آوری, من می‌توانم به جلد هز کس که 


نواهم فرو بروم و شکل خود را عوض کم آپتک به قالب اصلی خود فرو رفته ام قبلاً 


در قالبی عاریتی ودم. اما لین که چوا باز گشته‌ام. خود حکایتی مقصل دارد. 
عطأووس کمی فکر کرد و گفت 
- به من بگو که چرا درباره این انگشتر و دیوها و تو چیزی به یاد نمی آورم. 
امیر فش 


- چرابه‌یاد نم ی آوری؟ خپ معلوم است. دلیل این است که ...یله دلیلش این است (. 


که ... آهاء یادم آمد, این عوضوم به خاصیت گوهر شب چرام مربوط عی شنود. 

- کوهر شب چراغ دیگر چیست؟ 

- گوهر شب چراغ همین انگشتری است که به زرده پری تعلق دارد. 

طاووس پرسید: ۱ 

من چه چیزهایی را فراموش کردهام؟ 

امیر دستی به سبیلش کشید و گفت: 

- تو قراموش کرده‌ای که دلیاخته می هستی و می‌خو استی با من وصلت کنی. 

طاووس با شگفتی گفت: 

- دلباخته تو؟ گمان تعی‌کنم که هرگز دلباخته مردی چون تو شده باشم یا بشوم. 
یه تظظر من تو مردی ضعبف النفس هستی. 

امیر خنده‌ای کرد و گفت 


ضعف از صن دور است. من شیر مردم. من تیروهندترین مرد این روزگارم. من 
با یک ریه سرپنحه, فیلی را بر خاک هلاک می آفکتم. من حی‌تو انم . ,, 

- دیگر بس است. همان که گفتم, تو مردی ضعیف النفس هستی, لگر چنین تیست, 
پس چرا هنگامی که با من سحن می‌گوبی: رنگ چهرهات سرخ می‌شود و به چشعانم 
نگاه تعی‌کنی؟ هر مردی که در برابر ژتی سرخ شود و نتواند به چشمان او بتگود. 
مبتلای آن زن است و همین بعنی ضعف نفس و من از چنین عزدابٌی بدم عى آید. 

امیر آهی کشید و گفت. 

- تو راست عی‌گوبی. من مبتلای تو هستم اما تنها در برلیز توست که احضاس 
صحف می کنم, 

- دروغ می‌گویی: 

- من هرگز دروغ نگفته‌ام و نمی‌گویم. 

طاووس گفت: 

هن تو را آزمایش می‌کتم تا معلوم شود که راست عي‌گویی و در برابر رٌنان 
تولنابی با این که ضعیف النفس هستی, آیا سواد داری؟ 

- آری. من بسیار دانشمندم. البته بسیار دلیر نیز هستم. ایتک بگو چگونه 

ی خواهی مرا آزمایش کٹی؟ ‏ . 

- به تی کتابی می دعم و یک هفته عهلت داری که آن را بخو انی و حفظ کنی. پس از 
یک هفنه, بابد بیابی و هر چه که از آن کناب از تو پرسیدم: پاسخ ذهی. اگر قبول شذۍ 


حرفت را می‌پذیرم و همسرت می‌شوم. آگر قبول نشدی می‌گویم سر از تنت جدا کنند. 


امیر با خود گفت: 
طاووس به گوشنه حیعه رفت و در صندوقی وا پاز کرد و کنامی بیرون آورد و به 


لمیر ذاد و گفت: 

- بگیر. هقتاب صفحه بیشتر تیست. تی بابد روزی هفت صفحه آن را حفظ کنی. پس 
از ده روز از تی امتحان می‌گیرم. 

امیر یادی په غبفب اند اخت و گفت 

- من این کتاپ را در دو روز می‌خوانم و برای آزعایش آماده خواهم شد. 

طاو وس گفت: 

- ولی عن به تو ده روز عهلت می دهم این را نیز بدان که ابن کتاب را فقط بايد در 
ان اس بخواتی 

- مکانی خاص؟ سنظورت, چیست؟ 


- هر وفت که بخواهی کتاپ را بخواتی ماید به خیمه کنیز انم بروی, من چندین کنیز 
گران‌بهای زیبا ووی خریده‌ام و می‌خواهم آنها را به پادشاه سرزمین آقتاب بفروشم. 
این کتیزآن در زیبایی و دلبری و ناز و کزشعه, بی ماتند هستتد. شرط من با تو ین است 
که کتاب را در حضور آنان بخوانی. 

امیر با خود گفت: 

- چه شرط عجیب و آسائی! 

و به طاو وس گفت 

- شرط تو را می‌پذیرم و از همین اینگ به خیعه کنیزانث خو اهم رفت. 


شماره +۳ 












ی رما نم رب شمه ادن تس پاق به ان گفت ها 
فی تونن شنوخی و شنگی کنند و عشوه و کرشمه نثار امین ګنن 

باری. آمیر ده روز تعام بر خیمه کنیزآن ساکن شد و کتاب را به دست گرفت و 
| مشنقول خواندن شد و بي آن نز که بفهمد زمان چگونه گذشت, ده روز سبری شد و 


| طاووس او رابه خیمه خود اخضار کرداو گفت: 


- ای کسی که خود را شیر مرد نامیده ای و می‌گوبی نو برابر زنان چون کوهی 
استوار هستی اینک ده روز گذشته است و تو باید امتحان بدهی. اولین سوال این است. 
کبوتر چند سال عمر می‌کند؟ 

اعیر فکری کرد ز گقت؛ 

کبوتز؟ چیز اس گوتر هات سال .ان بوزازده سال نه: 
باه عمر هی كلد 

- بچرا اتش از هوا سک تز است؟ 

- آتش؟ زیرا.. . هو ا خیلی... 

جرا آب من تواند اھ وا خاش کت 

«ژیرا -:- اقش از هوا سیکدتر انت 

طاووس گفقت: 

- اینک چیزهانی می پرسم که در آن کتاب نوشته نشده است. بگو بدانم: آن ده کنیز 
امل کجا هستند. ۱ 

ت ن که چشمانی سبز داد رومی است: أَنْ ن که چشمانی آبی دار یوتانی انبت. 
آن که چشمانیمسلی اد دصر فست. آن که از گیسوانش غطر لها سرخ 
می ت راود» فندی است 5 که 


طاووس گفت: 
د کافی است, ایتک عادت‌های آنان رانگو. 7 
امیر که بسیار حاضر جوآب شده بود کات 


- عادت کنیرّ رومی این است که پیش از خواب. ترانه مۍ خواند. کنبز یونانی نیز 1 
دوست دارد ادنویه بسیار دز طعانش برنژد. کنیز مصری کربه ای دارد که به آن بسنیار 
عادت کزده است. کنیز هندی بیست و چهار عادت دارد که .., 5 
طام وس گفت. 
- اطمیدان دارم که هر چه که از کتاپ بپرسم: تابرست پاسخ خواهی داد ولی اگر 
درباره کتیزانم جزیی‌ترین چیزها را بپرسم: هعه را يا دقت کافی جواپ خواهی داد. ای 
مردک دروغگو! تو شیر مرد نیستی و من هرگز دلباخته تو نبوده‌ام و پاداش تو مرگ 
است. مگر این که راستش را یگوبی که چرا خود را شیر مرد ععرفی کرده‌ای, آکر » 


راستشن رانگویی به غلام درنده خوایی که لازام قران خواهم داد پوستت وا بکند و آن : 
ابر از کاه کند. 

امیر با التعاس و زاری گفت: 

- مرا ببخش ای باتوی بزرگ. من چنان داباخته تو بودم که از سرزمین خود به 


تجا آنتم تا قی را پام سی بر کش ہی چون سی دالستم که کر دلباشته عبر مود 
بودی, خود را شیر مرد معرفی کردم. من آسیری جوانبختم و سلطان هفت اقلیم بژرگم, ۱ 


طأووس پوزخندی زد و كفك ۰ 
- من می‌دانستم که تو مردی ضعیق النفس هستی و دروغ می‌گویی. اینک خودت 

بگو که باتو چه کنم؟ 1 
امیر گفت. 
- هرا به غلامی بپذیر: 


- نمی‌پذبرم. زیرا من اهفل کار هستم و کسی مانند تو, به درد من مې ورد تو را 
بیرون می‌کتم تا در پې سرئوشت خویش بروی: 

امیر گریستن آغاز کرد و کقت 

- تعلا می‌گنم که مرا به هسسوی برگزینی تا تو را سعارتمند کنم. 

- تو ممی‌تولنی مرا سعادتمند. کتی ژبرا تو ماتند سار از عردان: هعین که به 
وصال رسیدی, دتبال زن دیگرتی عی روی ی هرگز به یک یا ده و با حتی په صد زن نیز 
رضایت نخولهی تاد 5 

- ای طازوس یکی رخسار! من تو را شاه بائوی کشور دل خویش خواهم کرد و 
به شاعران خواهم گفت در وضف رییابی تو تراته‌ها بسمرآیند. 

- ته تو نیز مانند پسیازی از مردان, در زنان چیزی جز زیبابی رخسار و اندام 
تعی‌بینی و نمی‌توانی بفهمی که زنان چیزهای دیگری نیز دارند 

























۷ کیت همسر «تام۷ در بک سانحه اتوسمل از ناحبه لگن 
خاسره دار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی عکسبرداری 
شود درحالی که هبچکدام از پزشکان از عوار فش اشعه آیکسین, بروی 
حنین با وی سخن نمی گوبند و پس از وضع حمل دختری به نام عنیفو, 
تام بطوری غهر عماای از بچه اس کناره یری هې کند در حالی که برستار 
بچه هم بدون هیچ گونه شکایتی با ترس و دلهرم زباد ملزل آنهارا ترک | 
می ګند زمان می گذره ویس از ۲۳ سال عاجرابی به‌وقوع می نبونندد 

که باز هم بای ابن خالواده سه نفره به ميان کشیده می شود و بدین گونه که 
سه نفر درد په تامییای آموس رابرتس. جورج و بوتس به منزنی 



















عارضه‌اي می‌مرد, کار آگاه استاویشسکی به تحفیق عی‌بره‌ازه در توار | 
باز جوبی «کارل مایکل» استاويشسکي متوحه می شود که «رابر تس» و 
| دکتر گیلبرت با هم دوا کرده اند و دکتر مجروح شده اما ور بز ق هم 
دون حراحتی بر روی زمین غلتیده و مرده است و بوتس هم از | 
فرهست استفاده کرده و با احازه زن دک از معرکه گريخته: 
استاویتسکی به‌تاجاوٍ با دکتر «ابرا استرن» در بخش کالبدشکافی قرار 
ملاقات مې گذار د. 

۱ و آینک توحه شمارایه دنباله عاجرا حلب می گنما 










J‏ #استاوپتسکی » به سطسترن ٩‏ و اَن چ“ که از می گفت سی اند تسیل 


پر سید 

۳ - دکش. شما چه پیشنهادی می کنید؟ 

0 رن ملستون» مدت روي صتدلی‌لان چابه‌جا شد. به !تخار می‌رسید 
دارد تصعیم می‌گیرد. سرانجام گفت: ۱ 


ا > 
-آقای ٭#استاویتسکی» من پیشنهاد می‌کثم که موضوع را فراموش | 


EEE an 
هت سس کنید. بگذارید «ایرا» و من, شور وحال خودمان را داشته باشیم و این‎ 
ا ےی اا مستاله را یک موضوم پزشعی به حساب اوریم و نه یک مسالا پلیسی!‎ 


سے ~ a‏ و س 


س ع سود س ۲ ّ منظورم آلست که باور کثیم که چنایتی در کار تبوده و قال قضیه کنده 


4 سسا‎ wp اد‎ ae 
۱ 


ی ی ی ا 8 
و = a‏ تا سم ال 


وا منت ۳ تاستار بتكو #سرسختانه گفت ۱ 
سح ا امامن چنین کاری نخواهم کرد قربان, یعنی نمی‌توانم. ۱ 


ان ره ی ان کاب 


ا لے اھ کی a‏ «استاویتسکی » اگر چای شما بودم, مسا 
۱ را مختومه اعلام می‌کردم! 


له زا کنار می‌گذاشتم زر پرونده 


اما به هرحال, شعا بابد نطری, عقیده‌ای یا سرنخی بد هید 

سح موس سس وی انطلستون 4 درحالی که از جا برمی خاست کلت 

ِ ھم - آقای #استاویتسکی» از دیدار شما خوشحال شدم. باور کید اگر 

کسکی از من ساخته بود دریغ نمی‌گردم. ۱ 
اگسترن "با ان سغنان فهماند که کقتگو تمام اسنت. 

۲ ستاو یتسگی 4با عجله گفت 

کک .فقط یک سوال دیگر: ما گفتید وقتی من علت مرگ «زابرتی»را .| 

98 02 ید! کنم نفی خواهید همراه من باشید, منظورتان از لین حرف, دقیفاً چه. | 

بود؟ سی خواستم بدانم هنکام ادای این کلعات, چه فکری در سر داشتید؟ 


آن دو به یکدیگر خیره شدند, «گلستون»به اصسل مسماله فکر می کرد 


7 2 ن که به چهره۸ «استاوینسکی» » بنگرد: دد 
به نقطه ای از اتان چشم درخت و گفت: 

» نمی دانم فقط احساسم را بیان کردم می‌دانید, اپن کاری است که 
انچام شده اما نمی‌دانم چگونه؟ من ننها حدس می‌زنم آقای 
#استاویتسکی ۸ اما هر کسی پا هر چیزی که باعث مرگ #رابرتس #شده 
کازش یار دقیق انجام گرفته انست, و یاوی کنید. فرانرتس # خنلی جر 
کشید ٿا مرد. 

استاویتسکی »از شنیدن این حرف, بکه خورد و پرسید: 

- گفنید جر کشید؟ شما از کچا می‌دانید؟ آیا در صسحنه جثایت 


حضور داشتید؟ 
- نا در صحنه نبو لم اعا غلز آفر اسر نشان می‌دهند که پیش از عرگ, 
درد زیادی کشنده است:. 


- گفتید درد کشید؟ اما هیچ کس راچم به ابن مرضوغ به من چیزی 
نکفت, بذابر اظهار شاهدان عینی, او فقط به زمین افتاد و مرد»همین! 

انظستون ‏ گت 

- پس شهود به شما دروغ گفته‌اند. نه این جور تبوده که راحت په 
زمین نیفتد و بی‌سروصدا بمیرد. او قبل از آن که بعیزد. درد و رنج 
زیادی را متحمل شد. ظو اهر اسر نشان می‌دهند که مدتی زچر کشید تا 
مرد, زیرا پس از مرگ, هر دو چشنم او از حدقه بیرون زده و این حکایت 
از آن دارد که درد زیادی کشیده است. این طور نیست »ایر ۱ 

#اسنترن سری به علاست تا بند تکان داد. عکسترن » اد امه داد 

- در حقیقت ار آبرتس در رنج و عذاب شدیدی با زندگی ودام کردا 

OOO 

رنج و عذاپ شدید» این کفتة اگلسترن» مرا در مقر 
ابستاوپتسکی ١‏ طنین می افکند. درهعان حال که سرگرم حوردن غدابود 
می‌اندپشید که پا آین حساپ, «هاکینز» و خانم و آقای هکیلبرت ١‏ همکی 
درو گفته انک. 

ولی چرا؟ 

ناگهان مطلبی که در خلال بازجویی از اساکینز» شنیده پود هنش 
را آزار داد, مطلب عهمی بود :اما هرچه به مغزش قشنار آورد نتوانست ۷ 
را به پاد بیاررد. بتابراین. موقت آن را کنار گذاشت. می‌دانتست که بعدا 
حافظه لش پاری خواهد کرد و احتمالا آن شب قبل از خواپ, پا فردا سر 
میز صسیحانه به خاطر خواهد آورد. 

همسرش اکارول» مترجه شد که شوهرش اشتهای زیادی در 


خوردن غذانشان نمی‌دهد. آو هميشه وقنی احساس می‌کرد شوهرش 


دچار سردرکمی هنی شده است غیلی آرام صسحبت می‌کرد, بثابرآین, 
به آرامی گفت: 

- دیوید "با این حساپ باید کلت که این واقعه در شمار رویدادهای 
سزا رآبیز است؛ تظیر آین گونه حوآدت زیاد اتقاق, اقتاده است 

باستاویتسکی» که مایل بود قضایا را برای اطلام همرش تشریم 
کد پاسخ داد 

- :اسر ری 
اسراری وجود ندارد. ما مععولا آن چه را گه اتفاق می‌افتد می دائیم, ققعط 
نعی‌دانیم کار چه کسی بوده است؟ الیته تفارتی هم نمی گند زیرا ها 
تبه‌کاران, سروته یک کرباسند! ما هنگام وقرع. جنایت. هميشه پاسخ 
سوّالاتی از قبیل چه, کجا و چگونه را دراختیار داریم, و این هرگز یک راز 

f شماره‎ 


) فر گار میست: جنایات زیادی رخ هي .اف اعا هرگ 












تِ 


۳ 


| سهس, انگار خود نید دچار تردید شده باشد به چشفان فمسرش نگریست وبا 
- اما «کاررل» این بار عوضوم فرق می‌کند, باور کن, دراین بیست سال اين ارلین 
بار لست که تمی‌انم چه اتفافی افتاده لست! 
«کارول » همین که دید گونه‌های همسنرش گل انداخته و چشمانش برق می‌زند: 
دائست که بیش از انداژه دچار هیجان شده است. دراین حالت, جروبخث کردن فقط 
کار را خراب می‌کرد. از چا برخاست و در حالی که روئ صندلی دیگری می‌نشست به 
آرامی گفت. 


- دیوید فکر می‌کثم داری وقت خود را به خاطر هیچ و پوچ تلف می‌کنی. فکر . 
می‌کنم غرورت جریحه‌دار شده و بیش از اندازه نسبت په موضوع کنچکار شده‌ای» | 
هعین! حتی به نظر نمی‌رسد که چرمی اتفاق افتاده پاشد دکتر «گلستون »هم گفت که | 
آن چه رخ داده یک مساله پزشکنی است. مگرنگفت؟ ۱ 
چرا؛ ولی او در عین حال گفت که «رابرتس #در رنج و عذاب زیادی مرد! درحالی 


که هیچ یک از شهرد به این مرضوع اشاره نکزد. معلی اش آنست که شهرد, پغٹی 
کسانی که شاهد و ناظر ماجرا بوده‌اند همگی دروغ گفته اند, حال اگر چرمی اثفاقی 
نیغتاده. چرا آنها دروغ گفتند؟ 

- اما با ترجه به حرفهایی که به من زدی, هیچ کس واقعاً دروغ نگفته است. حالا 
می‌گویم چرا. از آنها فقط علت مرگ #رابرتس» پرسیده شد این طور نیست؟ 

#استاویتسکیسرشن رأیه علامت تا بید تکان داد. 

« و آنها پاسخ دادند که نمی‌دانشد. اما آیا کسی از آنها پرسید که ابرلبرتس» پا درد 
و رنج مرد؟ 

- نه: ولی اکر انسانی به هنگام مرگ, متحمل درد و رنج فراوالی شوه ختماً این 
موضوع از چشم شهود پنهان نخواهد ماند. شهود به اصطلام بی‌گناه, خودشان باید 
اطلاعاتی از این قبیل را داوطلبانه بر بان برانند. تباید فقط به سادگی بگوید که مه 
زمنن افتاد و مرد ا 

- ولی توچه داشته باش, نباید روی آدمی مانند «هاکینز » مش یک شاهد مععولی 
اب کار 

من دربارة «هاکینز» صحبت نمی‌کنم. معلوم است که آدمی مثل او تا از زیر 
زبانش حرق نکشیم جزییات ماجرا را تعریف نمی‌کند. من دریار؛ خانم و آقای 
«گیلبرت» حرف می‌زنم. مردعانی خوب و قابل احترامند, هر دو دکتر هستند, به‌طوری 
که «کارمایکل» می کفت از وضم مالی خوبی هم برخوردارند. و ار گفت که این زن و 
شوهر, هر دی شهادت هاکینز» را عینا تا بید کرده‌اند, آنها نیز گفتند که «راپرشس»فقط 
به زمین افتاد و مرد. اما ابن‌طرر نیست. آنها واقعیت را پتهان کرده‌اندا 

- تو که گفتی آفای «کیلبرت» از هوش رفته بود. مگر نگفتی؟ 

بله: گفتم. اما آن زمان که ازهوش نرفته پودا 

- شاید آو هم در آن لحظه حساس جواسش متوجه شوهر مضروبش بوده 
بتاپراین توجهی نکرده است. یا شاید هم از آن دسته آدمهایی نیست که دارطلبانه هما 
اطلاعات را دراختیار طرف مفایل می‌گذارند, يقبن دارم که پاره‌ای از مردم چنین 
هس تیش . 

نام آن زن-. دوباره حافظه اش را آزار داد. هعاکینز» چه گفت؟ ادا هرچه فکر کرد 
چبزی په پادش نیامد. 

«کارول »یکریز حرف می زد 

- و شاید آن رن اصلا حافظه اش ضعیف باشد. 

= شاید. 

سخنان «کارول» قابل پذیرش یود اما احساسش, وافعیت این سخنان را تابید 
نمی کرد, نمی توانست مساله رابه این راحتی رها کند. دست کم هنوز نه, 

#کارول » با صدای ترم و لطیفی گات 

عزیزم, پس چرا موضوع را فراموش نمی‌کنی؟ این قدر خود را آزارنده. در 
زتدگی چبزهای دیگری هم وجود دارد که باید به آنها فکر کنی. 

ااکارول» هميش» سنگ صبور او بود. از سغنانش بوی همدردی و دلسوزی به 
مشام می‌رسید. #استاوینسکی » ساکت ماند و پاسخی نداد. 

«کار ول » گفت: 

- دپوید, بیا کمک کن ظرفها رايا هم بشوییم. و گرته دیرمان هې شود 

- دبرمان می‌شود؟ مگر قرار است جایی برویم؟ 

- آره عژیزم. ساعت تقریباً هشت است. نام ٩‏ 52 و دآرلین » ۸:۳ منتظر ما 
#تسفتط , 


شماره۳۰۴۰ 


هسام» ی «آرلین؛ دز طبقه سیزدفم زندگی می‌کردند. عکارول» برنامه را از قبل 
تنظیم و پادداشت کرده بود. فردا هم می‌بایستی به خانه مادر «استاریتسکن» 
می‌رفنند و پس از شام فیلمی تماشا می‌کردند. و روز یکشنبه که روز تعطیل بود 
ستاویتسگی» به تناشای مسابقا فوتبال می‌رفت و کارول» برخانه می‌ماند و 
کارهای اتوکشی و پخت وپز را انجام می داد اما روز دوشنبه 

روز دوشنبه: «گلستون»با دایرا» احتعالاً لفن می‌کردند و به او می‌گفتند که حلا 
مففوده دربار؛ عرگ هرآبرتس» پیدا شده است. اسرار این مرگ, فاش حی‌شد رفمه 
چیز به خوبی و خرشی پابان می‌پذیرفت. او با این سخنان. خود را دلحوش کود. 


شیر آشپزخانه فبلا باز شده و «کارول» سرگرم شستن, ظرفها پود 


_ «استاوپتسکی »هم شروم به تعیز کردن میز کرد, اما افکارش سفشوش پود زیر لب با 


خود حرف می زد شاید شم نه شاید-» 
OOO‏ 

سبح روز درشتبه «کلستون» تلفن نکرد. «استاویتسکی» در حدود اعت ۲ 
ناهارش را در آداره خورد و سرگرم مطالعه گزارش‌ها شد, تلفن بارها زنگ زد. اما 
عکلستون » نبرد. دکتر ااسترن »هم زنگ نزد. «استاویتسکی ١‏ خود را فانم کرد که لایر ' 
شرح و توضیم جدیدی برای مساله پیدا تکرده‌اند. ٍ 

در ساعث سه بعد ازظهر, یکی از ماموران خبر داد که وتس رینیز 90092۳000 
را 

- بعنی همان کسی که هنگام مردن عرأپرتس» پا به فرار گذاشته و از معرکه 
کریخنه بود »در هتلی گیر اند اخته دستگیر گزده اند 

این مامور کشت که تامش »اتکینز» ۸54 بود و از خوشحالی در پوست 

- او. الان ابنچاست, پابین پله‌ها اتاق ۲۰۹ 

#استاویتسکی» در حالی که ازجا برمی خاست گفت 

من السباعه په آن چا می آیم. ٍ 

سپس گوشی را گذاشت. مننظر آسانسور نشد. از شش طبقه پله, پایین دوید. 

به طبقه دوم که رسید نفسش بریده بود و عاهبچه‌های کف پايش گرفته بود. 
لحظه ای در پاکرد پله مکث کرد تا نفسی تازه کند و عرق صورتش را پاک کند. سپس 
خود را مرتب و جمع وجور کرد و در هابین پله‌ها پا ظاهری جدی و آرام به اتاق ۲۰۹ 
قدم گذلشت. 

«بوتس در انتهای مبز درازی روی عصندلی نشممته بود. جوری یکل خود واپ 
عقب انداخثه بود که همه سنگینی بدنش روی پایه‌های عقب حسئدلی فشار می آورد. ‏ 

قيافه اش درست همان چیزی بود که ما در «استاریتسکی»آن را #تکیشی لای نانید ‏ 
و این عبارت را در موود آدمهای ععتاد په کار عی‌برد. موها و پوست صورتش مثل آب 
ظرفشویی, رنگ پریده بود. دور چشمان آبی و بی‌حالتش را حلقة کبودی فرار گرفته 
بود. کوشة چشمانش قی بسته بود و چانه‌ای استخوانی داشت. مردی بسیار لاغر و 
مردنی بود. اما «استاویتسکی » مشاهده کرد که لباسهای تروتمیز و اتو گرده‌ای با تن 
کرده است, پوتین‌هایش برق می‌زد و بدنش بوی ادکلن می‌داد. 

ستا ربتسکی « فقط می خواست بد اند این مرد چه دیده است, گفت: 

- هپونس » کاری به کارت نداریم. می‌فهمی؟ فقط می خواهیم چند تا سوال از تو 
بکنم 

+ اره بی‌فهمم. 

- تو پنجشنبه شب گذشته. همراه دچررج هاکینز » و «آموس رابرس» درخانه 
شماره ٩۰۷‏ واقع در خیابان پنجم بودی. همان شبی که قصد داشتید دست به سرقت 
بزنید. درست است؟ 

بوتس » چتان روی صندلی اش چابه‌جا شد که صندلی, تعادل خود را از دست 
داد و او یرای آن که نیفتد مجبی‌ر شب لبا میز را بچسبید. «استاویتسکی »و دو مامور 
کشت که او را به آن جا آورده بودئد مننظر بودند ٿا او زبان باز کند. هوتس» 
مي‌کوشید آرامش خود را باز ابد 

یکی آزدو ما مور پرسید: 

- چیه بوتس ٩‏ مٹل این که اعصابت راحت نیست! 

- نه حالم خوبه, 

اما حالش خوب نبود. و ناگهان «استاریتسکی» بوی تنا عرق بدن په مشاسش 
خورد. مردگ ترسیده بود, خیلی ترسیده بود. 

- عی‌دانی چرا تو را گرفتیم و به این چا آوردیم؟ 

#بونس »با لحن کشداری گفت. 

نه... فکر کردم به خاطر مواد منو گرفتین. 

































































«کارولین فلچر» با قيافه ناراحتی پشت پیشخوان مفازه عتیقه 

" فروشی نشسته بود و به رفت و آمد عابران در خیابان نگاه می‌کرد. علت 

نگرانی اش این بود که از سه روز پیش که پدرش برای دو هفته با 

" سادرش به فرانسعه رفته بود و کار مغازه رابه وی واگذار کرده بود ثابه 

۳ ۰ ۰ ۲ آن روز نتوانسته بود چیزی به فروش برساند. اصلاً او از اول برخلاف 

 . .‏ . پدر خود به اشیای عتیقه علافه‌آی نداشت و فکرهم نمی‌کرد که کسی در 
 . ۱ ۰ ۲‏ دنیابه این چیزها علاقه‌مند باشد. 
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مسن و عوقزی رادید که به ویترین مغازه نگاه می‌کند. کمی بعد آن مرد 

در مفازه راباز کرد و داخل شند. 
»کارولین» درحالی که خدا خدا می‌کرد که آن روز چیزی به قروش 
برساند, خود را مشقول نشان داد و به‌اصطلاح سرگرم رسیدگی به 
حساپ فروش روز شد. 

مشتری که مردی حدود ۶۰ساله بود با موهای خاکستری و عینگ 
تیره‌ای به چشم, جلو آمد. «کارولین » گفت. 

صبح به خير می‌توانم کمکتان کنم پا فقط برای تعاشا آمده‌لید؟ 
غالا نود درصد مشتریان جواب می‌دادند که فعلاً می خواهند تماشا 
| کنند. اما این یکی مل اینکه نفر عدم بود چون گفت: 
من یک ظرف عتیقه یوناتی در پشت ویترین دیدم. ممکن است لطفاً 
ان را به من نشان دهید؟ 

الکارولین۲ با اندکی گیجی پرسید: 

۔عتیقه بونانی؟ 

,آن ظرف منقش خاکستری رامی‌گویم که مسی به نظر می‌آید. 

«کارولین »منظورش را فهمید و گفت: 

ءاوه آلیته... 

و بعد درحالی که آن طرف را به دست مشتری میداد اظهار کرد: 

.قشنگ است. نه؟ 

+خیلی, اگرچه حقیقتاً بونانی نیست: ولی خیلی با مهارت ساخته شده. 
قیعتش چقدر است؟ 

-چهل و پنح شیلینگ 

مرد لبخند فیلسوفانه‌ای زد و درحالی که کیف پولش را بیرون 
TEE‏ 

.من با کمال میل صد شبلینگ عی‌پردازم. 

مکارولین #به مشتری خود خیرء عاند و خیال می کرد خواب می‌بیند 
پالاخره گفت؛ 

اما... نمی فهمم 

مرد درحالی که پنج اسکناس بیست شیلینگی از چیبش بیرون 
می‌آورد, این طور توضیم ذار: 

۔حق داری دخترم, اما از آنجایی که من جز به این نوم اشیا در دنیا به 
چیز دیگری اهعیت نمی‌دهم. صاف و پوست‌کنده می‌گویم که این خرف 
ارزش زیادی برای عتبقه‌شناسان دارد. 

«کارولین »با اشتیاق پرسید: 

-پس شما هم عتبقه شناسند؟ 

.بله, اسم من دکتر «امانوئل » است و استاد باستان‌شناسی دانشگاه 
آکسفورد هستم. اگر اشتباه نکم ابن ظرف در قرن هفدهم میلادی با 
دستهای هنرمند آنثوتیو گوئیسلو » ساخته شده است. هرچقدر زهان 
بیشتر بگذرد ارزش آن نیز بیشتر خواهد شد علی الخصوص اگر لنگه 
دیگرش هم باشد. 
Babis‏ «کارولین » که با علاقه تمام گوش می‌داد. سوال کرد 
پس ظرف دیگری هم وجود دارد؟ 
۔بله» منتهی به رنگ دیگری ساخته شده. ولی از نظر نقش و نگار هم 
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همین طور که با قیاق غمزده به مردم خیایان می‌نگریست مره نسبقاً | | ۱ 
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ربمم و 
| خود به رم متوجه شدم و حتی عکس آنها را نیز دیدم. حالا اگر 
" می‌نوانستم جفتش راهم گیر بیاورم. خیلی خوب می‌شد. شما فکر 
" می‌کتید که بتوانید آن راپیدا کنید؟ 
مکارولین » که کاملاً مجذوب شده بود جو لب داد. 
سعی می‌کنم: آقانی دکتو. 
دکتر »امانوئل » اضافه کرد: ۱ 
مسلماً شقا از فز کس دیگری بهتر می‌توانید در جستجویش ّ 
باشند, اگر ابن محبت را برایم بفرمایید من اجر زحسات شما را به 
خوبی خواهم داد. 
«کارولین» چند لحظه‌ای به فکر فزو رفث و بعد درحالی که 
چشمانش برق می‌زد, گفت: 
می‌توانم به وسیله روزنامه آگهی بذهم و در ضمن از هعکارائم 
هم تحقیق کنم. 
.خپ, پس من آدرس خودم را پیش شما می‌گذارم تا اگر پیدا شد 
به من خبر بذفید. 
شما چه مدت اینجا خواهید بود. آقای دکتر؟ 
.من تسه هفته دیگر باید به «اکسفورد ابرگردم. حالا لطفاً آدرسم 
را بتویسید. 
«کارولین # شروع به نوشتن آدرس کرد و بهد پرسید: 
۔ببخشید آفای دکتر, اما ممکن است بقرمابید که حدود چه میلفی 
می‌توانید برایش بپردازید تا هن با قیمت عناسبی آن رابخرم؟ 
.اگر آن را پیدا کردید من دو هزار شیلینگ از شما خواهم خرید. 
البته اگر هم قیمتش بیشتر شد من می‌پردازم. به هرحال هر وقت 
گیرش آوردید. از دست ندهید. 
.چشم آقای دکتر. من سعی خودم را خواهم کرد. 
به محض اينکه دکتر رفت, «کارولین )به نامزدش «باپ هریسون» 
تلفن کرد تابه او مزده بدهد که چه معامله خوبی در آن روز انجام داده 
است. بعد هم چریان رایرایش شرح داده با او مشورث کرد که چگونه 
آگهی در روزنامه بدهد. 
#باب » کمکش کرد و چند جمله در این عورد به و گفت تا بتویسد... 


چند روز گذشبت و بعد دختر جوانی که حدود هیجده توژده سنال 
داشت با وضع ففیرانه ای وارد مفازه شد و پرسید: 

ببخشید. آیا شعا درباره یک ظرف مسی آگهی داده بودید؟ 

دکارولین »با اشتیاق چواب داد 

یله 


.مادرخ آگهی شما را در روزنامه دید و از من خزاست این را نرد 
شما بیاورم. بعد درحالی که بست کاغذپیچی را باز می‌کرد. آن را به 
دست «کارولین »داد و گفت: 

«کارولین » درحالی که به دقت ظرف را تماشا می‌کرد, دید که عیناً 
همان طرف خاکستری است. جز آنکه رنگش سبز و زیباثر است. با 
هیجان جواب داد 


شماره ۳+۴۰ 















.بل خودش است. 

.چه خوپ این ظرف متعلق به پدر مادرم بود و مادرم سوقم عروسی آن راه 
خانه خود آورد. پدرم با دقت زیادی از آن عراقبت می‌کرد و مادرم می‌گفت که 
سالهای زیادی این ظرف در خانواده‌شان دست به دست کشته است. اما از وقتی 


خوبی می‌دهند. آن زا بفروشیم. 
#کارولین »با دلسوزي گفت 
خیلی متاسفم که مجیور به فروختن این ظرف شدید, آبا شما می دانید که این 
ظرف چگونه به خانواده شما رسیده است؟ 
.نطمئن نیستم. ادا شنیدم که پدربزرگم می‌گفت که هنرمندی آن را در ایتالیا 
ساخت4 است. 
نادرم گفت که از هزار شیلینگ کمتر تباشد. 
«کارولین » شروع به چانه زدن کرد. ابا دخترک کلت 
-عتاسقانه مادرم ابن طور به من سفارش کرده و من اختیاری ندارم: 
«کارولین » نگاهی به سر و وضبم دخترک انداخت وہس از لحظه ای عکث گفت 
بسیار خب یگ چک به مبلغ هزار شیلینگ می‌کشم. به اشم چه کسی باید 
بنویسم؟ 
دخترک درحالی که قرمز می‌شد با حجب. بیشتری چواب داد 
خیلی معذرت می‌خواهم, مادرم گفت که پول نقد بگیرم. 
ءاخر من پول نقد موجود ندارم.. اما خپ اجازه بدهید هن به مغازه دوستم تلفن 
کتم تا اگر هزار شیلینگ پول تقد دارند. به من بدهند- چند لحظله صبر کنید. 
سپس به اتاق پشتی رفت تاتلقن کند. دو دقیقه دیگر برگشت و گفت: 
۔بفرهابید بنشینید. الان پول می‌رسد.. 
چند دقیقه گذشت و بعد سروکله جوان نیرومندی که قیاقه‌ای جدئی داشنت, پیدا 
شد. وی گفت 
:اوه شنما کارآگاه کلانتری هستید؟ این دختر قصد کلاهیرداری داشت, آقای 
کارآگاه خواهش می‌کنم او را جلب کنید. 
در این موقم صورت دخترک مل گم سفید شد و به طرف در دوید. مرد جوان 
جلو او را کرفت و با تعجپ کقت 
.می‌توانم بپرسم جریان چیست؟ 
.این دختر با مرد دیگری قحسد شیادی داشت, چندی قبل یک عرد عسن که شبیه 
پروفسورها بود از عن ظرفی رابه مبلغ صد شیلیتگ خرید و بعد هم با سرهم کردن 
داستانی خزاست توسط ابن دختر. ده برابر آن. بعتی هزار شیلینگ از من اخاذی 
کند. 
سپس مکار ولیخ »عاجرا را آن‌طور که اتقاق افتاده بود, تعریف کرد و سرانجام 
گفت: 
.من اصراری به بازداشت این دختر ندارم به شرطی که ظرف را اینجا بگذارد و 
سریعا از اینجا برود. 
مرد جوان پس ار گرفتن بک تعهدناس», ظرف را از دست دخثر گرفت و او رارها 
کرد, بهد از رفتن دخترک کلاهبردار. «کارولین» خندید و گفت: 
.اما چه خوب رل کارآگاه را بازی کردی ساب 4 چیزی نمانده بود خنده‌ام بگیرد 
























پاسخهای‌باهوش خو دکلنجاربروید 
بقیه از صفحه ۴۹ 


کارآگاه صیدنی» از آنجا متوجه شد که اسم #آرتور کاسئلو »روی کیف جیبی 
نقش بسته بود. برحالی که آگر کیف متعلق به آن مرد بود. اسمش روی آن کیف 
|نقش می‌بست.به همین دلیل کارآگاه هسیدنی هتوج شد که آن مرد دروغ می‌گوید 
| و دستور بازداشت او را به دستیارش کارآگاه «کاری» داد! 


a شماره‎ 


پدرم مرده وضم ما چندآن حوب نیست و عادرم با دیدن آگهی شما گفت که اگر پول ۱ 


۳۳ 


.ولی من عتوجه نمی شوم که تو از کجا فهمیدی نها کلاهبردارید و باچه جراتی 
آنها را متهم کردی؟ 

.من اول شگی نبرده بودم. فقط خبال می‌کردم که تصادفا آن مرد که خود را 
تاد دانشگاه بآ کسفورد»معرقی کرده بود: آن ظرف را باارزش می‌پندارد. چون 
هی دانستم که ابن ظرف در قرن هفدهم در انتالیا ساخته نشده بود بلكه دهسال 
پیش درم خودش آن را درست کزرناهه اما وقتی لرفی را که لین دختر آووده بون 
دیدم يقبن پیدا کردم که آن دو شیادهایی بیش نیستند, ژیراعن قهمیدم که آن زا 
رنگ کرده و با آن داستان کذابی می‌خواهد کلاه سرم بگذارد لذا خواستم با کشیدن 
یک چک اسم آنها را یفهمم که دیدم سخترگ اصرار به گرفشش پول نقد می‌کند, این 
اصرار آو به من فرصت داد تا به بهانه پول گرفتن به تو تلفن کنم تا بیأیی و نفش 
کارآگاه را بازی کنی و دیدی که دخترک چگونه خود را باخت و اعتراف کرد. حالا 
نه‌تنها چیزی عابدشان نشد. بلکه صد شیلینگ, به علاوه بک ظرف راهم از دست 
دادند و این درس خوبی برای نها خواهد بود 


روستا 7 

روستاهای شماره (۲)و (۳)پاهم ارتباط دارند و روستا شماره (۱)نتها مانده است ۱ 
0 یازده تفای ست ]هدنگ ۱ 

پیش آهنگهای شننازه (۴) و [۸] با هم کاملا شبیه هستند ۳ 


1 1 سس 7 
۱ 0 ۴ یبا "صا یت mm‏ 


مرد آفزیقابی با دیدن شیر و فیل جشمکین و یک مار بزرگ این چنین دچار 
ترس شنده است! 










قمت دوم وااخر 





7 ۳ ِ ۱ 0 مر شماره قبل حوا ِ حواند ند : 7 
a:‏ 3 سم 
دختزبچه‌ای. به. نام «روک؟ کر یک 


سح ۰ سانحه رانندگی بشدات جروج شد و انب دید. لو 
٠‏ 7 هدت جر کمابودوبعدکه چشم باز کرد پدرو ماترق 
ر ت ۰ | بااین واقعیت دردناک روبرو شدند که او كاماد فلج 


/ ایتک ادانه ماجو!: ۲ 








۳ دق یت اسب به آو نگاه کردم و با اطمینان پاسخ دادم بحتماً دخترم تو,مطمتناً | خانواده‌ام انجامدهم. به هر ترتیبی که بود باید پیش می‌رفتم و پیشرفت 

۳ 1 خوپ می‌شوی و به خانه و مدرسه بامی‌کردی, ۷ می کردم هر روز در بیمارستان معلعین درسهارابه من تعلیم عی‌دادند. 

س اس چ س بزوک دوباره لب زد عقول می‌دهی؟* اما اینها برای قبولی نر امتحانات سبپتاعیر نبود. مادرم به درستی فولش 

ی 3 : چطور می‌توانستم چنین چیزی را قول بدهم. اسااقادا تبویم به آو ‏ ران پاد داشت و یه همین دایل معلم‌های حصوصي را هر روز به حانه 
اق ارو ولا فی بدهم مى‌آورتد . IM‏ 

2 ا : با اطسنان تم قول می‌دهم.: چهار سعلم از دبیرستان قزار بود هه خانه‌مان بیایند و من حیلی 

e,‏ 1 ین بروک را از بیمارستان به یک مرکز درمائی در نب چرسی | فلشوره داشتم یراک تھی داتستم|آتها در مقابل من چطور عکس العمل 

E 2 ۲‏ در آنجا او موفق اشد از نو هدرت تکلمثل: را ازب ا a tes‏ 0 ختماً هیزی را باید به آنها و 

سس سس تلاشهای بی‌نتیجه او برای حرکت دادن بدتش مارا غذاب می‌دان- من و به نودم اثیات منک م قی‌خو استم یه همه تشان دهم که 

نورد تاد داشتيم با مید میج چیز قیرسکن ا ا 0 م از پس مشکلاتم په خوبي بربيايم و اصلاً مایل نیستم کسی 


٠٠۳ ١‏ توصیه میک راشا الیسون لطفاً به بختزتات وعده‌ها و آمیدهای ۱69۵ حارچی زا باد نگرفته. 
٠١ ۰‏ دروغ ندهید.»لمامن می‌دانستم که به آوآمید بووغین نمی‌دهم زیراک به | بودم آما تصعیم گرفتم با لاتین شرو کنم. ابندا این لحسای په شن 
e =2‏ ۰ بهبود وضع او اعتقاد داشتم. وقتی فینندیم در وضعیت بزوگ فپچ تقر | دست داه بوا که ععلم‌هایادگیریلم را اوو ندارند. ۶ 
۲ ۳ اساسی رخ نمی‌دهد و باید او رابه خانه ببریم. با ااوارد تام رف | هم الاب س ھل تمیگرفت و درست ابن مسان یری او دای 
٠‏ خانه را برای بردن فرزندمان آماده کدیم. به همین لظور تغابراتی در | می خولستم قح طور که ووزقاعی گذشت با میلم هم دوت شدم و 










۳ ۵۵ خانه دادیم تا او بتواند به‌راحتی در کثار ما زندگی کند. آنقدر اطلاعات کسپ کردم که تا تاستار هی تو انستعلو یاوه پو مني 
سس ۰ ۱ مسائل مالی مشکل بزرگی برای با ت می‌شد. پیش از این | برگردم. نحم 
۱ . . حادثه هم مشکلات مالی به اندازه کافی آزاردهتده بود. خوشبختانه | جین : وقتی من و ادوارد هدیم که بروک پا خویی اا وس 
مسورسه 2:۰ ۳ صندوق وام شهر به ما کسک هزینه پرداخت بی‌کرد. ماه می زندگی | پیشرفت می‌کند. تصمیم گرفتیم او را یامرس ا ر 
ربج ۵ جدیدهان آغاز شد. بروک را از مرکز درمانی عرخص کردند و همراه هم هرگز یک بچه معلول در عدزس عادی درس تذرآنده بود 4 
I‏ راهی خانه شدیم وقتی اعبولانس به نزدیکی خانه رسبید. بادکنک‌فایی | سرویس ویژء نیاز داشت, همچنین کسی باه براش باد باد دا ۴٣‏ 
۳ که رویش نوشته بودیم. هبروک عزیز به خانه خوش آمدی 4 از دور در | برمی‌داشت: زیرا او میج بک از اعضای بدزش زا نمی تون انسست. حرکت دهد 


هوا تاب می‌خورد و کم کم بروک عتوچه جمعبت دوستال و فسسایکانی ۱ همچنین باید یک پرستار هموار* در کنارش + ماند. 
شد که به استقیال آمده بودند. او به من نگاه کرد و کفت؟ سادر هیچ‌گجا | | تمامی چیزها غبر از پرستار را براق او چ 5 بم عاقبت : 
مش خانه لیسنت, هیچ کجا"» خودم به عتوان پرستار با او aed ٤‏ ا 
پروک ١‏ بر گشتن به خان ماندن در رختخواب و ثزفتن به مدوصبه | گرفتیم و آنها قبول کردند حالا من ۱ 
حالت خاصی به ولدگی‌ام داد« بود. خواهر و برادزم هر روز داز استثنایی پاشم در کثار دخترم په ره کر ی ۱ 
می‌شدند یط از خوردن صبحانه به اتافم مي‌امدند. حد احافظطی کوقتو ,یه قو لم غفل کرده‌ام. 
Nk,‏ وت کنو اخت شنده نود. عادرم عدام اومن روز بازکشت قوارسیة, ادوارد. بروک :۳ ۳ 
اا الاد سا پاره به مایمن کرديم.» ادوارد با لبخند نگرانی 































کن این » انفاقاتی افتاده فقط می دانم که ټو و هادر 
۱ یگچب سنا قمو‌آزه اتفاتاتي | بروک صدای آشتابی را از پدت سر شنیدم ھی 
< =< می‌افتاد که گذشته رابه بادم می‌آورد. فلم هی خوا۔ ت په گذشقه بزگردم | که‌بوگشنی.#عن که روی ضندلی بودم ول تردن به پشست 
: ست نىچ را نداش از نت از 







a 
6 جر لا یواست‎ 





1 2 ۳ قعل د عنی آگو ټ ۱ کنلی بود که پهطور موتب به من سر عی‌رد. تطامی 
تماشنا می کردم هیچ گی ` و یچ یش هرد ما تسام 


۰ , ۱ 
۱ _ِ_ِ 
.۱ ۹ ۳ 
به ~ 
4 5 3 
, 


و" 


سس شمازه 2 


ت لا لب ى ۱ ق فا فت لا ٩‏ فة اق تن عاطر لم عن هة 

۳ 8 1 ۳و ]۷ ۴ ۱ 7 2 ۳ 2 ۳ 5 ج = 
قفخالفل نش | 4 صا را سرت 3 خر ۳ تفر فز رقم نز وان کاس ل4 ستتها 

منتطلرند. #تعامی ده ستاتم به خو نے کمک کید او وو ال ۱ شوم کا 
س 3 تم فا حو س خحفه و دقاف ها رارز ازال فقو انم در در اسم اة شع 
خانه نام مشت درس ی حواندم. صنندلی اخ را ادر روبروی پبانو سم گذاشت ۱ 
۳ < . م د اا او هر 1 
تس ا اقب فاط قف الا شي ]سا سط ق هرا ست خاش سک دشر ساك قحان و 
یم ورو مي رد نفریبا نیم میشتر وقتم واعشفول مطالع نراقم بای هن انفد وران 

r - >‏ = ہے ۳ ۰ 1 a‏ 
يږ تلا :ص ونر ۲ اس لے تش ر یاس 1 اسر اقلم جل م ۳ سل خی J‏ ا مداخ را 


رو ورعه می برشت سیم داشتم به کے تروم. نمی قهتندم چگونه فاته هایهماعها 
ماه هی لقند اپل ر ن ق كق زنشگی اشفا و ] هار انس اسبیت توا راھ قح رای 







ق ف اب ات که بک ل 1 طلغ با زنک ز از از قت و 
2 ۱ 1 15 
ج > سر ارات ن طارص وا مو فقبت و با دا عامی‌تر بن سعرات در طم مد رسمه نه بایان 


ی ان تاقوا بیدا کرد که دز کدی رفاتی تحلیقات علمی شرکت گند. بر ای آنننکه یز اندم 
سروک را بو این کلاسن ثیتنام کتیم ده فقو مدیم رناب انم گزیگر رفنیم. او زنی 
ایگ امو شای چو گند می اپو د و سابقه فاب توحهی لفت تا جلت ااام کرد 

اسیا ,وگ بشید دهتز؟؟ ست بدانید مس هرگز تسقیق‌هاق غارچ از 5 € 
قول نمی رن دا اند بدي بچه‌ها رفتار می‌شود. صادقأنه گر اسلا ال 
زیی اہی ریب امید.. ۔ اما لگ ءابلید امتحانش مجانی است اتان می کنیم N.‏ 
متبلی بوک راز لاو الم گزیکوپیر رن ارردم. وت لیشقانم و په مپوودش 
تا« کردم ایی م گر و خچالت زده لست ادان الا شی دام می تواتم ار پس لبن 
گار بربیابمبانه» 

ب ر د 

تبقا ی اتم که چقدر نکن ز تتالست است, لما آرزو داشکم با لین مرقعیت مہ 

e‏ و مر 


1 


بو 4 اس نه ع2ا هحر اد نادرم کل کراشایتد بوق مچه قا هم به وجود ار یز 
بکاز س ال رت گر ده مچ لش ما تخس کار اسع لو تیم او از زندگی اعتماعی سان سه شم 


۱ جرت بود وقتی مادرم هرا از کلاسعی نه کاس ی قذیفی را 
1 مر م ولام سی‌کرديم تسد... کی این حینی ها عبر فابل رونت بوا ۳۹ 
a‏ جود درا ی قن کر دنر ان چالت مرا می ازرد و می خواستم بدانم چه چیزی باعش 


EE Fb‏ بات د ینار با با جي ر کی اون میم 
۱ شسازه ۳۰ 


تن 
دیشر قي نز لب دنچ قیا 


f" 1 ۲" 


1 





۱ 





اس تا 











ناگوان تا چه حد دکننده و 0 اد وین مار دای 
هی خطلب برای كلاس انطیسی توش ۱ 

لاه مرابه خویی می د عراز دختری هستم که نا دستکاد تفای 
و اسروز روی صندلی چو ار اس این واقعأمن هستم با فقط چیری که 
شم می بینید؟ من هتوز همان دخت ی فستم که همبشه بودم. هنور هم هعاق امبدها 
اروها و رویاهایی را دارم که پیش ار این دلشتم, من یک نوازنده‌ام و ولون 





مي‌نوازم. عن, هم عاشق تمام زییایی‌های دنیا هستم و به طبیعت. هتردوستی و 
مات هنومندانه عشق می‌وروم. 
ل ند که سو ان er‏ بانگ کته 


ا به آنها عنو انااد شوب 


نود سلا ان که ولجم به چیزهابی که هترم دصنیم بگیریم, براار شان فک 
سی کر دیم: وقتی سیف قرا صي ندندف نة صندلی ام نگاء هی شنند ی سل م می گو بید 


لاو منت دارم مذ انم ها که فستید و سیر طور ماینم شما بلھسن هی واقعا گه ریم 


و دم 
حین.: پسن از اینته بروگ به کلاش هشتم عدرسه رقت من و ادوارد بے امن 
ستیجا رسبیدیم که اگز او داز عرسا ن غو و شود می توا عه دانشسگاه برود, عابت 


۹۹ 3 
اتاق ایا وا 


راک نتم اهم ق لا 


1 ۳ 


نگرور بروک عقر ا بلش رانر ربان آورد اتفال 
ِ ل سنتهسا ین بزنعی آند انا ما 


تم می‌کنی؟* من و ادوارد می‌دانستيم که ین 
وجود این بايد سعی خودمان را هی کردم بنابرلین نامه‌ای 
بروگ شم نا تلبت دز س می خواند خانم کنگر شم ۳ یبد نه ای برل زان اء لمر ستاد 


به قاروآرد توشتیم 


ت 


گا يسار هر فقو الب می دانستم که فر گر قار دفسسنم ٩‏ مخت عستا نمی بیط ۳ 
اتر سم اما سی تو انسستم زندحی اش را رو ته مسترفت سوق بهم و اصلا بر ایم 
"همیت. ند اشت ابن کار چه بهابی دارد 

ی در 


زگ 
ا 


و ول اولین تصمیمات گرفته شنو.. عن با اناره پدیرش ان ا 
مادرم شماره وا گرفت و کک اه کوشم 
چسنباند. پس از انتکه و ضعییتا ٩‏ موقعتم ۱ کاسلا توضیح دادم کارفد ار آن‌طرأ 
گړشی كفت ابه تازسبهای شارو‌ارد در سال 


3 وش اعدید تسر بک سی گویم. * 
ف لو 5 
فن # درم هر در سی فر تيع نة فر از ۱ 


زدن. نمی تو اتم ماؤر کنیم چه 
اتقاقی رخ وا د. فکر خی گردیم با قبولی در دااشتگاه پاس تمام تلایلیهامی واعه انتام 
داده بو م, گرفته انم ۱ 
کسر کار وه تنس ۳ :۱۳ 
کوک کال شد ایا مس اتڪن وجوج م به تلات این کار می‌اندیشد. پور ک و 
هن نزد خانم کیظر رفتیم,او پرسید عبرای گرقتن پاسخ با دانشکاء لای گوفتبد ۶٩‏ 
هیچ نیازی نبوه پروک حرفی بزند. در چهره‌اش لبخند رضایت ج زد او 
بروک را در آغواش کشید و بوسید و تیک کفث او هم ءعنقد اا کف کارا 
درست می‌شؤد و بروک در دانشگاه کم جو اهد 7 
بروک : دانشگاه شاو و ار د بدپرفت که مکی ما 


با آدو ار آس 


جن ۱ مروگ بل فاصله 


9 


نب 3 


نمی‌داتستم از ہی این کار بر ول بر ارم تقد برد با ۳۳ 
مید گفت گه فعتقادی به رفتن ۰ Fe‏ 
او عزاکمی دیو EEN‏ ی در 


که تسیا ز صباد‌قانه جر فب 


سس سم رخنه گرده یود ته 





بروک oe sy rj‏ ۳ ترش جین اچرچ حواند. آبوارد 
در تمام غقت از آن ډو حصایت کرف او لیسبانسش را گرفت و تزش دریازه آمید بود, 


او اعتقاد داشت امید مهسترس اصل و بسته یت به افد ال زندگی است, اروز او 
کر در سه یگ کز میا - 


هی کنیا 
بت و رای ما هم وی می دهند.۲ 


ات ۱ 


ای اندا ري Ee‏ 


اب 


۲ 


1 


















ج 9 





7 0 نوشته زهرا روزبان ۱۹۰ ساله از تهرانسر 


۳ 





سباناز میتی از قهران 





۴ f. 
2 تن‎ 
“7 IR 


در TEE‏ مدت طولاتی عنتظر زمان پروازم بردم. در فروشگاه 
فزودگاه جستجو کردم و کذاب و بسته‌ای ببسکویت خریدم و جایی برای 


ee‏ گستاخی که در کنارم: نشسته بود یکی دی بیسگزیت از بيسكويتهايم را 











برداشت. سعی کردم نادیده بگیرم. کتابم را عی‌خواندم و بیسکویتم را 
می خوردم: هرچه از دقایق می گذشت خشمگین‌تر می‌شدم, با خود گفتم 
کر ادب اجازه میداد چشمانش را با مشت کبود می‌کزدم.» 

با هر بیسکویتی که برصی داشتم مرد نیز یکی برهی داشت, هنگامی که 
یک بیسکویت باقی مانده بود. نمی دانستم آن مرد چه خواهد کرد. مو دپ 
با لبختدی بر لب و خنده‌ای عصبی, آخرین بیسکویث را برداشتم و آن را 
به دو نیم کردم. هسانطور که می‌خوردم نیمی از بیسکویت راء نیمی دیگر 
از آن را یه عرد تعارف کردم. نیمه بیسکویت را گرفت. پنداشتم این 
دوست- چه پررو و چه بی‌ادپ است. این مرد چرا هیچ تشکری نکرد. به 
خاطر نداشتم که فرگز تا این حد تحقیر شده باشم, هتگامي که پروازم را 
اعلام کردند نفسی به‌راحتی کشیدم. وسایلم را جمم کردم و به طرف 
راهرری ورود به هواپیما رفتّم و از نگزیستن به پشت سر په آن دزد 
حق‌نشناس امنتاع کردم سوار هواپیما شدم و در صندلیام لم دادم 
همانطور که در کیفم به دنبال کتابم می‌گشتم از تعجب آهی کشیدم و 
بسته بیسکویتم را دیدم. تاله‌ای از سر ناامیدی سر دادم که بیسکویت عن 


اننچاست:پس أن یک بننشکویت. عال عرد بووو او مرادر مال خود سهیم 
کرد. دریافتم و اندوهگین شدم . برای پوزش دیر شده بود. پس خودم 


فى اذب و جق نُشناس و دزد بوك 
BH‏ 


5 oT TT TG a DD 


خیلی دوستش داشتم. از اولش. از همان روزی که کانیون 
وسابلش‌رو به خانه جدید. اورد, از هغان عرقعی که از خجالت سرم را 
می اند اختم پایین و حتی یک نگاه هم بهش نمی‌کردم و هیچ وقت به خوذم 
اجازه ندادم که برای ریختن طرح دوسنی پیشقدم شوم و هميشه منتظر 
او بودم 

هر روز صبح وقتی منتظر سرونس عدرسه می‌ابستادم. او را 
می‌دندم. او هم عتتظر سرویس بود. همه این دیدنها آتش قلبم را بیشتر 
می کر د. دوست داشتم همکلامش شوم. دوست داشتم همرازش شوم. 

بالاخره یک روز تزی غفازه عباس آقا به "دانش انذاختم. عباس آقا 
بقال محل بود. خریدش را که کرد موقم حساب کردن پول کم آورد, 
بیچاره خیلی خجالت کشید, دست کردم توی کیف پولم و یک اسکناس 

۵ تومانی گرفتم طرف عباس آقا 

.یفرمابید عباس آفاء ۳۵۰ توسان ایشون‌رو هم حساب کنید. 

دوباره سرخ شد. سرش را انداخت. پایین و با شرمندگی گفت. 

.ععنون, میرم خونه پول می‌بارم: ر خی به زحمتتون نیستم. 

از همين جا یود که مطدئن شدم خیلی دوست داشنتی و خجالتی 


عصر نزدیکای چهار با پتج بود که زنگ خاته رازدند,عامان در راباز 
گرد. چند دقیق» بعد صدام کرد و گفت: یه ذخترخانمی دم در کارت داره» 
حدس زدم خودشمه: مادر فال گوش وابساده بود ببیتد هن چی می‌گم .کار 
همیشکی اش بود-به همه شک داشت دم دز که رفتم. سلام کرد و پول را 
گرفت طرفم 

.ممتون. ماذرم خیلی خوشحال شد که یه همچین همسایه‌هایی داریم. 

,قابلی نداشت. اگر لازم دارید باشه‌ها 

پل رکه انش گزفتم احساش کرو همه چنی تم شند. چه با عرفت 
و چه خوش قول! این بود آغاز دوستی ما 

OOO 

مامانش هم خیلی دوستم داشت. «روناک ۷ دختر خوبی بود. مهریان 

و دوسنت داشنتی. بیشتر وقتها با هم بودیم . تلفن از دستمان عاجز بود. 


جرفهای زیادی برای هم دلشتیم که بزنیم. از همه چیز. از زندگی از آینده 


یکی از بهترین دخترهایی بود که توی هه عمرم دیده بودم. هیچ وقت 
مسبت ها را فزلتوش نگردیم: رون تزلد: سالگزد لرسنتی و- 

تعام تهران را با هم کشتیم. تعام رستورانها پا رکها. کافی‌شاپها و حتی 
سینعاها را امتحان کردیم, اما هیچ کدامشون صفای «تنهابی خودمان»را 
نداشت. همشون بک طرق و تنهایی ما بک طرف؛ هیچ وقث بهش نگفتم 


الاوستت دارم ۷ گفتم شالید خودش از نگاهم بفهمه, از حرفهام. درسته که 
آدم خیلی جدی‌ای هستم, اما بداخلاق نیستم. آن روز هم نوی پارک 
نمی‌دونم چم بود؟ اعصابم از چای دیگز خرد بود و همه را سر «روناگ» 
بپچاره خالی کردم و او هم با دلخوری ار روی نیمکت بلند شد و رقت 
کان 

عی حواستم دنبالش برو م اسایک لحظه حس کردم چون دختر لوسی 
است., لیاقتش را ندارد بروم دنبالش! 

چند روز با هم تعاس نداشتیم, مادرم هی سراغش را می‌گرفت. اجر 
سر مجبور شدم زتگ بزنم منرلشون, ماماتش گوشی رابرداشت. او هم 
از دستم شاکی بود, حیلی حرف زد. می خو استم از دلش دربیارم و به 
همین خاطر به مامانش هم گفتم چقدر دوستش دارم آخر سر مامانش 
گفت: تو هم عثل بچه خودم هستی که نصیحتت. می‌کنم . آدم کسی را که 
دوست دارد که اینقدر آذیت نمی کند! 

یک لحظه بفض به گویم نشست و صدایم لرژید. مادرش هم فهمید 
که آماده گربه کردن هسنتم, زد به خنده و کفت: «خبلی خب. آبغوره نگیر 
که به قدر کافی اشکهای 
روناک‌رو پاک کردم. کوشی 
دسنت باشه تا صداش کنم 
و صدایش را بلند کرد 

و مس رواک 






نتلقف4.. وت رو 
لوس کے و 
نکتی‌ها' اترو اک 
گوشی را برداشت 
و هنوز حرقی نزد+ 
بودم که آو گفت انسمل( م 
اله 
خندایش را که 
شنیدم لم لرزید و دام 
سنو خت که چرا دوسمی 
به این عهریانی را اذبت 
کرده‌ام! 
mM‏ 





۳۳ ۳ جمعنت از ماشین پیاده شدند. در میانشان پیرزنی باچهره پف گرده. برش را حفن نمی‌کرد و آرزو 
پریشان و آشفته هیکل چاق و فرسوده‌اش را روئ زمین می‌کشید. در داشت ضدای هسرش را 
چشهایش اندوه ععنقی رخنه کرده بود و مسمخ شده به‌نظر می‌رسید. شنود. صدای او.. متل همیشه 
322 صداهای اطرافیان و حسحبت‌هایی را که در ابراز هعدردی با او عی‌شد. مهربان و صهیمی- 
وچ - تعی‌شنید. ۱ . مجنودآقا: به كلام با عن 
2 تساو خسته و تتها به خاک برجسته‌ای که سه روز پیش عژیزترین کسش حرف بزن! قلیم روشن میشه 
" . . ۰ راندرون آن جاگذاشته بود. چشم داشت. زاترهه‌ی سستش توان حرکت ‏ تورو جون بچه‌هامون. یادته 
."۳" داشنتل و او را به‌سختی به‌جلو هدایت می‌کردند. به نفس افتاده بود و وقتی جون بچه‌هارو قسعت 
٩‏ یزاب زمزمه عی‌کرن غی‌دادم آگه ساه و خورشندم 
 "‏ محودآقا تو که بی‌وفا تبودی! پنجاه سال هددعم بودی و یه لحظه می‌خواستم؛ برام مهیامی‌کردی؟! 
و . . تنهام نمی‌گذاشتی. چقدر دلم می‌خواست پپشمرکت بشم ولی حالا این به جون همونا بی‌تو از زندهی 
E‏ م نوی که زیر نګ خوزیای پانت کار ۶و۳ مکی میم ر ن سبرم, آخه این دنیا چه ارزشی 
.. چشعهای قشنگت بریژه؟! پس کجابی که ببیئی چه حال و روزی دارم هر داره؟! این دو شپ بدون تو برام 
5 وم یی چ مه یک تعرس ریم که شوم رای ستل به عمر گذشت! با ایتکه همه 1 
س جت برای لینکه ناراجتت تکنم. دم تحی‌زیم, اسا تو اینقدر خوب بودی که فامیل دور و پرم بودن: وی هیچ ۳ 
۳ شمی‌ترنستم به مرگ فکر کنم. خنده‌هات, محبتت. دلجونیات. قوتم می‌شد کدوهشون نمی‌تونست باری از 
وا ا تابه زندگی برگردم, ولی حالا به هیچی دلیستگی ندارم. تو همه چیزم روئ دوشم پرداره. آخه همه چابنبال مىایه بالای سرم بویم. رورت و 































































3 بودی که از دست دادم حس مۍ کردم. ولی تمی‌دیدمت, هبج وقت فکر چنین روژی‌رو نمی‌کردم. 
۷.۰ ۰" پیرزن خود رانکان داد. کذار قبر نشسته بوذ و خاک را چنگ میرد محسود اقا بادته همیشه می‌کفنی از قلب غ خبر داری؟ حالا اگ 
۰ _ نگاه جماعت به حرکات او بود. عده‌ای خسته شده بودند و این پاء آن‌پا صدامو می‌شنوی از خد! بخوله که یکبار دیکه مار به‌هم برسونه. 
م سس هی‌کردند و منتظر فرصت مناسبی بودتد تا به دنبال کار خودشان بروش: می‌خوام بیام پیش تو. این ثنها آرزوعه- ۱ 
مس مسر عده‌ای هم دنبال, صحنه‌های تراژدی بودند تا اشکی بریزند و قلبی سبگ غززپ غعباري بود. صددای امرام از بلندگوها پخش می‌شد و در 
مس سس ۰ کنند و عده‌ای هم از آنچنه می‌دیدند راضی نبودند: زتی با آرتج به پهلوی گورستان ثاب برمی‌داشت و بر حزن لحظات مې افڙود. باد خنکی عی‌وزید 
 . "۳ . ..‏ بغل دستی خود زد و کفت و جمعیت غعزده به‌تظر هی رسید. 
سا ابنکه می‌گفت کشته مرده شوهرمم! همینه عزاداریش؟نه ناله‌ای, نه پیرزن صسورتش رابه خباک نزدیک کرد و رزوی آن گذاشت. چند دقیته 
۰ ۰7 شیونی, نه تو سر زدنی.-. بعد مراسم تمام شد. چند رن بازوهای پیرژن زا گرفتند تا بللدش کنند. ابا 
FT TFT‏ و عده‌ای به چهره گداخته بیرزن چشم دوخنه بودند تا اگز اتفاقی بدئش سرد بود و اگوی سه روز از فرگش گذشنته بود. 
۰۰۰.۲ بیقتد به دادش برسند. اما او تنها به شوهرش فگر می‌کرد. جمعیت دور و . ۱ 
ea. ۱2‏ _____ 
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سل دید -) حمیده قارنگ از بهبهان ۱ . آزاده. روشی از تهران 
E‏ 9 «تاشکر ۸ را خواندم. کوتاهی اش خوب بود. انا پایان قصه منطقي. ۱ ترجعه‌تان به دستم رسید وقتی عنوانش را خواندم که ای زشت و / 
ا > 77 ]نبود. مگر می‌شود یکتفر اپرویش را با قیچی بچیئد با دست خودش بو ( پاۍ ژیپاه بود: فکر کردم ترجعه یگ قصه است. اما چند سطر که پایین 
OTT‏ ۲ متوجه نشو لین منطقی فیصت! در صمن: خساً مح تازکها چ ا ا | رفتم ديدم عقاله است:متاسقان با سرویس ۸ ما که سا زکار نیست .بالين | 
و کے شده‌لید که زیاد می‌نویسید؛ یک قحصه آخوب خیلی بهتر از ده قصنه |«حال یه بخش ترجمه حراله دادم. 
1 1 
: 


| وزعت آل‌فودان .از دزفول ٍ ٍ 


ی 4 | ,۱ امتوسط انست. این یر نیسنت؟ 
2+ ی وس سرا و ۱ 
مطلیتان که در مورد معلم بود په دستم رسید. برخلاف کلنه 


سس . 


ا اسا من که سر درنیاوردم شعر باثر سیعین بهبهانی را ب چه انگیه‌ای 


۳۳ خودتان, اصلاً قصه نبود. تخاطره داستلنی»قم نبود, درحقبقت یک خبر ! 
سس 2 وی ") برای سرویس داستان ارسال کردید؟ یک معام شوپ ۳ 
23 8 1 1 
ج ا مهناز حبیبی از آمل نسوین علیزاده:۱۶ ساله از تهران 1 


۱ رودل کر قا قتان به دستم رسید:باتوچه يه بەسن‌قان: تدر خیلی | 
۴ کی دازو سم سمچس 


حم بس با a‏ ۰ عخواستکاربات خیلی قشلگ بود لبتهفق سوژهاش که کرو نو 

ی بود. اما به دلیل نثر ضعیف, تتوانستم از أن استقاده کنم؛ بییئم الا | خوب و شسته و 

تس .| مطالعه می‌کنی؟ داسستان می‌خوانی؟ به همین شاطر هزاز و ئیاژ شب » که بیشنر شبیه برگی از دفترچه خاطرات 
3 او یوان زود و وتبا »هم رجه فص نبود, اما اکر سرژه خد | 

دلستان ا .که پدر پول دوستانش را کم سی‌کقد . جداگانه یک تسه ! 

 !‏ هرچه یاداباد»‌راخواندم. داستان خوب و شستهو رفته‌ای بودافق1 | حی‌گردید سوفق‌تر بودید: 

ا کمی بلند به تنش می رسد نمی‌داتم؟ شاند تا چند فته دیگر چایشی کتم. 

SE‏ "- شای هم به دایل طویل بودن کنر کذاشتهشنود. تلاش میکن انا قول 





عریم محمودی از کرمانشا: 

| "و قصه کوتافت به تم رسید, جام جهابی « که تکزاری بود؛ | 
ادوبازه قحسه‌ای که دی پابان آن خواننده می‌فهمد همه چیز در خواب رخ ۲ 
کی نت پو دورو » سعی 8 یودید ماو راو سید اما از | 


























ج سس 





1 قسمت دوم و پانانی 











امیر تټمور در سر گذشت. خود می‌گوید: در غر 
اوش به خراسان دجار سعاری شد و طبیب آبلیعوی 
ظارس را تئها داروی او دانست. امبر على نامه‌اي از 
سنلطان منخمور مظفری پادشاه فارس خواست تابرایش 
مد سس ابلیمو بفرستد. نما انحا هرس 0۳9۵ 
اراس فرستاد و همین پاسخ تند آتتی حتگی ر۱ 
ین آنیها برافروخت. طی یک نبرد خونین سیاهپان. 
یز تیور بر سپاهیبان سلطان متصور مفلقری بره 
ء و سلطان عنصور به اسارت در آمد و دو امیر با هم 


سلطان متصور از من (امبر تیمور) پرسید: #ای 


امبر اکنون که بر من غلبه کردی باعن چه می‌خواهی 


بکتی؟» گفتم: عتو رایه قتل خواهم رساند و دودمان تو 


وا برخواهم انداخت.» سلطان متصور پرسید: ها 


دودعان من چه کار داری؟» گفتم: صن نمی توائم 
تحمل کتم دودمان مردی که به من ناسا گفته پس از 
مرگش یاقی بعاند,» سلطان منصور گفت: ای امیر تو 
لگر از قتل من سرف نظر کتی و دوبمائم را برنیندازی, 
ین کچ داد,» گفتم: اسن 
لکر خولعان دختر تو باشم اواز یخرب قارع 
اتو مولفقت کی و دخترت رایه من بدهی,ولی من مردی 
نیستم که برای یگ رن از تصمیم خود منصرف شوم.» 

سلعطان سنصور گفت. اسرا زنده بگذار تا به حاکم شیر از 
بنویسم که مقابل تو پایداری نکند و همین که تو به 
شهر نزدیک شدی دروازهها راب روی سپاهت بکشاید.» 

گفتم؛ انیازمند نامه تو نیستم, وقتی سپاه من به 
شیراز نزدیک شد, حاکم شهر دروازه‌ها را خواهد 
کشود.م سلطان منصور گفت. «این‌طور نیست, من به 
حلکم یا مستور مادام که پایدازی تدای غت 
#او وقتی تو رادرقشون من دید و متوجه شد که اسیر 
هستی سی فهمد که پایداری فایده‌ای ندارد...» 

تصمیم گرفتم همان روز وارد شیر از شوم.قدری 
از ظهر گذشت. جنگ به کلی خاتمه یافت و عده‌ای از 
شاهزادگان مظفری به چنگ ما افتادند و من هم 
درحالی که سلطان منصور را يا خود می‌بردم, راه 
جنوب راپیش گرفتم ثا وارد شبراز شوم هنکام ناز 
عصر به شپراز رسیدم و ډېشم که دروازه بسته است 
و عده‌ای بالای حصار هستند. به منادی گفتم که ندا 
دردعد و بگوید که حاکم شیراز بالای حصبار بیاید و با 
من صحبت کند. متادی صدا داد و حاگم شیراز بالای 
خصار آمد و من بعد از اینکه عطمئن شدم که او 
حکمران شپراز است, گفتم: سلطان منصور مظفری 
شکست خورد و سردارانش او را رها کردند و خود 
سلطان عتصور اسبیر من گردید. آتگاه سططان اسبو را 
به خاکم نشان دایم و او سلطان متصور را شناخت. 


| سپس گفتم- نفرامه مقاومت تور کنهر بی‌فانده لست. | 
من فقط برای تنبیه سلطان شما فشون به فارس 


کیم و او را شکسب دادع و دمنتگيي کربمهجاکم 
شهر کفت: «هم‌اکنون دروازه‌ها را خواهم گشود و 
خود به استقبالت خواهم شتافت.» عاکم شهر درحالی 
که کتابی بزرگ در دست داشت و عده‌ای از بزرگان 
شهر به دنبالش بودند. به استقیال من آمد. من به 
حاگم شهر گقتم: جحتماً در اپن شهر یک میدان 
هست.» حاکم گفت: «بلی ای امیر, در اینجا میدان 
وسیعی و جود دارد.» گفتم. یه جارچیان خود ابر 
کن جار بزنند که فردا سیم در میدان بزرگ شهر 
جمم شوند.«حاکم پرسید؛ "ای امیر آیا لازم است گفته 
شود برای چه در عیدان بزرگ اجتمام نمایند.» گقتم 
عنه. بعد از اینکه در آنجا جمم می‌شوند. علت اچتمام را 
خو اهند دانست, ۷ 

وقتی آفتاب دمید. من طبق معمول برخاستم و 
سلطان متصور را که شب در اردوگاه من عحبوس 
بود. با خویش به شهر بردم. میدان بزرگ شهر پر از 
تعاشاچی شده بود و سریازان من در عیدان تکهبانی 
می‌کردند. به دستور من. شپ قبل با تپر و تخت یک 
جایگاه ساخته بودند و سلطان عنصور و بازده تن از 
شاهزادگان مظفری را که همه با زتجبر سته: شده 
بودند بالای آن ی جایگاه نردند. دو جلاد هم حضور 
داشتند, قبل از اینک» دستور قتل سلطان حنصور و 
دیگران را بدهم منادی با صدای بلند به‌طوری که تمام 
مردم شیراز که جمم بودند بشنوند. چنین گفت. ای 
شیرازیها چندی پیش امیر تیور کورکان در خراسبان 
بیمار شد و پزشکان گفتند برای اينکه عداوا شود بای 
آیلیموی غارس بنوشد. امیر تیمور گورکان نامه‌ای 
دوستانه برای سلطا منصور فرستاد و از وی 
خواست که مقداری آبلیمو برایش بفرستد ولی 
سلطان در جواب امیر تیمور گورکان نامه‌ای توشت 
که از ابتدا تا انتهای آن ناسزا بوه و ایتک من ناب 
سنطان فارسش را برای شما می‌خوانم. امتادی نامه 
ساطان فارزس را که در جواب من ؤشته شده بود. 
خواند.) امیر تیمور فقط برای اینکه این مرد را مجارّات 
کند, راه فارس را پیش کرفت و اکنون شما با چشیم 
خود می‌بینید که چگونه سلطان به سزای عمل خود میر سد. 

کے فیادتی چام هند. ی فریاد ماظن مقصموی 
مخلفری برخاست که گفت: ای امبر تبعور من بذ کردم 
ولی تومرا غقو کن.» گفتم: ممن تو را عفر نمی‌کشم زیرا 
از آن زوز که نامه تو به دستم رسید تا درو که تو را 
در عیدان جنگ شکست دادم از فرط خشمم به حود 
می‌پیچیدم. چون ناسزاهایی که تو به من گفتی, لثر 
موفتی نداشت که من امرور تو را عفو نعلیم, بارها 
هنگام شب وقتی به باد ناسزاهای تو می‌افتادم 
نمی تو انستم بحوایم و غهد خود را تجدید می کردم و 
می‌کفنم وقتی به تو دست پافتم طوری دومانت را 
تابود خواهم کرد که هرکر عردی از دودمان تو در 
فارس با جای دیگر سلطنت نکند و امروز روّی است 
که به عهد خود عمل کتم. اگر من این ناسزلها رابه تو 
می‌گفتّم و تو به من دحست عی‌یافتی حرا بر فقس آهنین 
جلی‌می‌دادی و آن ققس راروی خرعثی از آتش می‌نهادی تا 
اینکه زنده بسوزم. یا امر می‌کردی که پوست مرا 

سلطان متصور فریاد زد «آی امیر تیمور. اکر من 











۱ 


په تر ناسا 
گفته‌ام و مستوجب قتل 
هستم, اینها که دستگیر شده‌اند کناهی 
ندارند و به تو نالسرا نگفته اند. از قتل آنها عبرف نظر 
کن.» گفتم. اتوقتی سار را به قتل می‌رسانند توله‌های 
مار را هم پاید از بین ببرند وگرثه روزی سار خو اهند 
شد. اما عن از نیش مار وحشت ندارم؛ ولی عهد 
کرده‌ام که دودمان تو را از بین ببرم تا هيچ‌یک از 
کسانی که از تبار تو هستند در آینده سلطنت نکنند. 
چون من نمی‌توانم ببینم بازماندگان مردی که به من 
تلسبزا گفتهبه یساظات برسنند:» سنپس خلادان: اصنح 
په کار شدند و اول سر سلطان منصور وا از پدن جدا 
کردند و بعد از او سرهای بازده تن از خویشاوندان 
ذکورش از بدن جدا شد. و من می‌دیدم و می‌شتیدم 
که مردم هنکام سر بریدن سلطان عتصور مظفری و 
دیگران ابراز شادحانی می‌نمابند و دانستم آنها نیز هثل 
سردارانش از سلطان متصور نار اضی بوده‌اند. 

سرهای بریده را بالای دروازه شیراز تصب 
تمودند و اجساد را به گورستان بردند و دقن کردند. 





«خو اجه بوجعفر تنصیرالدین سحصدین حسن طوسی» 
ام ۶۷۲ هم در ریاضنات و نجوم و تشکیل رصدخانه 
که کویا پیش از تااسیس رصدخانه مرلقه به آن کار 
توجه می‌نمود, شهرتی عالمگیر دارد. او بعد از آنکه قلاغ 

درباره بنای رصدخانه مراعغه که در سال ۶۵۷ 
ایجاد شد. الکتبی در فوات الوغبات آچاپ سر اعی‌نویسد. 

هرقتی حو اجه پيشنهاد بنای رصدخاته را به هلاگوخان 
گفت. خان مقول از قایده این عمل پرسید و گفت: آیا به باری 
آن می‌توان از حوادث مقدر پیشگیری کرد؟ خواجه گفت: 

در این باره مثالی می‌زنم, خان فرعان دهد تآ کدی 
بر این مکان بالا زود ی آنکه هیچ کس آگاه باشد. طشت 
بزرگ مسبی را پر مین بیندارژند. 

خان فرمان داد و چنین کردند. همه از سدای 
ور ی مظر حان و حواجه, 
چراعه از این امر اطلام داشتند 

چس از آن خولجه به خان مقول کوت فلیده علم 
نجوم همین است. چه آدمی که حوادث را از قبل 
می‌داند. برای او ترس و وعشتی که به خاطر نداشتَن 
است حاصیل نمی شود و په این تدبیر خان ڼه ساختن 
رصدخاته رضا داد و این ابتکار علمی نتیچه 
درخواست و آرژوی عنجمی بود که از سالها قبل يه 
لین کار میل دلشت و تهایتا با لنجام آن به شهرت رسید, 
شماره۳۰۴۰ 








هنر . تخصص و بهداشت برای آنکه ۱ 
باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید ونه 


ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نیش فتحی شقاقی 
ون : ۸۷۱۲۵۷۷ - ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دیس :۳۵۵۲۳۳ £_ ۱:۵۱ 

















8 موبمسه فر هنگی آموزشی 
با دیش از ۵سال سابقه کار 


مراسم عقد, عروسی و جشن تولد شما را با عتتوعثر بن شیر پنیها ا 


و او کیسها در مولهای جدید جاودانه مي‌سازد ےزم ۶ ۱ (با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) 
an‏ من مار " نماینده انحصاری دانشگاه آکسفوره (0۱۱۳) 
۱ آزمونهای اتاق بازرگانی لندن (۱.66۱) 
عر ضه و فروش جدیدتر بن کتابهای آموزشی زبان 
و #بر اتوارهای زبان و ارانه سیستم های آموزشی 
بر اساس استاندار دهای آمو زشی اکسفو ر ه(۱۱۳()) 
| دیدار ما نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 










تز ک اعتیاد ۱۰۰./ تضمیفی 
با جدیدترین متد انجمن پزشکان ترک اعتیاد آمریکا 
تهران - اصفهان‌وارسال به کلیه شهر ستانها» ۰ ۱۱ 





ب تراک یکت دات هرات "مر قق | | سالن داخلی ۱۴-۱۵ غرفه ۹۳و سان خارجی ری ۴ خرف ۴ 
عکا آموزش زیان توستا پیشرفته ترین روشهای تین الما بډ ۳ س ؛ هران ,بایان انقلاب , ابد ای وسال شبرازژی : شهار ه ۳۷ 
بت دزافت راهنمای (ابگان tT‏ 
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قکالیسى ,3 1 ۱ FET‏ ۸۲۰۵۵ ۳۳ دا کب ی ۶۴۶۲۱۵۲ 
عاس هلدیل فنایزن : 
کاس ر 11010 7 00 ٩۲ ۷ ۱ 2 111۱1, com> Email‏ 
تلفهای نما س: همراه ا مذ رک بين المللی 


۶۴۱۹۱۴۰ با کلب و لواز آموزش به همراه امکائات مفثلف ارم 


ول سب و 


















نار ماد ریخا (قم) 

جافی, لاغری؛ ریزش مو. ا موهای زاند. جوش تقو یت انی 
بیده. مقیهیی؛ نازانی. ۰ شب ادراری؛ سباتبكك: سوداه فوص : 

بت تر ک اهر 


سم تہ انار ۶ اماز میسن + طنقّه کشت 
ا 


۸۹۵۳۳ ۸۸۰۲۸ ۱ تلقی‎ 
AASIATA -AAATIYY 


مسا بو سید بست دارو به کلیه نقاط ابران RHE‏ ره 
دشن :۰ ۳ ۴۱۷۶ ۷ ۵۱-۷ ۰۳ 2 ۵۱۰۷۹۱۰۸۷ 3 
همرا۵: ۴ ٩۹۱۱۲۵۳۴۷۶‏ 






اموزشگاه اراس سر < آنه 


مدال زر سالب ۱۲۳ FY‏ 



















١ء‏ سپهسمالار لسللام ۔ کارکردان هنر هقتم ژاپن با 
شافکاری چون سلت سابورایی» که در ورور از 
سیمای جمهوری اسلامی مجدداً پخش شد ۲ وسط . 
هرجا که شب آید. سرأی اوست . قصضاوت کرین ۲ 
آبادی و ذهکده .مادر آنری . ابرنشم ناخالص (. کار 
چنین نباشد - بوی ماندگی تان و غذا . شکمو و 
شکم پرست ماه شب چهار ده ۔ شکم‌بند طبی ۵ اشاره 
به دور .مجلس افلسانه‌گوبان .غذای چارپایان همراه با 
کباب نشیند *کنایه از رنگ سیاه است .در برق و تلقن 
کاوبرد داره ‏ فقصلی که در آن هستیم ۷. قرشته : ان 
بی شر پیج پیج + دیگر کسی در آتجا زندگی نمی کند. ۸ 
قیلعی به کارگردائی «ویلیام ولیلر »که موفق به دریافت 
بازده جایزه اسکار شد ۔ لوازم تحریر ۸ جانشین ری 
است -آبین کهن .پرورش آن از شغلهای پردررآمد است 
.یکی از گلهای زیبا و خوشبو . حرف ندا ۱۰ از القاپ 
شيخ اجل حافظ .وزنه‌بردار فقید کشورمان که چندین 
مدال برای ایران په ارمفان آورد ۱۱. عاهی‌فروش . 
واچب و ضسروری ‏ عمیق‌ترین چاه ۲ از اشکال 
هندسی ات شیبرینی سوغات کرمانشاه , مسناوی 
عامیاته ۱۴۳.کدام کارمند و کارگری لست که این روزها 
آن را نگرفته باشد؟! . ثرازناس آخر سال ‏ آب روان و 
جاری. آب پاک ۱۴. خسیس پس ندهد .فو آن را آغاز 
کر دایم + طریق . مانند - قدر و مرتبه ۵ شکاف د لش 
مرگ عزیزان می‌نشیننه . دو حرف اول. سرسلسله 
اعداد و سنه حرف تعد نصف اولی است اتو کله 
۴,روبرو شدن .سلطنتی .در امن بودن ۱۷.کارگردان 
ناعدار سینعای کشورمان که فیلم هگار از ساخته‌های 


اوسست .اقا و سرور. 


۱.دستیار بدنام معاویه .تیم فوتیال مشهور اسپانیا 
۲ وسیله ای برای آبخوری . صورت غذای رسنوران . 
نام فامیل نویسنده عشهور لبه تیغ».من و شما ۲. 
اولین شهید اسلام ‏ برای قتح آن, کوهنوردان تلاش 
فراوان عی‌کنند . ضروری ,راهی که نزدیک نباشد ۴ 
. سختر هلیگرپتر کامل . خانه بزرگ ۵ 
مبوه‌ای با داته‌هایی هر ار داته .چشین صدابی نه گوش 
قسه هی رسد ۔ گازرش. پرسش از مجرمان است ع 
شماره رعز . مارگی بر یک ساعت قدیمی . سه کیلو 
تهرانی : پیمانه کلمه سیت برای توقف چارپایان! ۷ 
چین و چروگ روی پوست بدن .مخالف خاموش است 


باتداشت 


۰اروها ۸ روش و رفتاز .بی‌آلانش و خوش قلب ‏ 
بهتزین و سالمترین راه کسب معاش و رزق و روز . 


r‏ ۰ بالا جوزاب POR‏ بلشد: 
یکبار کافی است!.پاکی و دور از آلودگی .از خور اکبهای 
مورد علاقه خرگوش است !1. اشاره با 
رمز مه اوراق بور ء یوان اهل د 
و شندش نی ۳ عبر از ۱ 


رودحانه . مغر و تردستی آشکار ۳ 
معلوم کننده - قلام, بگیا ۱۳ عادر . فصنل 


پاییز را کویند ‏ مرشد و رافتما ۱۳. بر 


مرکب نضسته و ناآگاه از حال پیاده .مرک 
کنگو -ویتامین انعقاد خرن ۱۵.اشک چشه 
از اعد اد زفز دة .سید . هفنشتین اعبان و 
اشراف در هد گز 
شعص غایپ . بهترین و سالعترین عطر 


خوشبو و معطر ‏ اگر برسد. چه يلخ و چه ‏ ۱ 


بغداد .نام یکی از بازیکنان خوش نکتیک 
تیم علی فوتبال کشورمان ۱۷ نام فیلمی 
ستاخته کارگردان نامدار سبتعای لیران 
لکیانوش عیاری» . عزیز و گراعمی و 


شته ۰۱۶ اشاره به | 





ی نو ند گان حدول شعار ۶ ۳۰۲ 
اد آفای محمد تجاتی تهران 
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کارآگاه عسیدنی» هعراه با کارآگاه «کاری» در یکی ار 
خیابانهای تیویورک مشفول کردش و قدم زدن بودند که دیدند | 
مردی ناگهان هچ دست پسر جوانی راگرفته و فریاد می‌کشد: 
.آهای کنک.. آين مرد جوآن جيب مرا رزده.. ۱ سس 
کارآگاه سیدئی» و کارآگاه «کاری» خوه را یه آن دو 0 حبوانات جتگل آفر دعا 
رساندتد: کارآگاه صسیدتی» کارت مشخصات ویذه خود را 1 حودعاری برداشته و داحل حطلوطی که با علاعت 
تغنان داد و گفت: مد سیامپوعنت افریقای هیچ زود دای () یحی سد رنگ تید پس از پایان رنگ 
.من کارآگاه هستم: لطفاً جریان زابرای تسن شرح دهید. ی و تهیه اذوقه خانواده به خن رفت, ولی گردن متوجه خواهید شد عه چرا این مرد 
عزدی که مع دست پسر جوان را گرفته بود, گلت ۱ ناگهان دچار یرت و ترس گردید. برای اینکه آفریقایی این چنین ترسیده ایست! 
.من سواراتوبوس بودم. ناگهان احساس کردم که دستی | 1 رم متوجه بشوید چرا این مرد افریقایی 
داخل جییم شد و کیف پولم را سرقت گرد به عقب برگشتم و په 
این پسر جوان شکوک و مظئون شدم. او را تعقیب کردم ٹا 
|ایتکه در این محل او کیف ما از جییش درآورد وعن مچ يشت | 
|او را گرفتم ثا کیفم را از او پس بگیرم. 
| کاوآگاه سیدنی»کیف را از دست پسر جوان گرفت و از 
هزد پرسید: 
.هحکن است بقرعایید داخل کیف خود چه داشتید؟ 
مرد واب داد 
.یک اسکثاس صددلاری و دیگر هیچ. 


- فوری ابن عرد وا به جرم تهمت ضزرقت و سلب آزادی 
| آیا می‌توانید بگویید کارآگاه سسیدتی» چطور و به چه 
|دلیل متوجه شد که آن سرد دروغ می‌گوید و کیف متعلق به اوا 
انیم 9۵ 


له یله له 

کاملا شبیه اند و بقیه اختلاف کوچکی با هم دارند. آیا شما؛ 

۱ ۱ عی‌توانید این دی پیش آهنگ شبیه به هم را درعیان این یازده 

ابن نقاشی نگاه کرد. متوجه گودید دو پیش‌آهنگ با هم 
شمارا ۲٣۴٠‏ سے _ 









جهرة به جهره با 
(ابروس ویلیس» بازیگر 
بین‌المللی سینما 
دور آن 
هان سختی» 


به بایان 
ز نود تن سنت 


۴ 1 
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حان تحت 
بروس وبلسن از گرانترین و عشهور توبن 

بازیگران سمتمای حیهان به شمار می رود لو زعاتی که 
بازیگری سینما را آغاز کرد به خاطر ايفاي نقش در 
سریالهای تلویژبونی. هسرمندی مشیهور بوه و ټنها 
اتتقال از تلونژیون یه سبینما بود که در وجه و چدره 
لو تغیبراتی شگرف ابحاد کرد و «وشس» سبدل به 
چیه » محبوب فیلم هلی حادنه‌ای شد. البته دلبل 
آنهم. بازیگری در نخستین فیلم حادثه‌اي. خود 
موسوم ده «حان سخت! بود. 

حان, سخت با ۳۹۵۲۵ 218 با جنان 


فروشی دړ سالنهای سیتمابی مواحه 

شد که تسه کتندگن دا برای ساختی 
قسعت‌های دوم و سوم آن وسوسه کود. 

ویلیس ابغای نقش در فیلم‌های جدی و 
تفکریرانگیز را ثبز کر کارنامه خود گنحانده است, 
پویژه سال گذشته با فیلم «حس شم توائست 
تحسینن, عنتقدان فیلم را برانگزن. ډړ هيان 
فلم هاي وبلسی باید از اجان سخت ۱و ۲و ۸۳ ادر 
کنشور۸ آرعاگدون: احسی ششم» «آخرین هرد 
اسستاده» و «راهزنان» نام برد. او حتی ابفای تقش 
منقی راا تیر تجریه کرده و اخیرا در فیلم «ثر 
محاسره» در یک نقش منفی در برابر «ثنزّل 
واشتگتن» لاه شده است؛ 

ویلیی که ۲۷ ساله استه جمدارده سال با «دمی 
مور» که خود باز یگر مشیهوری است:[(هنر پیشه زن 
اصلی‌فیلم روح) زندگی عشترکی را تخربه کرده که 
حاصل آن مه فرزند دختر بوده است. «الویس 
میچل» منتقد سینمایی روزناسه نیویورک ابعر 
مصاحبه‌ای با بروس ویلیس ترتیب ناده که چکیده 
آن را در ژبر هی خوانید. 

OOO 

0 فیلم آخر شما «حنگ هارت» با استقبال 
مواحه شده است. خگونه در آن ظاهر شده‌اید؟ 

# هن در جنوب نیوجرسی بزّرگ نشده‌ام و در 
زعان جنگ ویتنام, بسیاری از افسران را در رفت و 
امد په پایگاه نیوجرسی مشاهده می‌گریم. از ههان 
رمان نسبت به زندگی نظامی کنجکاو بودم. به همین 
خاطر اگر نفشی نظامی به عن پیشتهاد شود. برای 
بازی در آن وسوسه می‌شوم, 

ل) در فیلم »جنگ هارت» ایفاگر چه نفشی 
هستید ٩‏ 

® من یک سرهنگ هستم که در بازداشتگاه 
العانها در جنگ جهانی توم اسیر و گرفتار شد هام از 
انجا که بالاترین درجه نظامی زا دزعیان آسرا دارم 
به نوعی غرمانده آنها محسوب می‌شوم و بر نتیچه 
مسوولیت‌های من ماجراهای همجان انگیرّ فیلم را 
تشکیل می دهد. 

1 حال که به مبانسالی رسیده‌اید. چه تفاوتی با 
دوران جوانی خود می‌دینید؟ 

۵ من زعانی که ۲۵ ساله بودم, تصور می‌گردم 
که یگر بزرگ شده‌ام و هعه چیز را می‌فهمم. وقتی 
یه ۲۰ سالگی وسیدم. متوجه شدم که پنم سال قبل 
چه فکر خامی می‌کردم, و بعد زمانی که به ۳۵ 
سالگی پای گذ اشتم. همین قکر را در میرد ۳۰ سالگی 
داشتم. انسانْ همیشه درحال تغییر است و ختی عالا 
که در میانسالی هستم, نمی دانم چند سال دیگر به 
لفکار کتونی خود خواهم خندید. 

مدو این لحظه عکاس سعی کرد تا از ویلیس 
عکسی تهیه کند. اما او اناز کرد که مشتقول 
کشیدن سبگار است و نمی‌خواهد عکس او برحال 
کشیدن سیگار توسط جرلنها بخصوص بچه‌های 
حودش, دید« شود و در هعین التا, یکی از فرزندان 
ویلیس با تلفن تعاس گرفت و ویلیس پس از آنکه 
صحیت‌های او را شنید. په او گفت. من هم تو را 
دوست دارم عریّم: اما سفر خود را چندان طولائی 

فکی.ا 1 











هر دو مشهور بودیم, در طی این 


جهارده سال؛ حرایذ سیئمایی هر 
دو هفته یکبار پیش بینی جدایی 
و پاپان ازدواج ما را می کردنده 
ایا لی رغم این پیش بینی 





]از وجنگ هارت؛ا بیشتر بگویید, 

0 درباره افتخاز و رجدان آگاه است و 
با آنکه در کسوت زندائی هستتیم, اعا زندگی را 
هغان‌قډر جدی جلوء می‌دهيم که افرادی آزاد بودیم, 
فن تصور می‌کنم یکی از فیلم‌های خوب من باشد. 

7 به نظر می‌رسد شما نقش‌های افراد بااخلاق را 
می بسن ند ٩‏ 

۵ رفتی بازی در سیتعا را آغاز کزدم, در فیلمی 
حادثه‌ای یه نام «جان سخت» مشفول کار بودم و 
قهرمان قیلم حجان سخت باید از کسانی می بود که 
درجات نالای اخلاقی راسرعشنق خود قزار می‌دهنت. 
بدین ترنیب به خاطر آنکه اولین فپلمم. چنین 
احساسی رابه سن داده بود به توعی در من این 
عادت ایجاد شد که در فیلم‌ها. فهرعانی پالخلاق 
ٻاشم اما در واقعیت هنری په اين موضوم اذعان 
دارم که فثرمتذ باب بتواند همان‌گونه که نقش‌های 
مثبت را ایفا سی‌کند به نفش منفی خود نیز وقادار 
باشد و درحقیقت این آمرء درجه کارایی و تنوع را در 
بک هترمند نشان عی‌دهد. 

تا در فبلم «در عحاصره» شما قهرسان نبودید و 
به نوعی نقش منفی داشتید. آیا به نظر شما داستان 
فیلم به طرز اعحاب آوری با وفایع ١١‏ سپتشسیر و 
اتفجارهانی نبوبور ی شباعت تدارد؟ 

6 البته آن نقش چندان عنفی نبود, بلکه نتیچه 
باون شخصی » پود يعت نقشی که من به عهده 
داشتم. یک شخضیت نظاسی بود که اعمال خود را 
باور داشت, با ابن تفاوت که باور او در بزابر باور 
قهرمان مثبت فیلم قرار گرفت. در موه شباهت با آن 
فجایع بابز یکویم که به نظر هن تفأوت بسیاری میان 
فیلم و آن وقایم بود. در آن ثاجیه بزای مردم مشکل 
نود گه با مزدی مبارره کتند که خبال داشت خودش 
و مردم بیگناه را انود کند. در «در ححاصره) با 
چنین وضهیتی مواجه تبودیم: ۱ 

0 تما در زندگی واقعی با خشونت "مخالف 
خستتبد. اما در فبلم هایتان خشونت عوج می‌زند. با 
ابن تناقضی چگونه کناز می‌آیید؟ 

9 فیلم یک وسیله سرگرمی الست و با زندگی 
واقعی تفارتها دارد. من تصور می‌کنم که تماشاگر 
فیلم با لین تفاونها آشناست. به اخیار نگاه کنید. 
اجسادی که در یک فیلم خبری می‌بینید: مرده‌های 

واقعی هستند, آنا هیچ کس بر. یک قیلم 

حادثه‌ای کشته نمی‌شود, برای دو 


شماره ۳۰۰ 











فرزندانم و مردم گرفته‌ام 


0 علی رغم شباهتهای ظاهری: 
شم «در محاصره» ربطی به 














۲ 
شاعت. تداغاک ستما از طقی‌ها ۶ 

شیریئی‌های زندگی معمولی خود خارج و 
وارد بک دنبای تخیلی می شود و بعد هم عی‌داند که 
این دنیای تحیلی. و اقعیت نیست. 

زعاتی سخن از ابن بود که خشونت در فبلم 
باعث تشویق و ترغیب حشونت درمیان خردم. 
بخصوص جوانان عی‌شود. اما آکتون این گفته 
چندان طرفداری ندارد و حن هم تصوو نعی‌کنم که 
چنین نظریه‌ایی با و اقعیت وفق دهد. 

[) عقادد شما در مورد حلمعه چبست؟ 
© من معتقدم که در یک جانعه 
آزاد. مودم باید صلاح خود را 
بدانند و نمی‌توان به آنها هه 
چیز را دبکته کرد. من معنقد به 
دخالت هرچه عمتر دولت در 
زندکی روزعره عردم هستم و 
چندان هم در سیاست به‌طور 
کلیشه‌ای شرکت نمي‌کتم. بلکه 
سکن است جزفهای یک چتاح را 
در یک مورد بپذیرم و سپس 
حرفهای جناج دیکر را در عورد 
دیگر قبول د اشته باشم. 

(]شنیده‌ابم که در کودکی و 
توجوانی لکنت زبان داشته‌اید؟ 

۵ آه. بله. لکنت زیان خیلی 
بدی از ٩‏ سالکی تا ۱۷ سالکی 
داشتم. فکر نمی‌کنم خجالنی 
بودم. زبرا دوستان زیادی شم 
داشتم و درمیان آنها حخبوپ 
بوذم اما درون خودم نسبت په 
لكتت زیانم: نرس و نتفای 
داشتم و تقر یبا نااسد شده بودم 
که بهبود کامل پیدا کنم» ولی 
ناگهان .عجره اتفاق افتاد .و 
بکروز در تثاتر دبیرستان 


مشقول بازی در پک بُمابش بودم که 
ناگهان, زمانی که می خواننتم کلمات تقش 
خود را بر زبان آورم. لکنت زبان من متوقف 
شد و هعانجا متوجه شدم که برای خللای 
شدن از لکنت ریا باید به بازیگری بپردازم. 

لا پس لکتت‌زبان. شما را به سوی هنر 
پازیگری سوق داد! 

8 بله تقریباً چلین وضسعی بود البته هنوز 
هم در مواقم عادی, لکنت زبان به من باز 
می‌گردد. آما در رمان بازبگزی, قرگو. 

نا چه موقع متوحه شدید که مې خواهید 
یک باز بگر حرفه‌ای باشید؟ 

۵ رعانی که در دانشگاه مشنفول تحسنل 
بودم. در نعایشنامه #دیوانه‌ای از قفص پرید ؛ 
ظاهر دم و همان زعان يه خودم خفتنم دذیگر 
نمام شد راډ خود را بدا کردهدام: 

تا طی جند سال گذشته زندگی شما در 
تلاطم بود پویژه جدا شدن از انمي». ذر این 
عورد دحت سرد 

۵ برخلاف آنچه گفته می‌شود, ما آزدواے 
خوبی داستتم آما خنلی از مسال نتنت اب 

یگدیگر داد تا عجبور به جدابی شدیم. ولی آنچه 
زندگی را هنور هم برای من شیرین نکگهداشت 
بچه‌هایم هستند و به آٹھا تا سرحد جثون عشق 
می‌ورزم. من و ادمی ۷ چهارده سال زندگی مشترگ 
داشتیم و جراید از همان آغاز, هر دو هفته یکبار 
پیش‌بیتی می کردند که ہا از بکدیگر جدا می‌شونم 
اما ما تحعل کردیم. با هنوز هم راجع به پچه‌ها سه با 
چهار بار دز روز صحبت می‌کنیم. راجم به آینده آنها 
و درباره ابتکه کدامیک چه استعد ادی را داراهستند 
من اکتون آنقدر به بچه‌هایم علاقه‌ندم که حنی 
حاضرم یه خاطر آنها زبر اتومبیل بروم تا یکی از آنها 
را تجات دهم دوباره ازدواج مجدد هم چندان فکر 
تکرده‌ا انا اکان آن را به‌کی از تن خارع 
نکرده‌ام: 

1 آیابه وابستگان خود نز دیک هستید؟ 

9 همیشنه این‌طور بوده است, من آخیرا یکی از 
بر ادر انم را براثر بیماری سرظان از دست دادم و ابن 
امر حیلی روی من اثر داشت,عا آکتون دو برادر و 
بک خواهر هستیم که هر هفته یکدیگر را علاقات 
می‌کنيم و مرگ برادرمان مارا به بکدیگر نزدیکتر 
کرده است. مرگ برادرم. زندگی رابرای من خیلی 
ساده کرد و متوجه شدم که به هیچ چیز نکیه نداریم 
و هر لعظه اهكان رفتن ما وجود دارد. 

0 آبنده عنری خود را جگونه می بیتید؟ 

ی هیچ گاه نمی‌توانم تصور کنم که خود را از 
بازیگری بازنشسته کرده‌ام. من هعيشه پا دنبای 
سینما مرتیط خواهم بود. آما در آستانه پنجاه 
سالگی. شناد بر این تصور باشم که ایقای نقش در 
فیلم‌های حادثه‌ای صرف را کمتر انچام دهم و با 
فیلم‌های عسیق بیشتر بپردازم. سن هم مال هه 
بی‌علاقه به گرفتن جایزه نیستم, اما بهترین و 
بیشترین چایزه را از فرزندان خود و ار سردمی که به 
من عاطلفه و غلاق انان مي‌دهند. گرفته‌ام و این 
برای من از هر موفقیت دیگری باارزشتر است 


۱ 


































آدمهای بعر وف 


چندی پیش در یکی از اماکن ععرعی, متوجه 
ازدجامی در یک نقطه از ابن مکان شدیم. ابتدا تصور 
کردیم ممکن است حادثه‌ای برای يکي از 
مراچی‌کنندگان پیش آمده باشد. پا مورد چالپ 
توجهی در آنجا اتفای افتاده که ابن جورری مردم که 
اغلب هم جران بودند. از سر و کول هم بالا می‌روندا 
خلاصه کنجکاوی پا حادنه جریی اجازه نداد, از آپن 
غاثله مجهرل چشم بپوشیم! 

به نزدیگ محل ازدحام که رسیدیم: چشممان به 
یکی از هنرپیشه‌های خیلی زیاد! معروف افناد که چند 
تا جوان با تکه‌های کاغذ در دست. غین خوشه‌های 
انگرر از یقه و آسئین و خلاصه لباس آن بنده خدا 
آوبزان شده بردند... مح تماشای این رویکرد 
هنری!!) بودیم که ناگهان دو نفر از سیته‌چاگان 
آن هنرمند از میان جسعیت خارج شدند و با 
یکدیگر کلاویز شدند, حالا نزن کی بزن؟! 

راستش ما هم که ارضام را قمر در عقرپ 
دیدیم, تا.عل را جایز ندانسته و از همان راهی که 
آمده بودیم, برگشتیم! بدون آنکه از موضوغ سر 
دربیارریم. 

واقعیت اش. این اتفاق مارا به باد دوتا 
موضوم انداخت. ازل تضیه فروش اجناس و 
لوازم شخصی آدمهای معروف با قیمت‌های 
, گزاف که این روزها در کشورهای منمدن() 
معمول شده. اعم از ته‌سیگار و آدامس چویده 
شده و لنگه جوراب و حتی سنگ‌ریزه‌هایی که په 
کف کفش طرف متصل پوده که در نوع خودش 
خیلی متحصر به قرد آست به تحاظ پیشرفت! 

بعد هم باد اتفاقی افتادم که سال پیش برای یکی از 
خوانندکان محبوب و مشهور [ناصریا| در مقابل یکی 
از غرفه‌های نعاپشگاه بین المللی کثاب افتاده بود, بدین 
شکل که هنرمند مذکرر در عفاپل این غرفه در دام 
تعداد زیادی از طرفدارانش می‌افتد و بعد از ابضا 
دادن په دویست. سیصذتا آدم: با راهتعایی فروشنده 
فتوجه می‌شود. کتابها هم از غرفه بادشده همراه 
امضا جهت پادگاری به پغما رفته است! یعنی استفاده 
مبطلوب از اپراز اخساسات طرفداران واقعی این 
خواننده() خلاضه سارقین هنرنندپرور|اابه حساب 
این خو‌اننده به توای فرهنگی هم می‌رسند و.. 
علی ایحال ما سیر نکردیم تا روشن شود. پقه به 





یقه شدن آن دي جوان درپی چه الگیزه‌ای,صورت 
گرفت و اصلاً هذدف خاصی در کار بوده یا نه! لیکن 
احتباط در هر شرایطی شرط عفل است! 









فر آموش سذ گان! 


۱ قبل از نوشتن این یادداشت: داشتیم فهرست , 
یلم‌هایی که حداقل در سه سال پیش تولید آنهاتمام ۲ 
شده و آماده اکران بوده زا مرور می‌کردتیم»:: مترجه ۱ 
ا شدیم خیلی از این فیلم‌ها ت دیکر مندایش ذرآمده و آ 


ته دلیلی برای عدم اکران آنها عنوان شده. فقط خبری 
ار تولید آنها منتشر شده و بعد هیچ! بعضی هم تامرز 
آکران پیش رفته‌اند. ولی-. 

واقعاً چرا وضعیت نظلارت. ارزشیابی و صدور 
حکم پروانه ساخت فبلم در کشور ما اینقدر بدون 
مدیریت و برنامه است! آبا مسوولان و متصدیان ابر 
که به همین راحتی از این‌همه بودجه و اعتبار و اثرژی 
که یک کروه برای په سرانجام رساندن یک پروژه 
عمصرف می‌گند. می‌گذرند؛ راهگار بهثر و مناسپ تری 
برای جلوگیری از این خسارت و ضررهای زمائی و 
مادی و جسمانی هم دازند؟ تا کی قرار ست نگاه به 
مقولات هنری سلیقه‌ای و به فرمایش و دستور باشد. 
چنانکه نه برهانی برای قبرل و امتیازبخشی به یک اثر 
مطرح باشد, نه دلیلی برای به مسلخ فرستادن آن 
پراساس منطق! البته قرار نیست ما بلندگوی کسی 
باشیم, اما مراد انست که اعتیار صسحت و سقم هز 
حکمی به ادله متقن آنست نه بده پستانهای معمول در 
قاعدهبازی, شاید هم بازار مکاره خیلی شلو است. 





مدتی است فیلسسازی در کردستان متوقف شده 
و فیلمسازان. بویژه آنها که خانوادگی کار می‌کنند!) 
ساخت تراژدی بدافبالی و شوربختی در این مناطق را 
از سر پپرون رانده‌اند! 

احشمالا قضیه برمی‌گردد به «سحسن مخملپاف» 
چون نا گذر دوربینش به سرزمین افاغثه افتاد. پای 
ذوق دیگر کارگردانان به آن سمت خیز برداشت! 
همان‌گونه که چند نفر از تهیه‌کنندگان و کارگردانان 
در نشریات سپنمایی بادآور شده‌اند که درحال 
حاضر. سرشان گرم طرجهابی است که مرپرط به 
افغانستان و معضلات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی 
در آنجاست! به استثنای مستندسازانی که با اتوام 











همان دور به فیلمسازان و کارگردانان [موفعیث] خط 


دوربین‌ها. از جمله «هندی‌کم» در اردوگاههای 
ویلانند... خودمانيم, این «سحسن مخملباف» در 
سینمای ما حکم پز‌چعدار زا دارد. درست انیت آفتاب 
و مهتاب «ابران» هم این فیلمساز را نمی‌بیند. ولی از 


می‌دهد! ۱ 
شایم است بعد از حملات اخیر طالبا که ساقط 
شدند. صدور مواد مظدر و محدودیتهای عتحهرانه ۱ 


| در اففانستان تنزل يافته, اما یک نقش عمده که ایفا | 


کرد همین بود که فیلمسازان ما دست از سر 
#کردستان »و کوه و کمر ابن دیار برداشتند و به سمت 
#قتدهار » و «مزارشریف» تغبیر مسیر دادند. آنهایی 
هم که خبر ندارند, مطلع باشند که فعلا کانون 
فیلمسازی الفانستان است. خلاصه راه را اشتباه 


تروند! 


جات سبنهاک, دته 


در یکی از میزگردهای سینمابی که از تلویزیون 
پخش مي‌شد. بحث پر سر موضوع تقریبا نوبی تحت 
عنوان صینمای بدنه» بود که عدتی است در عالم 
سیتما و دهان فیلمسازان مزه مزه می‌شود. آنطور که 
ما دستگپرعان شد, منظور از این اصطلاح پعتی 
اسینمای بدنه » ایئنست که در فیلم‌ها به جز استفاده از 
مولفه‌های مخاطب پسند. به فابلیت‌های فتی و هثری 
نیز به شکل جدیتر توچه شود.نه اینکه خیلی پیچیده و 
غیرقابل هضم باشد, پلک توامان هم مخاطپ جذب 
کند, هم به لحاظ نکنیک. ساختاری اندیشمتدانه داشت 
باد 

پا اين توضیح که از زمان طرم اين موضوع: 
آثاری براساس آن ساخته شده که به دلیل ترکیب 
تامناسب و عدم درک صحیم این عقوله, 
عردهی مطلوبی درپی نداشته است, 

حالا آگر پخواهیم قضیه این «یدنه؛ را در 
مجمرعه‌های تلویزیونی برزسی کنیم: 
شاهنامه‌ای می‌شود برای خودش! محض 
نمونه: مجموعه‌ای پخش می‌شود با یک متن 
مثلا عتقارت مانند لخانه پدری» و امثالهم. 
بازیگران هم سنک تمام می‌گذارند, عوالم فنی 
شم نهایت تلاش را برای مطلوپ شدن بعد فنی 
کار می‌کنند. سپس برطبق دستور العمل بعدی, 
نوبت به پارامتر جذب مخاطپ می‌رسد. یعنی 
فسعت دیگر بدنه‌ای که عرض کردیم! 

به چرات می‌توان گقت در هشتاد درصد از 
مجنوعههای فعلی تلویزیون, بعد یا در کنار 
نضیه نشق و عاشقی* نقطه جاذبه. حول 
محزر «نازایی» و قضیه بچه‌دار نشدن پک زیچ 
می‌گردد. آنهم به شکل احساس برانگیزاننده! جقی اگر 
این موضوء فرعی از زمینه موضوم اصلی در «اوت» 
پاشد و ارزش اینکه کارگردان وقت و انرژی برای آن 
صرف کند. نداشته باشد» ولی چون باید برای جلب 
احساس مخاطب تمهیدی بیندیشند. قسمتی را به این 
سوژه نخ‌نما شده اختصاص می‌دهند, نمونه‌های 
زیادی از این دست داریم که در این فراپند فرار 
می‌گپرند و کل مجموعه را با وجود گیفیت مناسب 
ثحت تأثیر قرار می‌دهند. بگذریم... انگاز اصلا طرح 
جامع به ما و تلویزیون ما نیامدها 

ت 


شماره ۳۰۴۹ 
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سا و ہہ سح — کے ۳ سو ر کک کک ی سس م 


0T‏ ریا د ریش با جرس ببرین ا 
۰ ۱۳ 


7 آدمهایی که هریک به قشر خاصی از جامعه تعلق ا 
۳ دارند. تصویر درستی از حال و روز جامعه امروز عا 
ارائه داده و بیشترین تاء‌کید ار هم بر همین موضوع ا 
؛اسست. 
۴ << طالبی دران فیلم تقش رسانه‌هاراهم در فرآیند* 
1 اجتماعی و سیاسی به‌تصویر کشیده و تصویری ( 
1 درست و واقع‌گونه از آنچه رسانه‌ها با آن یرگ || 
هستندعزضه کرده است. گرچه این موضوء در بدو" 
و اسر و شر فیلم. کمی اغراق آمیز به‌نظر | 
]رد دید دنت 
8 ۱ شهب + ع ناه دده می‌شودو تیچهی که په سای پیش و 
* حضور نشریات طی سالهای اخیر دارد. واقعیت امر " 
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a‏ رح ¬ سے ۳" وین 


۲ 6 آقای رئیس حمپهور 








| کارگردان ؛ ابوالقاسم طالبی تهیه‌کننده مرتضی | ۲ وراه اثبات می رساند. 

شایسته .مدیر غیلمبردارۍ: رسول احدی و al‏ ۱ ۳ رویکرد فیلم «آقای رئیس جمهور؛ په این 
بازیگران؛ یوسف مرادیان, اردلان شجاع کاوه و ۲ | ر چریانات, نشان از آگاهی و درلیت فیلمساز داود. اکر ۲ 
#مهشید افشارزاده | چ سیاسی و چگونگی په قدرت رسیدن آدمهایی است که چا به لو رفتن هشهرام جزایری» و پرده‌برداری او از نوع ۲ 

خلاصه داستان: | ا ابزار دست قدزتهای پشت پرده هستند کار و عملکردش در ارتباط با هزینه‌هایی که پرای . 


مصطقی ریاحی و دوستانش متعلق به جریان ˆ این آدمها په دتبال امیال شیطانی و غیرمردمی ‏ 7 برخی نشریات ي آدمهای کلیدی مصرف می‌کرد. : 
آرمانگرایی هستند که دقاع از ارزشهای چاع د خود , چامعه را تا سر مرز فروپاشی سوق می‌دهند و | توچه کنیم و از طرفی نگاهی به همزمانی آگران ا 
"انقلاپ را مدنظر دارند. در مقابل. »زهتاب» وا در انتظار نابودی نیروهای اررٌنده و خلاق جامعه بسر "37 فیلم با دادگاههای عقاسد اقتصادی که در جامعه ما 
" همفکر انش در هکی تسخبر. سنگرهای سیاسی ا ایبد ڪا کم نيستند. بیندازیم. نقش هنرمندانه سلالبی » را در ! 
نابودی عناصر ارزشی هستند. مقاب این دو جریان > مطالبی» در آقای رئیس جمهور» علاوه بر این کک ارائه این اثر بیشتر متوجه خواهیم شد. 
تا مرحله په زاو درآوردن ریاحی و تسلیم انقلاب به * به سل مورد علرقه مریم ی انقلاب توجه داشته ٩‏ طالبی افشاگرانه و جسورانه قطعات معایب | 
ضدانقلاپ پیش می‌رود. اما سرانجام مصطفی حرفه‌ای‌تر از قبل به فیلمش سعت و سوی سینمایی ,رم اجتماعی را در فیلمش کنار هم هیده و به تصویر ا | 
ریاحی و بارانش. مرداته در مقابل ضدارزشها "7 بخشیده و از #پزهای » مد روز دوری گرده است. 7۴ کشیده است .از جمله پرداخت خاکستری اصلی‌ترین ۲ 
آمی‌ایستند و استواری انقلاب و جامعه اسلامن رادقم( او ضمن ود ارضام و اجوال سیاسی‌کاران ¿ "7 شخصیت فیلم و خانواده‌اش باعث باورپذیری بیشتر " 
می‌زنند. 77 جامعه, از مسائل آ موزشی, تربیتی و هعچنین مناسبات ‏ . این آدمها شده است. 
coo‏ | 7 خانوادگی غافل نمانده و حضور زتان و تا+ثبر آنها را 398 عواعل متعددی بر سنو راه ریاحی قرار می‌کیرد نا 

پس از اتقلاب اسلامی, سینمای ایران خ با ورودابه ور جلفغه به بهترین نوع معکن به تصویر کشیده اسخ: او به اتحراف تن دهد., اما آو حتی با دستگیری: | 
انز بو ت مرا ونی‌ایخود 7 سصطفی ریاحی» به اتفاق همسر و دوستانش .شکنجه و بی‌حرمتی .که همگی برای آن است که او‌را : 
ارا آزمود و در این راه گاهی هم به خطا رقت 7 طلایه‌داران جریان آرمان‌گرابی جامعه‌اند که درمیان ا به یک ضدانقلاب تبدیل کند. ,به زانو ټرتمیآپد و درا 
اا اپرائی با تولیداث و وت مان بائد مخوفی که توسط عردی سغیدپوش هدایت اين زاه. آنقدر پیش می‌رود که حتی از چالب ‏ 
متنوع. وارد مناسبات سیتما شدند و در این میان به می‌شنود گوفتار می‌شنوند ,در ابن راه, مخالفان ریاحی 7 همسرش طرد می‌شود و پسرش به دام اعتیاد . 
"تدریج دوگونه سینعابی درعیان گونه‌های مختلف فک براي ایزول» و بعد جذب ار از هیچ کاری رویگزدان 583 میافند و به طرف فرهنگبیگانه سوق پیدا می کند .یا 
"جای خود وا باز کرد و تقریبا تثبیت شد؛ سیاسی»و ‏ نیستند. ت ان همه ریاحی اسنوار بافی عی‌عاند و در برخورد با . 
#چنگی ۸ 2 آنان خرد شدن ریاحی رایه عتوان کادری محکم و | دوستان و همرزمان شیمیابی‌اش دچار تحول 
از هر دو «کونه» مذکور زاییده مقتضیات زمان و 71 معتقد به مبانی انقلاپ. هدفی می‌بینند که در صورت ٩۲‏ می‌شود. ۱ 
نیا تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه هستند که ثا 7 تحقق آن, آرمانخواهی و اصواگرایی را به مسلع برده ۳۴ او به جایگاه لحنلی خود بازمی‌گردد و عاقیت در | 
حدودی با ذائقه مخاطبان وطئی جور درمی‌آیند. و درنهایت به تسخیر سنگرهای انقلاب نایل خواهند 7۶ این راه جان می‌بازد و به شهادت می‌رسد, اما آنچه ‏ 
ایه‌ویژه سینعای سیاسی که تاکنون کمتر اثر موفقی | کود. 8 مسلم است این که اززشهای این فیلمبه وان یک * 
"در این زمینه ساخته شده است. طالبی دومین فیلم طالیی با قصه‌ای آشنا و به روز در آقای رئیس إو فیلم سیاسی سیاسی در آینده‌ای نه‌چندان دور بیشتر از , 
سینمایی اش پس از «ویرانگر» را که اثری حادثه‌ای | ° جمهور» موفق می‌شود که همراه رياحي, مخاطب کک اکتون آشکار خواهد شد. 0 
بود در گونه سینعای سیاسی ساخته است. آن هم إا لرش را در تپازلی» که رسم کرده جابه‌جا کند و 3 نمایش اين فیلم بهترین فرصت مقایسه ميان " 
بسیار عمیق و گسترده به گنای که کمتر قیلمسازی | تمابلات بچه‌های جبهه و انقلاپ رابه صورت گذشت ا آقای رئیس جمهرر» و دیکر فیلم‌های سیاسی‌گونه أ 
توانست تا این اندازه بی‌پرده و رک وعسریع و آشکار 88 و ایثار و متقاپلا دورویی. کلک حقه و مفاسد و خرید و ۰ ا سینمای آیران است تا برچستگی‌های کار طالبی 
ابه افشای زد و بندهای پشت پرده و ساخت و فروش همه چیز حتی «آدم ها رآ در گروه مقابل ¥ pg‏ شود. 
پاختهای سیاسی اشاره دلشته باشد.: 1 <* بزهتاب فر» نماینده آنست بنمایاند کو فلم مذکور می‌تواند خقمان دفنده رشند و تکالیل ؟ 
| فیلم درباره یک چریان قکزی اصول‌گراست که ۰ . کارگردان این یلم قصل انتاحیه اثرش رابا یک ۱ و تسلط طلیی در کنترل و هدایت و به سرانجام ‏ 
:در شرایط کئونی میان سیاست‌طلب های وآذاذه #7 مپهمانی اشرافی, آغاز عی‌کند و نشان می‌دهد که رساندن یک پروژه سیئمایی بزرگتر از این هم باشد, ۶ 
منافع‌طلپ و باندبازیها تلاش دارد. همچنان از شناخت درستی از این نوع مسائل داره و تحقیقات © بر آخر اینکه ای رئیس جمهور» قیلمي انست ۲ 
ِ [ آرماتهای انقلاب و ارزشهای مردم انقلابی دقام گند. اک لازم ابه لحاط روا شتاسی و جامعهشناسی علمی و53 که بهمساثل و سیاسهای روز آن‌طور که در جامعه ‏ 
نقطه قوت فیلم آن است که تنها به سیاست . و نازیخی و سیاسی به عمل آورده و به خوبی از انها دد کم وجود دارد, می‌پردازد و طالبی در این راء جسورانه ‏ 
آنمی‌پردازد و رویکردی اجتعاعی و خانوادگی نیز ۳۶ تصویر موّثر فضای سیاسی فیلم استفاده کرده است. کا پیش رفته است. مننظر آثار بهتر اين فیلساز ۲ 
دارد. اما چنپه اساسی و مشخص فیلم؛ مسائل ۳ قیلمساز با ذرنظر گرفتن ااا را ب ۲ 
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هر 
مز و ت و گروهی که باشند. خیو 
پرفایده. چرا که حرفهایشان شنبدتی, است و لز. 
بسياري جیقات پتداموز... بر این اسان عا قیز در 
قر مهای عضنضی از حضور بیسشکسوتان غالم هنر 


سود می جو بیج و شمینوار پم حاصل اين نشست‌هاو 

گفت‌وشنيدها مورد توحه شعا خوانندگان گرامي 

هرر گمود... همان امن هفته عا خاتم ملکه رنجبر . 

بازیگر پاسابقه تناتر و سینما هستّند که در دفتر 

مجله با ایشان په گفت‌وگو نشستتهابم. حرفهای ‏ 
ر این خن حند قدسی رابا هم عی‌خواتيم. 





نبا شعا یم عاتند پسیازی از هترمندان, کار هنری 
حود را از نناتر شروع کرده‌اید, از تناتر و گذشته 
هتریتان بگویید. 

۵ پدرم صیادالله رنچبر4 یکی ازز بتیان گذاران 
تقاتر در ایرانْ بود, پدر و مادرم از مهاجرائی بودتد که 

به ایران آمدنت تا به زبان تزکی ثثاتر نجرا کنند. اما در 
این کشو ر ماندگار شدند 

[] ابا عادر تان هم ناز یگر پد 

# بله,شاید عادرم سوعین نی بود که در ایران به 
زوی ضحنه نناتر رفت. اما چون زبان فارسی 
نمی دانست, پس از مدتی کناره‌گبری کرد. ولی در 
هوخی, خواشر ا | مده «علریه» ,کیلان» و 
ابرا با تضویق پدرم بازیگر تناتر خبدند. 

نا شما خودنان از چه زعقی بازیگری را شروع 
گر مت ۲ 

9 عن وقتی چشم باز کردم خودم را در جعم یک 
خانواده #عترمند» دیدم... شش با هفت سال ببشتر 
نداشتم که لر نمایشنامه #بیتوایان »به قش #کوزیت» 
بازی کردم 

[7) جه خاطر علی از آن زمان به باه ذار ین* 

٩‏ خاط 2 تلع" پدرم که در تمام مراعل مشوق 
فن بود و عرایاری سی کرد چون نمایشنامه‌ای بر عليه 
دستگاه حاکم و دربار به صحثه برد :از رادستگیر و به 
هعدان تبغند کردند که ساهم با وی رفتیم, پدر در آتجا 
هم دست ار فعالیت خود برتذاشت و عددای از 
نوجوادان و جوانان را به دور خود چحع کرد و با 
شرکت انها و خواهزانم. نمایشنامه‌ای را به روی 
برد که نتآسفانه باز هم دستگیر و روانه 
تهران, شند. خواهراتم به جهت شرایظ نابسیامان پدر 
ننو انستند به فعلیت خود انامه دهند و ههگی از تثاتر 
کتار وفتند و تتهامن به عنوان بازمانده این خانواده به 
فعالیت ام اذانه دادم 

1 با کدامیک از نازیگران 


م6 


اس ات4 


آن دوره همیازی 





گفت و« 





شنودی با ملکه رنجبر بازیگر 


٩ نویواین‎ 

٩‏ با خیلی‌ها. بزرگانی مثل لرناء نوشین, حهین 
دیهیم: علی محزون تفگری, مجید محسنی. خالتی و 

7] نام تمایشنامه هانی را که بازی کردء‌اید. به 
خاطر دار ید؟ 

6 نقدازی را به یاد دارم, مثل مشهرزاد قصه‌گو مه 
#آزشیی ماالان۸ رای شرف اه ۷قمسابه مراحم ٩‏ 
و 

8 به نظر شما وضعبت معبشتی حنرمتدان 
جگونه است؟ 

9 وضع زندگی تعداد قابل شماری از آنان بسیار 
غم انگیز است و در فقر و بدبختی بسر هی‌برند. 

1 خانه سین کاری در ابن مورد اتحام نمی دحد؟ 

® خانه سینعا قدرتی ندارد تا بتواند کاری برای 

نا بااین حساپ شمابا جه انگیزه‌ای کار می کنید؟ 

٩‏ تتها تشویق و محیت مردم مارا روی پا 
نگهداشته است... از بزرگ و کوچک به من لطف دارند. 
من دست مردم را می‌بوسم و امیدوارم تا زنده‌ام 
برای انها کار کنم. 

0 فکر مي‌کتید مجموعه «زیر آسمان شههر+ چه 
وی گیهابی داشت که عردم از آن استقبال می کردند؟ 





6 مردم فیچ تفریحی ندارئد و یه هرحال 
سرگرمی لازم دارند, شاید این کار خیلی هم ضعف 
7 اگر خاطره‌ای از آخرین کار خود دارید تعریف 
9 چند وقت پیش از عقابل یک دبستان عبور 
می‌کردم که مدرسه تعطیل شد و بچه‌ها بیرون 
ریختند. آنها مرا په عنوان «خانم فرامرزی »4شناختند و 
هر کدام خودکار و مداد په دست در کنار پبادهرو 
اصرار داشتند. از من امضا بگیرند. من از روی 











بدبختی بسر می برند و خانه سیلما هم 
نمی تواند کاری برای آنها انجام بدهد 


رم هی رین ندارند و چون 
زم دارنده «زیر اسمان 


ناچاری به دیوار تکیه داده بودم. تعام لیاسهابم 
فخاکی »شده پود اما آن همه عشق و مهرباتی بچه‌ها 
دتیابی را برایم ایچاد کرده نود که فرامرش نشدنی 


[] چند فرزند دارید؟ 

۵ یک پسر که مهندس شیعی است. 

لا نوه هم دار ید؟ 

6 بله یک نوه چهار ساله به نام طیلی «که عاشقش 
هستم و حتما روزی یکبار با او صحبت می‌کنم 

لا غير از «بازیگری» به چه فعالیت‌هایی 
عو یت 

6 بیشتر اوقاتی راکه به خودم تعلق داشته باشد. 
به موّسسات خیریه سر می‌زتم و هر کاری که از 
دستم برآید, در این زمینه انجام می‌دهم. خودم هم در 
مچتععی که زندگی می‌کتم. یک صندوق کمک به 
تپازمندان دارم که ممسایه‌ها هر ماه میلقی کمک 
می‌کنند تا بتوائیم لباس و لوازم تحضیل تعدادی از 
بچه‌های نیازمند را تهیه کرده و به آنها تحویل دهیم. 
البته من در جوانی, خیلی بیشتر از حالا مطالعه 
می‌کردم؛ ولی درحال حاضر تا آنجا که فرست داشت 
باشم حدافل. نشریات. روزانه را مطالعه عی‌کنم.. 
تعاشای فیلم و رفتن به تثاتر هم که جای خود دارد. 

نا برای هنرمندان (جوان) چه پیامی دارید؟ 

6 می‌خولهم به بعضی از آنها بکویم که این راء و 
رسمش نیسنت. ما امدیم و با زحست و تلاش ریاد 
راههای ناهموار وا ههوار کردیم, و اسروز شما تما وا 
می‌بینید: روی خودتان را برمی‌گردانید! به‌واقم اگر 
تشویق و محبت مردم نبود؛عا «دق» می‌کردیم. 
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شماره ۳۰۰ 









گزازشی از ا 


انتلاف برای 
رستاخیز عشق 










استاد على اکبر حساذقی. عت لد سال ۳۹۶ و 
فارغ التحصیل از دانشکده هترقلی زبباست 

او سالهای عدیدی در زمیثه هثر فعالیت دارد و 
شروع‌کتنده کار «ویترای» و اندام‌کننده آن در ایران 
بزده لنٹ 

صادقی مدتها کار تصویرگری کتاب کودک انجام 
داده و فیلم‌هابی نیز برای این گروه سنی ساخته است. 
او قریب به پنجاه جایزه بین العللی دریافت کرده و در 
صد جشتواره و تعایشگاه هنری شرکت داکنته است: 

شاید شما هم از کارت پستالهای عید برای تبریگ 
عید نوروز استفاده کرده باشید. کارتهابی که پا تکنیک 
آبرنگ و با طرحهابی از تخت چنشید و سرپازان نیرّه 
به دست و با سفره‌های رنکین هقت سین منقش 
شندهانک , 

انن آثار دسشایه هنر صایقی است که مدت 
هشت سنال به این کار می‌پردازد, اناد صادقی در 
این خصوص بیان می‌کند: «کسانی که در خارج از 
کشور هستند و این کارتها را می‌بینند يه باد ستت و 
غرهنگ آب و خاک خود افتاده و کل از کلشان 
می‌شمکقد . ا 

سقره‌های هفت سین او (کارث پستالها! بسیار 
معروف و شتاخت شو ایت 

او از سیک کلاسیک صرف گرفته تا انتزاعی‌ترین 
سبکها را تجربه کرده و نمایشگاه حاشر. حاصل 
ماهها تلاش برای به تدایش گذاشتن سیک هدرن و 
انتظار و برداشت وی از توعی انتلاف جهانی است. 
آذاری که بی‌شباهت به کازهای گرافیکی نیستند. که 
البته استاد دستی هم در زمینه گرافیک دارد. کار و 
تکنیک اصلی او رنگ و روغن است و برای تفریح و 
آرامش یه آبرنگ می‌پردازد 

دیدار از نماشگاه جهل اتتلاف 

با هم نگاهی خواهیم داشت از تمایشگاه «چهل 
انتلاف » استاد. على اکدر حسادقی. 

علی(کبر سادقی علت. برگزاری این نمایشگاه را 
این‌گونه بیان می‌کند؛ هبعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و 
تروریسم. این کلعه انگیزه‌ای شد. مش زنگی در عفرّم 
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0امروزه انتلافها بیستر به نزول کشیده 

س شود نه به صنت نور و زندگی 

۵ برای رسیدن به غشق؛ دوستی و 
ر 















صدا کرد و په آن توجه کردم. چرا که انتظار می‌رود 
که تتیجه ائخلاف: باسواد شندن ههه انسانها. از نن 
رفتن گرستگی‌ها و نابرابریها و محدودیت‌های اکثریت 
مریم باشد. و عولعل منفی سحو شود و در اصل 
برسیم به هعان بحث کفتگوی تمدنها. 

انتظار داشتم این‌طور که از اانتلاف ١‏ حسحبت 

می‌کنند. مدیته قاضله‌ای را شاهد باشم, ولین وقتی 

تبج ابن انتلاف را ديدم به آین حوضو ریدم که 
کک با در وی بشر و طبیفت و 
عشق و زندگی به‌کار گرفته شده باشد.» 

0 بردلشنت شها از دنبای حآر چگونه است؟ 
می‌رود و حتی التلافها بیشتر به نژول 
کشیده سی شود, نه به سمقت تور و 
زندگی. 

0 فابهای آثار شما جزئی از بوم 
هستتد. جرّنی از داسنان: لطفاً در این 
مورد هم توصتح دشد, 

بله, اصل کار در قابها هم امد" یعنی 
فکزم را معدود به بوم نکردم و کلرهلیم را 
به چارچوب تکشیدم بلکه تصویر نهنی 
خودم را در فضا پخش کردم و رابطه‌ام 
رادر فشان ژنده اطراف و" زندگی 
کستردهام. 

یکی از ویژگیهای بارز کارهای صادفی استفاده از 
قابهایی سنت که بر روی آنها کنده‌کاریهایی صورت 
گرفته, یه این ترتیب که امتداذ مثلاا یک پیکان (ثبر) بر 
روی قاب نیمه‌ای از سیب ی یا ادامه یک ابر بزرگ در 
بالای بوم هم پر روی قاب کنده‌کاری شده و ابن قابها 
نیز کار دست ایشنان است که باعث جدانبودن کار و به 
قول وی به چارچوب نکشیدن آثارش است و حستش 
لینکه چشم بر سعرتاسر لثر یه گزدش درمی‌آید و موضوم 
هر تانلو در نک نقطه معطوف نشنده و کسترده است. 

سه عنصر سیب ابه رنگهای آبی, قزمز و تدرتا 
سفید و خاکستری که نمادی از سیب سنگی است! و 
پیکانهابی که از سرزمین رنگهای پاد شده عبرر 


ای کل کل کر کل کل کل ال کل کل ال E‏ سک وبا رسای به من راب دیرشت 


گره خورده و ابرها و سنگها از عناسر اصلی این چهل 


| اثر اننت: 


ابارت و آزادی به روانت استاد صاتاقی 
صاذقی به رنگ آبی علاقه دارد و آن را نشاله 

آزادی می‌داند و در تانلویی نیز به اسارت کشیدن و در 
زعدان بودن سیب ابی رایه تصویر کشیده است: 

او اضافه می‌کند: #کلا در اين آثار. سیب مقهوم 
اتسانی و عشق و مور و آزادی در رُندگی را دارب اگز 
توجه کرده باشید. آن کشورهایی که صسحیت از آژادی 
و آرامش و برابری عیان انسانها می‌کنند و ائتلاف 
کردند برای از بین بردن عوامل عنقی؛ در رنگ 
پرچعشان زنگ آبی و قرعز هم وجود دارد. عق 
فرانسه, آمریکا و انگلستان و غیرهه این کشورها همان 
پیکانهایی هستند که با وجود ايتکه از هسیر آبی و یا 
رمز عبور حی کنند, ولی خودشان خطر بزرکی هستند 
و نانودکننده.» 

در تادلوها E‏ با آنی بودم که از 
هر چهتی پبکانی بر ان حعله‌ور می‌شد و یا سان 
سنگی بزرگ و آبری سنگی درحال له شدن بود و 
همین طور سیبهای عاززده و دورانداخته‌ای که ادور 
قاب) شان ار تجاو و از بین بردن زندگی و آرادش 
بودند, یکی از آثار او که مجموعهائ از سه اثر متصل 
به هم با قابهابی جدا اما دارای متن و موضوعی واحد 
بوب گویای خوبی از تعاریف او از زمان حال است, وی 
در آداعه می‌گوید: 

ایز هم تعاد طبیعت و زندگی است. ائتلاف اپرها 
بات رغد و برقشان می‌شود و اکر به اندازه ونه موقم 
باشد. عقید است. اما کافی اوقات هم سنل اه 
مر انناازند. و لنسانها را نابود منی‌کنندا 0 





صادقی علت استفاده از كله انچهل + برای این 
نمایشگاه و مبتای تعداد آثار با این عدد را فقط زیبایی 
این عدد ذکر کردم و می‌گوید: اه نظرم کلمه یبای 
آمد و در فرهنگ ما هم تقرییاً ریاد ار این عدد استفاده 
شد مثل چهل درویش. چهل کیس و چهل سنون. 
شاید هم مقدس الد ولی به هرحال کلمه قشنگی است.» 
او موفقیت هنردوستان یرای رسیدن به حد کسال 
هتر موردنظرشان را کار و کار و کار مد اوم کر عی‌کند. 
در پایان صسحبت و خواست او را از هموطتانشان 
جویا شدیم که گقت «همگی انتلاف کنیم برای عشق؛ 

دوستی و همیشگی.» 
حور به صالحی 














خواننده معروف آذری دز گد‌شت 
محرم دهقانی هترعند معروف تبریز در ۲۸ 
سالگی به علت سکته سفری دارقائی را ودام گفت 
عحرم دهقانی عسوول گروه هتری آذربایجان ر 
یکی از خوانندگان خوش صدای آذری بود که 
سرودهایی به ترکی. قارسی و استانبولی اچرا 


می‌کرد. این هنرعند آواخوان که دو سال قبل از یک 
خانثه رانتداگی ان سالم به‌در برده بود, فمچنان به 
فعالیت‌های فتری می‌برداخت تا اینکه روز چهارشنبه 


گذشنته براثر سکته مفزی در گذشت ت, در مراسم نشیم 
و ترحیم او,.هزاران نفر از عردم تبزیز و حوعه حضور 
ِ باقت» بوشند.: 


لاریجانی از زاس دهم » قت ردانی 19 
«شب آفتابی» به شدت انتقاد کرد 





عراسمی به منظور قدردانی از تولیدکنند گان ۲ 
سازندعان سجعوعه موفق الب دهم با حضور 
عوامل این سریال. حسوولان صدا و سیماء فنرمندان 
و خبرنگاران مطبوعات در مرکز همایشهای بین العللی 
سازعان صدا و سیما در روز دوشنبه ۸۱/۲/۲ برگزار 
شد. در آين مراسم از «حننن فتحی» کارگردان 
عجنوعه شب دهم بازیگران و دیگر غوایل آن 
قدردانی و هدایایی توسط آقای لاریجاتی ریات 
سارسان صدا و سیسا یه آنها اهدا شد. 

رئیس سازمان صدا و سیما طی سخترانی اش در 
مراسم مذکور از تولید و نمایش سریال «شب آفتابی ۷ 
به دلیل آنبزه اپرادهایش به شدت انتقاد کرد. حسن 
بشکوفه اتهیه‌کننده) و صن فتحی کارگردان 
هشب دهم » هدابای خود وا به عردم قهرمان فلسطین 
اها کردند: 


معاونت سینمایی ارشاد: مهم تولید 
آثار ارزشمند و آشتی با مر دم ایت 
محد حسن پزشک روز یک شنبه اول اردیبهشت 
در جلسمه‌ای مطبوعاتی به تشریم سیاستهای عتدرح 
در دفترچه سیاستگ اری سینما در سال ۸۱ پرداخت و 
در پایان به سوالات حبرنگاران پاسخ داد. 


| سینمایی یادآور شد؛ «در کار این‌گونه حمایتها: 


ر 


ا با چ ر ن 2 





تولیدات برتر از خدمات بیشتری بهره خواهند برف 
تولبداتی که به ارتقای کیقی سیتمای ایران کمک 
مک 

معاوئت سیشایی وزارت ارشناد با تانکید بر 
درجه‌بندی فیلم‌ها در تعامل پا مطبوعات و 
ساحب نظرآن گقت. #سمکن است از تولیدات سینمایی 
کاسته شود اما مهم تولید آذار ار زشنند و آشتی مردم 
باسینما لست.» 

پزشک. در ارتباط با تمایش آثار خارجی در 
سینماهای کشور. ظرفیت محدود سینعاها و اولویت 
نمایش قیلم‌های ابراتی را دلیل عرضه کم آثار خارچی 
عنوان کرد و درخصوص تمایش این قبیل آثار از 
تلویزیرن گفت. #شاید لگر عن در آنجا بودم, می‌گقتم 
که لین هاه فیلم خازجی نظنان داده نشود: چرا که 
مذجر مه تخیر ذلاقه مخاتلب و افو شند,» 


زند گی حضرت بوسف(ع) 
بر ركه سینماهای کشور 

فیلم پویا نمایی حضرت. بوسف(ع) به کارکردانی 
پهروز نیمابیان و شهرام خوارزهی در سیتعاهای 
کشور به نعايش درخواهد امد. نکارش فیلمنامه این 
فیلم را که به داستان زندگی حضرت بوسف(ع] 
می‌پردازد. علی فیاض‌منش برعهده دارد. این فیلم به 
روش انیعیشن دویعدی طراحی و اچرا و در آن از 
مولتی‌پلان و حرکتهای دوربینی / سنتمایی لستفاده 
شده است. قیلم حضرت بوسف(ع) هم ‌اکنون آخره 
مراحل قلی را هی گذر اند. 


علی‌شاه حاتمی در انتظار 
« گولی» و ۱ کم 

علی شاه‌جاتبی که سال گذشته فیلم عچلیپا» را 
برای تلویزیون ساخت. اعسال نیز درصدد ساختن 
فیلعی دیگر است., قیلم حدید شاه‌حاتفی #کمپ» تام 
دارد: این فیلمساز که سال گذشت فیلم سینمایی 
«کولی »را کارکرداتی کزد و هم اکتون بر توبت اکران 
قرار دارد. برای هکمپ » در انتظلار صدور پرراته 
ساخت بسر هی زد 


هدیه تهرانی و گلچهره سجادیه در 
«آیاڈان» 


هدیه تهرانی 
بازیگر کرانقیست 











. ۳ 8 5 ۱ 
ار یتنایی از ری ر .در کنار هم و به انقاق 
جمشید مشایخی در نخستین فیلم سیتدابی عانی 
حقیقی, فرزند فیلمبر دار قدیعی و حرفه ای سیتما نعست 

حقیقی ابفای نفش حراهند کرد. 
آیادان »داستان پیرمردی است که دچار توهمات 





مالیخلیابی شده و ن شهر آیادان را انویبای خوز 
می داند. 

فیلم های پرفروش هفته 
فیلم ها روزها فروش کل به‌رپال 
من ترانه ۱۵ سال‌دارم ۳۴ ۱۳۴۳۴۰۳۵۷۰ 
مزاحم ۲۴ ۰ ۱۸۴۴۸۵۱/۰۰ 
شام خر ۲۴ ۱/۳۵۰۰ ۱/۱۵ 
قارچ عسصی rf‏ ۱۳7۰۳۰۰ 


«(آدمکھها»ی علی قوی تن در پا رک 





بازه‌ترین کار سبتمایی على قوی‌تن به طرپقه 
دیجینالی ساخته شد. این فیلم «ادمکهاه نام دارد و 
هم اکنون در مرحله فی است. تد وین این فیلم اخی رآبه 
سورت ر ایانه‌ای در اسئو دیو بزح هنر به اتعام رسیذ 

عوامل سازنده فیلم آدمکها به شرح زیرند 

نویسنده و کارگردان و عجری طرح علی قوی‌تن. 
مدير تصویربرداری: عباس ثانی قر و برعاهه‌ریر: بپژن 
کاشاتی 

بازیکران: شهاب حسینی, شفایق فراهانی 
سیروس کر جستانی, محمد پرسوریان, فاطمه عقامی 
پویاء امین زندگانی. محمد ی ۳۳۳۲ 
و“ 

خلاصه ډاستان 

جوانی برای انجام عاعوریتی وارد یک پارک 
می شود او عطلی تین انتظار با افرادی آشتا 
می‌شود که سبرنوشت همه آنها په یکدیگر مربوط 


اسنت.. 


هنر متدان سو گوار 

باخبر شدیم که تتی چند از هنرعندان کشورمان 
در سوگ عزیزانشان رخت. عرزا به تن کرده‌اند. به 
سهم حود تسد ات وارنه و مه فترعندان کرامی 
جهان مهر, داریوش بابابیان. کریم عرائی و عبدالله 
باگیده تسلیت هی گو بیم. 
0 خنگ هنر 
شمازء f‏ 




























اکن هیقر مه ره ملک 
متونز _ زاگ انکلیسی بودبّد. در غین ال 

لرا 
ی لراک.عامیانهابه صورت ترکیب کردن بالاد 
یف)سنتی با ریتم‌ها و شیوه راک شد: 
رت ۰اشتیاق زیادی برای ابراز حضامین 

بتعاعی و سیاسی از طریق این توغ هوسیقی صسورت 

گرفت که نمونه یارز آن گزوه وټ پود 

ترکیپ شعرهای سوررثال (تخیلی) و با هدر ثتظیم 
آهنگ که تمونه آن (قزار دادن قطعات بلند و بدیهه‌سازی 
اما تک نفره در بستری رشدیانشدها از حرگات 
انقلابی در موسیقی راک دهه ۶۰ په‌شمار فی رود 

راک په سرعت تژد نوچوان غربی رواج یافت, آنان 
که پس از چنگ, سظم زندگی بالاتر و پول بیشتر 
داشنند شنوندکان اضلی این توغ موسیقی و اشکال 
جدید آن شذند: 

در اواخر دهه ۶۰ و ارایل دهه ۷۰ شعار روزاازون 
گررههای انگلیسی و آمریکایی به اوح خود رسید 
به طوری که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ موسیقی راک با 
زیرشاخه‌ها و سیک‌های فرعی خود ادیسکو, رپ متال 
و..) در تعامی دنیا گسترش پافت و حنی در تقاطی 
موسیقی آنان را تحت نامتیر قراز داد. 










؟ 












0 التون جان 

نصد داریم تا 
شما عزیزان را با 
هترعندان نطرح 
موسیقی پاپ 
بیشتر آشنا کنیم. 
در ابن زمیته و در 
این ساره 
ی پردازيم په 
«لتون جان» 
شترمند بزرگ و 
صاحپ نام انگلیسی که کمتر کسی وی را یا نام 
اصلی اش می شنناسد. 

ار چینالد دوایت» در ۲۵ مارس ۱۹۳۷ در شهر 
قدیمی و هميشه به‌گرفته لندن دیده به جهان گشود. 
دوایت از همان کودکی استعداد بی‌نظیری در فراگیری 
موسیقی داشت. مشوق اصلی او مادرش بود که وی را 
به کنسرتهای طیتل ربچارد» و «جوی ایی لویپیس ۷ 
می‌برد. پدر دوایت دوست داشت که پسرش گارعند 





پانگ شود و به شدت او را از پردآختن به برسیقی تھی | 


می‌کرد. 


رجینالد از چهار سالکی مشفول فراگیری نواختن.. 


پیانر شد. در یازده سالگی به آکادهی سلطنتی مورسیقی 
رفت. ولی پس از مدت کوناهی تصمیم خود را میتی بر 
فراگیری آکادمیک موسیقی تفبیر داد بعد از خروج از 


شماره ۳۰۴۰ 


جو کا بود که #کنقول ارتفا یدن 


F 


همکار لین و دای موت را برای التون جان 
بهیار آورد که تاسال 1۹۷۱ التون جان تتها هثرمندی بود 
که در کذار گروه مشهوز بیتل‌ها چهار آلبوم از جدول 
۰ آلبوم پرتر اپالات متحده را در دست گرفت. 
در طول دهه ۶۰و ۷۰ التون جان په اوج شهرت خود 
| رسید. کتسرتی در لو س‌آنجلس و در حضور صد هزار 
نفر اچرا کرد. در سال ۱۹۷۴ با هعکاری دوستش نون ۷ 
برنامه‌ای در «مدلیسن کاردن» برپا کرد که این نیز 
آخرین اچرای زنده لنون بود 
چندی بعد دوایت (التوین جان) همکاری خود را با 
«برئی ثاپی» قطع کرد. قبل از این ماجرا. تراه‌های 
ماندگاری به نامهای «ترانه نوه نی و جتها» و 
اخد احافظ جاده زرد از این زوج هثری در عالم 
مرسیقی پاپ ظهور کرد. 
دوایت در سال ۱۹۷۸ اعلام بازنشستگی کرد. ولی 
در عرض کمتر از یک سال تغییر عقیده داد و کنسمرتی در 
شوروی سابق اچرا کرد. 
التون جان پار دیگر در سال ۱۹۸۰ با ستاپی» به 
همکاری پرداخت. وی در همان آیام. کنسرتی رایکان در 
سانترال پارک نیوپورک با حضور ۲۰۰ هزار تماشاگر, 
اچزا کرد 
موسیقی عتن فیلم پرآرازه ۷۳9 کاری از همین 
آوازخوان است. دوایت برای این کار در مراسم اسکار 
۴ چایزه پهترین آهنگ اورژیتال را په خود 
اختصاص داد 
۱ در مسال ۱۹۹۸ دوایت تحت تاأثبر واقعه سال پیش 
اتصادف پرنسس دیانا در پاریس) آهنگ «شمعی در 
باد را که در دهه ۷۰ پکبار نوشته و اجرا شده بود. اجرا 
کرد. این جرا با فزوشی, در خدود ۳۴ میلیون دلار. 
پرغروشترین (تک ترانه) سال 4۸ بود. 
و در آخر اپنکه در سهتامپر همان سال در رده‌بندی 
که از سوی انچمن صنعت موسیقی آمریگا اعلام شد. 
بعد از «گارت بروکس »با فروش ۸۱ میلیون نسخه: التون 
جان با ۶۰۸ میلیون نسخه دومین هنرمند امتفرد در 
| طول تاریخ موسیقی این کشنور شنناخته شد. 
دوابت شخصیتی بشردوستال» و صلم‌طلپ دارد, 
ترانه‌هایش آکنده از فضایی روحانی و معلو از مفاهیم 
| پاک انسانی است. چیزی که بیشتر مورد علاقه اوست. 
| کیفیت هنری کار خلاقه‌اش و مضامین السانی 
| ترانه‌مانش است. 
رجینالد دوایت یا همان التون جان معررف تنها 
کسی است که در عرصه موسیقی پاپ لقب سر گرفته 
است و به راستی که شایسته این لقب نیز هست. 
ادامه دارد 





توجه دون فا کات - 2 بت 

- نوا سرود ملی ایتلیا ی مج 2 

مهای موسیلی بود که سالن جدید رم را در دو 
تولف این 


و پشجمین. سالگرد 
دم ارك 
ویب ار رتوو ۳ 


۷ 


لور 


1 
دوھک بتهوون هآ" 


ا = بش 
با تمان «آرودتور 


“۹ 
اھچب‎ e 


که نوم ومسا کہ ج سے ان پم 558 


لرکستی با 







مت E‏ ا ت 
خواندگی شهلا ملین 
صوهرانو, فرشاد لولادوند. 





سم حتت بت زرط 


و ردول جراد 








نگاه می کنی و من ز شوق می میرم 

شبانه‌های مرا می شسود سر باشی 

و می شسود که از این نیز خویتر باشی 
داوم من و دزیساو آسمان با نو 

همیشگی ست آگر هم تو رهگذر باشی 
نیاژمند توام مشل زخسم لب پستسه 

خوش‌اتر آن که تو گهگاه نبشتر باشی 
غروب و سوختن ابر و من تماشایی ست 

ولسی مياد تو این گونه شعله‌ور باشی 
ببین چه دلخوشی ساده‌ای: همینسم یس 

که یاد من به هر انداژه مختصر باشی 
جقدر دفترکم رلگ وروح می گیسرد 

تو در حواشی این متن هم اگر باشی 
دوباره جذبه به پسرواژ می دهد شصسرم 

وراه مسا گر سول و را 
نگاه می کنی و مسن ز شوق می مسرم 

همیته بهر من ای چشم خوش خبر باشی 
من عاشق خطری با توام» خوشاآن روز 


که پسی‌دریغ تو هم عاشق خطر باشی 
محبدعلی نهمنی 
0 چند رباعی از محمدرقا سهرابی‌تزاد 
افاعبل عروض 
فریسساد ز دسسست این افاعیسل 
عسروض مقعول مفاعلن مفاعیل عروضص 
بس شاعر بیجاره که در طصول رون 
ناكام شسدند غرقه در نيل عروضص 
شوق باغ 
هر خم که نجوشید به پمانه نشد 
هر دل نشکست. جای حانانه لد 


در پبلة انزوای خود خواهصد مرد 
کسرمی که به شوق باغ پروانه نشد 


دلتنگی 
روزی که خداوند به اطعامت خوانسد 
در خاک ستاره دید و بر بامت خواند 
هر گز نود شهید گمنتا ای دوسست 
نکم از آن کسی که گمنامت راد 


دربقا 
خوردند زجشمه‌سار حق اب حیات 
رفتسند بسرون از انسن سرای ظلمات 
مازرانپذيرفت دري اودري : 
ماند یسم به جا همجو خسی در میات 











1 راز 


زیر نظر ۱ محعدرضا میدز آده 





۳ 1 
هر چه هستی. باش 
با توام 
ای لنگر تسکس! 
ای تکانهای دل! 
با توام 
ای نور! 
ای منشور؛ 
اي تمام طیفهای افتابی! 
ای کبود ارغوانی! 
ای بنفشای! 
با توام ای شور ای دلشورة شیرین! 
با توام 
ای شادی غمگی ! 
با توام 


ای عم 


ای نمی دانم ! 
هرچه هستی باش! 
اما کاش.. 
نه خز اہ ارزویی نیست! 
هرچه هستی باش ! 
اما باش ! 
فیضر امین پور 


اګر نباشی 


امشب اگر نباشسی؛ ای وسعست عجیسب! 
می سوزم از حسرارت یک واژه غریب 
در روزگار رونسق صد رنگی و نشاب 
در گیسرودار وحشست قرن پر از فریسب؛ 
پس کی به داد غربست تاریسخ می‌رسسی! 
ای ارزوی کهنه هر فلب بی تصیسب! 
هر چند شهر محو غروب و کس‌الت اسست 
می‌ایسی از نهایست عطس انار و سیسب 
از ناودان ترنم سبسر تو جساری اسست 
ای سسسزی عمیله! تو ای لذت عجسب! 
زخمی عمیق باز به کار شکفتسن اسست 
بر شانه‌های خسته بک مرد اشکیسب 
دردی شگفت دارم و شوری شگفت تر 
اسشب اگسر نیایی؛ می میرم ای 
محسسن حضرتي‌نژاد. گچسار ان 


تخیب ! 


f شماره‎ 
















E 

او کاش مووازنی دارید. برایم ارسال بفرسایید. 
ثاتیاً ر می خواهید شعر بی‌وژن بسرایید یلید قو (عد 
آن وا بدألید و به‌کونه‌ای جائ ورن را پر کتید. سروده 
«پارک » فقط صسودی نوشته شده وگرن» قرقی با یک 
اکر معمولی زد ء 
پارک خجالی و سرد و ارام 
دلخوش به قارقار کلاغهای سباه و زاغ 
و در صبحی پاییزی 

مثل همه روزهای گذشته 

امروز ولی 
جر تن نق عصای پپران 


مریم قاسمپور . قانم شهر 
نظر هر دو بزرگوار صحیم است. به هرحال مهم 
این است که شیا چکرنه وزن را بیاموزید. دوبیتی‌های 
شما از حیث وزن بی‌اشکال است اما کاهی فافیه را 
رعایت تکرده‌آید 
خدارندا مرا ریواس کسردی 
آسیر غنجه‌های باس کسردی 
غزل خواندی پرایم از دل چاه 
غروب جشمهايم باز کسردی 
دخداوندا عرا زیواس کردی# بعتی چه؟ در خسعن 
باز با پاس و ریواس قافیه نحی شود: 


عاطفه وحیدی نسب . تهر ان 
پلسخی که در همین شعاره به خانم معصو مه فلاح 
داده‌ام.شامل شما نیز هی شود 
گل آفتایگر دان 
تو چقدر زیبایی 
شب و روز افتابی 
تو گل بی‌غروبی 
تو گلی قشنگ و خوبی 
تو قد بلندی داری 
شماره f‏ 


محمود علویان رشت 

ہی عراز سوون‌هی شوم وس 
من درختم 
تو بهار 
ناز انگشتای پارون تو باغم می کله 
میون حنگلا طاقم م ی که 
تو بزرگی مث شب ۱ 
اگه بهتاپ باشه پاێه ٠‏ 


۱ 


خواهید سرود: 

۱ اي دوست_. _ 
ای دوست 
مرا دریاب 
آنگا, 
که شب از 
خانة من 
آغغاژ شده باشد 

عسعود دشتی فرد . خرمشهر 


0 چهار دوبیتی از اسعاعیل مزیدی .عل ی آباد کتول 
ننهابیی 
کویرم رت باران مرا کشت 
اسیر محبس تنهایسی ام من 
بی اند ره این زندان مرا کشت 
ای 0 
تو را همچون گلی می بویم ای عشق 
به هر جایی تو را می جویم ای مشق 


چارڈ تبچار گی 


تا چاره کشم روز مبسادای خودم را 


ین آینڈ جشم:تماشایی ات ای دوست 


کرده‌ام انگار تماشای خودم را 


بگذار که ون از این فاص اة ابر 


از پرکه دستسان قو دریای ودم را 


که خود افکندهام آوای خودم را 


می ترسم از امروز تو را باز نبیشسم 


قسمت نکنم فرصت فردای خودم را 


در خاطر من خاطر: خوب تو جاری است 


پنهان چه کنم قصد پیدای خودم را؟ 


ديدم که چه تلخ است بدون تو سرودن 


وحید دا , قانم شهر 


فقسط لها بسرای خاطر تو 
دویتی و رل می گویم ای عشق 


ی ۱ 

هوابسی تو چسه دلگیسره غریسه 
سیر 

یبا پی تو کسی جر غصه وغم / 
افم راا ی کی 1۳۳ . 


تو کل 
ياق رو به آیین وف اکن 
دلت زااز دورنگی‌ها دا : 
بیس پسک‌بسار هم در زندگانسی 
عزیز من توکل بر خدا ک 
تبادز 
پشت به آفتاب 
لازیکی می روید 
و تور 5 
به خواب هیچ کوجه‌ای 5 
نمی بازد 
از ترس ابن همه سیاهی 
مائده‌ام چشمانت را 
که در اخرین مک خورشید 





به من هدیه دادی 
کجا پنهان کتم 
مادر ! 
سرت را بر گردان 
تا دوباره 
مثل کودکی‌هايم 


افتابی شوم 














افراسپاپ پس از شکست: گریخت و رستم 

ا تخت توران تشست و جون دمار از روزگار 

رقم ی رآعد. نزد تهمتن ا آسدئد و از شاه 
توران بیزازی جستند 


باز گشتن رستم به ابران زمین 


چون شش سالی گذشت. بزرگانی که همراه 
رستم بودن نزدش رفتند و گفتند: «ما 
مدتهاست که اینجابيم و کأروس بی‌هنر را تنها 
گذاشته‌ایم. شاید افراسیاب از راه دیگری ببه 
ایران بتازد و کار را زار کند. از سوی دیگز ما 
خونخواهی نموده‌ایم وتوران را زیر و زبسر 
کرده‌ايم و سالهاست که از خان و مان دور 
افتادهایم... 
تد انستعمن, پیش أف خردذان 
ززگان: و کارآزمسوده ردان," 
که: «کاووس بیقر و بی‌پز و پای 
نشسته است بر تخت بسی رهنمای 
گر افراسیاب از زهی ببی‌دزنگ 
به یزان یکی لشکر آردیبه. جنگ 
بای بر آن پسپرکاووس دست 
سوه کنام و آرام مسا اکن پسنت 
یکسایک همه فام کین توختیم! 
تسه یسور اباد ار سوختيم 
کسنون نزه آن پسیر خسسرو شویم 
چو ررم ايندش؛ هر کسی نو شویم 
کجا سالیان اندرامد به شش 
که نگذشت بر ما يکي روز خوش 
به ایسران پر‌ننندده وتخت و گاه 
vانچا‏ کین و سانجا کلام 
جسن بسرده کشتیم نس ایج۸؟ 
ذل :| راس ته الد زوان: کتابسته 
و سپس در نکوهش آزمندی سخن راتدند 
که: «مبادا یه سیب گنچهای په دست آعده در 


توران: دلیسته دنا مسو یما و افزودند که: 





ااپهلوان خود این سخن موبد را قبول دارد که 
ذئیای چند روز« را باید به خوشی گنذراند و 
جندان به مال و منال نبیر داخت:» 
جو دل بسرنهی بر سرای کسهن 

کند راز وبر تو بسپوشد سخن 
مسوی از مستگر که او دشتن است 

دلش پسسرده ان آهسرّمن ج أست 
بپوی و بسپوش و بسناز و بسخور 

تو را پسهره این است از ایسن رهگذر 
تسهمتن پسرآن گشت همداسستان 

که فی‌خنده صوبد. زند داسٹان 
چسنین گفت خسرم‌دلی رهنمای 

که: «خوشی گزین زین سینجی‌سرای ٩‏ 
نگه کن که در خاک جفت تو کیست 

بر ابن خواسته چند خواهی گریست» 


رمتم به یکباره به خود آمد و شرمکین شد 
و آهنگ بازگشت کرد. پس هداییای بسبیاری 
گرد آورد و نزد زال به زابلستان رفتند و از آنجا 
سپاهیان را به پاپتخت آن روز ایران فرستاد: 
شسهمتن چو بشسنید. شرم آمندش 
بسه رفستن یکی رای گرم آمدش 
کر ا و اس ۷ 
که پسودند بر دشت توران یله 
لامو پسرشتندگان وت رار 
بیس یاورد بيوستة شهريار 
همان نسافه مشک و موی سمور 
ز باز سپید و ز کسیمال بسوو " 
به موی و به بوی و بسه دیا و زر 
شد اراسسته پشت بسیلان نر 
ز گسستردنیها و از بیش و کم 
زپ وشیدنیها و گنج در 
ز گنج و مسلیح و ز تام و ز تخت" " 
به ایسران کشسیدند بسرپسته رخت 
ز تسوران سوی زاولستان شسدند 
بسنه نسزدیک فرخننده‌دستان شبدند 
سوی پارس شد توس و کودرز و گیو 
چسنان لشکری نامیردار نيو" 
نسهادند سر سوی شا؛ جهان 
چسنین سامداران و فرخ مسهان" 


افراسیاب که از رفتن ایرانیان آگاه شد پس 
از جندین سال خود را په کشورش رسانید و بر 
ویرآنی و کشتاری که شده بود گریست ز مردم 
را به کینه توزی فراخواند و گفت: «نباید از یک 
بار پیروژی ایران خود را بباژیم,» 
چو بش‌نید بسدگوهر افراسياب 


که شد توس و رستم بدان سوی اب؛ 





شد از بساختر سوی دریای کننگ 

دلی پر ز کین و سری پر ز جنگ 
مب سره ژیسوویر کسرده دید 

مهان کشسته و کهتران بسرده دید 
نه اسپ و نه گنج و نه تاج و نه تخت 

نه شاداب بر شاخ برگ درخت 


در " 88 ٍ ۳ 
چسهانی بر آتش برافرو خته 


شسمه کاخها کسنده و سوخته 
زدیسسده بباريد خوتاب شاه 

چپنین گفت بامسهتران سپا 
که افر کی که این تیدا قیاقش قد 

صمی جان بیدار بيهش کند 
همه یک به یک دل پم از کین کنید 

نسپر پستر و ترگ بالین کسنید 
به ایرآن زسین رزم ر کین آوربم 

ته جنگ, آسمان بر زصین آوریم 
ز بسسهر بسروبوم و پسیونده خسویش 

همان از پی گنج و فرزند خویش, 
همه ک‌اخهاشان به بای آوریم 

بکوشیم و این کین به جای آوریم 
به یک رزم اکر باد ایشان بخست 

نسیاید چسنین کسردن اندیشه پست 
ز هر سو سلیح و سپاه آوزیم 

ببه نوی یکی تنازه‌راه آوریم» 


پسن به گرد آوری لشکر پرداخت و سپس به 
حملات ایذایی زوی آورد و کار را پر ایرانیان 
سخت کرد: در همین مات خشکسالی شفت 
ساله‌ای نیز گریبان مردم را گرفت و از یاد لبریم 
که برخی اسطوره‌شناسان اف اسیاب رانماد 
خشکسالی و دیو قحطی به‌شمار می آورئد. 


بسرآراست بر هر سوی تاختن 
ندید ایسج هستگام پسرداخستن 
همی سوخت از هر سوی گاه و رخت 
زباران وا خشک قتذ سفت سال 
دگرگونه شل بخت و بر‌گشت حال 
شد از رنج و تسنگی جبهان پرنیاز 


راك بسر این روزگاری دراز 





۱-رد: نژرگ: دانا 9 ۲-فام توختن: وام کسی را 
پرداختن 9 ۳. خواسته: مال و منال 9 ۴۔ آز؛ حرص: 
ایرائیان باستان آنها را دیوی می‌دانستند . آهرمن؛ 
اهریمن؛ شیطان ۵ ۵ سینح: زودگذر عارینی 9 و 
کیمال؛ جانوری که از بوستش پوستین می د وختند - بور: 
سرخ ٭ ۷ گستردنی؛ فرش سلیح: سلاح ۵ ۸ نیوا 


شحاع. 
شماره 
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سس سس و یت اس مس ی اک و و 


او نمي‌توانست باور کند که جان چندین سال را با 
شخصیت‌های موهوم سر کرده باشد و حتی از آنها 
روزانه در خانه سخن بگوید. 

پروفسور شنوتبرگ که دهن همسر جان را خوانده 
بود. با اعتعاد په تقس په او گفت: «تعچب نکتید. برای 
مبتلایان شیزوقرتی این کاملاً طبیعی و منتظره است. 
آنها با ترچه به شرایط خود حتی آدمهای مخاطپشان 
را خلق می‌کنند.» 

بثابراین روند درعان شیزوفرنی آغاز شد. چان 
نش دیگر نعی‌توانست به شکل جدی تحقیقات علمی 
خود را دنال کند و همین امر بیش از همه او را آزار 
می‌داد. بیماری او روی تمامی اجزای زندگی اش اثر 
گذ اشته بود. حتی راه رفتن ای دچار تغییر شده بود. او 
روزها به دانشگاه می‌رفت و از آنجا که لجازه تدریس 

برخی از دانشجویان او را مسخره عی‌کردند و با 
شکل راه رفتن او را که بسیار غبرعادی بود تقلید 
می‌کردند و به او می‌خندیدند. حتی اساتید دیگر از 
تمسخر او دست برنمی‌داشتند و همه او را دیوانه 
کامل تلفی می‌کردند. تنها کسانی که یأورش بودند: 
همسر و تتها پسرش بودند که در خانه په او اپراز 
عشق و علاقه می‌کردند و سالها بدین ترتیب سهری 
شد, بدون اینکه درمان کامل حاصل شود. 


ل ۱ 





eaق‏ سوت کد 
٩ ۶;‏ 


آنچه از این به بعد ذکر می‌شود. روند درمان او 
پس از سال ۱۹۸۸ بود. عا متوجه شدیم که در تمام 
سالها که او په دانشگاه می‌رفت و در کتایخانه 
درنهایت تنهایی می‌نشست و مطالعه می‌کرد و همگان 
تصور می‌کردند که لو هیچ کار مثبتی انجام نمی دهد. 
درواقم او مشفول تکمیل نظریه متحتی‌های خود بود 
اما از بیم ریشخند دیگران آن را حتی برای همسرش 
نیز فاش نکرده بود. در آغاز سال ۱۹۹۰ همسرش 
متوجه شد که چند دانشجوی علافه‌مند که خود در 
شرف قرار گرفتن درمیان جمع نوابغ بودند, در 
دانشگاه و بر خانه دور و بر چان گرد می‌آیند و تحت 
تعلیم آو فرار می‌گیرند. زماتی که جان نش نکنه‌ای را 
په کسی یاد عی‌داد. جدی‌ترین حالت ار بود و تتها 
زمانی که از اوهام و تخیل فاصله می‌گرفت. زمانی بود 
که به کسی علم می‌آموخت. این علاقه او به تدریس 
بپ شد که کرسی او در دانشگاه با اصرار همسرش 
په او بازپس داده شود و این آغاز بهبودی او بود. او 
تدریس را آغاز کرد. کلاس ریب چ کوتاهی به 
شلوغترین کلاسها تبدیل شد. حتی ار رشته‌های دیکر 
نیز برای شنیدن گفته‌های او به کلاس او می‌آمدند. 
بتابر گفته‌های نش تتها زعاتی که او نسبت به چارلز و 
کلاید دو شخصیت موهوم و تخبلی بی‌اعتتا می‌شد 
زمانی بود که تدریس می‌کرد. او این کار را به‌قدری 
چدی می‌گرفت و آنقدر خود رادر آن مشفول احساس 
می‌کرد که اجازه تعی‌داد تخیلات واهی به هنش راه 


شماره ۳۰۴۰ 


امس نید 





راههای درعان شیزوفرنی تلقی می‌شود. 

جان نش در سال ۱۹۲ درحالی که هفتاد سال 
داشت. سرانچام تکمیل نظریه منحنی‌های خود را 
ارائه کرد. این نظریه انقلابی بر جهان ریاضیات. 
اقتصاد و حتی قانون تجارت و تعرفه‌های بازرگانی 
ایجاد کرد. به‌کونه‌ای که تعامی کنب اقتصادی ناچار 
به تجدیدنظر در مطالب خود شدند. 


۳ ۱ 
ٍ 1 
فک‎ = -‌ 2 e 5 ~~ 


ِ ۰ 
در سال ۱۹۹۶ چان نش, این پیرمرد ۷۴ ساله در 
پایان کلاس خود پس از خروج دانشچویان از کلاس 
درحال پستن در کلاس بود که یک مرد غریبه به او 
نزدیک شد جان نش از غریبه‌ها واهمه داشت؛ چرا که 
تصور مي‌کرد آنها وچود تدارند و زابیده تخیلش 
هستند! پدابراین با بدگمانی به عرد غرییه خیره شد. آن 


1 . 


مرد که احوال جان نش را می‌دانست.بدون فوت وقت . 


گفت: «پروفسور نش, من جان باریسور هستم و 
می‌خواستم به شما اطلام دهم که شما درمیان 
نامزدهای چایره توبل در ریاضیات به‌خاطر تئوری 
منحنی‌ها قرار دارید.» 

چان نش بیشتر تسبت به آن مرد و واقعی بودن او 
دچار سومفلن شد. آنگاه آن مرد از جان خواست که با 
او برود. جان او را دنبال کرد, تا اینکه هر دو قدم به 
باشگاه اساتید گذاشتند, آن مرد به چان تش گفت که 
فقط می‌خواهد با او چای حرف کند. هر دو بر سر یکی 
از میزّهای گرد نشستند و هتوز چای خود را تا نیمه 
ننوشیده بودند که پروفسور اشمیت دانشمند مشهور 
رشته شیمی به میز آنها نزدیک شد و دست در چیب 
بغل خود کرد و قلم خود را درآورد و روی میز مقابل 
جان نش گذاشت و گفت 

#پروفسور نش, این یک افتخار برای ما است.» و 
پس از او یک به پک اساتید پرینستون که سرآمد 
دانشمندان زمان بودند, به کثار میز او آمدند و قلم 
خود را عقابلش گذاشتند و هریک جمله‌ای در اخترام و 
تکریم بر زبان راندند. تا اينکه بیش از یک دوجین قلم 
در مقابلش قرار گرفت. برای اولین بار اشک چشمهای 
جان نش را پر کرد, پس از آن همه تعسخر. آن هعه 


خندیدن با شحو هه میتی وان خن تج 
دسر اس اکیے ای > از تدب ١‏ ( 
تایستان ۱۹۹۶ جان نش به دریافت جابزه توبل در 


ریلضیات تائل آمد و در نطقی که به هنگام معرفی تام | 
خود و دریافت جایزه از شخص پادشاه سوند ايراد 
پنجاه سال من مننظر ابن لحظه بودم. در تعام 
زمائهایی که بیعار بودم و شما به آن واففید. در تمام 
زمانهای اوهام و تخیل, در تمام زمانهای زجر و در 
تمام زمانهای تحمل در تمام زمانهای تحصیل و 
تحقیق و در تمام زمانهای تلخ و سرانجام در تعام 
زمانهای افتخار. فقط یک عامل هميشه با من بود و آن 
عشقی بود که هنسبرم در تعام این مذت بر من روا 
داشت.» چان تش آنگاه درمیان جمهیت بی‌شمار در 
تالار جوایز وبل همسرزش را یافت و با پلند کردن لوح 
چایزه نویل گفت: عریزم منشکرم! ۳ 
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- خوب به حرفام گوش کن روزی 
که قزار شد تو با مهتاب ازدواج کنی» خیلی از 


این خواهر و برادرانت شروع به لع‌بازی کردند ومن 


که می‌دانستم سردسته همه‌شان غروس بزرگم 


| وحیدرو به عئوان مهریه به نام مهتاب کنیم../ولی به | 


تو زنک بزثه و به عنوان یک غریبه: ذهنت‌رو نسبت په 


7 هست. برای لينکه اونهارو سر جاشون بنشانم. به زن | 
حمید گفتم: |مهتاپ با اينکه نیازی به پول نداره و درآمد : 
| دکتری خودش, از درآعد وحید هم بیشتر لست. اما | 
|[ قصد من و وحید اين است که پس از مروسی. خونه | 








[ او نگفتم که پدر عهتاب. چون یک خواهر بیوه پا سهتا ۱ 
| بچه کرچک دارد و چون مادرش هم تنهاست. فعلا. 
خونه خودش‌رو براختیار آنها گذاشته و خودش در 
, یک منزل اچاره‌ای زندگی عی‌کنه! من به غیر از ستاره 
- زن حمید - این موضووعرو به هیچ کس نگفته بودم. ‏ 
| حالا هم مطمئلم که فقط ستاره است که می‌تزنسته به 






مهتاب خراب کل" فقط دلیلش‌رو نمی‌دونم آو سپس رو 


به ستاره کرد و ادامه داد:] امیدوارم انکار نکنی 


ستاره... آگه حقیقت رو بگی, شاید حرف همین جا دفن ' 


بشه. اما اگز بخوای دروغ بگی» فچپورم آبرویت‌رو ' 


ر جلوی همه پیرم و 


ستاره ناگهان پقضش ترکید و های‌های گریست و ۱ 
| بعد به‌طرف من آمد و خولست به پایم بیفتد که | 
نگذ اشنتم و او گریه‌کذان گفت: 

< متو ببخش مهناب... نفهمیدم چرا پکمرتبه خام . 
. شدم.. شاید به خاطر برخورد روز اول بوده که عن . 
| جلری بقیه خجالت کشیدم! شاید هم به این خاطر که از | 
"وقتی قرار شده عروس این خانواده بشی, همه‌جا 
| حرف تو و مهربانیهای توست.. مخصوصاً خائم گل 
ر که تورو تاج سرش می‌دونه... نمی‌دونم می‌خوای 
چیکار کتی... ولی اگر دلت خواست. منو پبخش. دون به | 


[ تو بد کردم متو ببخش مهتاب 


ج ۳۳۲ 


بهانه‌لی از خانه خارج شد, عالا من عانده بودم و وحید 


و خانم کل! وحید که از فرط حيرت ي شرعندگي . 


. وحید زیاد گناهکار نیسث, سکوت کرده بودم تا این 
| خانم کل کات 


- من مطمئنم که مهتاب نمی گذاره آبروی سناره 


Esl‏ ولی... 


و 
E as‏ وا کردم ار 


ا آنقار خوب بود که من هکه چیو زا ٹادیده بگیرم! 


0 

0 

در روز عقد کان وحید هر کاری کرد که تمام خانه 
را به اسم من بزند قبول نکردم . خائم گل آنقدر گفت و 
گفت و وحید آنقدر اصرار کرد تا قبول کردم صف 
a‏ سل 
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یت 


کشورمان با وجود داشتن اسنعفاه‌های- 
ناپ و لژ بینرهای اروپاپیشی با قبول 


شکست لز مچ 2 کے 
بحرین از سنو یه جام ای ۲-۲ مادنا میلیو هاغلاقتمنچ بد ایی جم 
رشته ورزشی, حد اقل رای مدتی از فوتبال «اخللی لژکه پاش ۳ وه 


داز ان نمی میروسلا بلازویچ از سمت عوبیگوی تیم شی تا داد پاقند کی 1 سوه بت 


وقفه برایکو ابوانکوویچ ‏ دسنیار بلاژويج -بة جای او بر ړوی ن 






وتحول حرف و حدیثهای پسپازی په همراه فاق را که بنسیازی متا که اوه کته یرون 
بلاژویچ هحراه با تیم ملی کرواسی به دست آورده بود او ر قیول بداشتنه دیگر هیچ توجیهی برای هابت تیم 
ملی توسط دسنیار بلاژ که هیچ اقتخاری یجز دستیار بلاژونج بوشن در گارنابه خوه ندارد لمی پد برقت = 2 


علیایحال نیم علی ایران دز اب عدت که ایوانکوویج سکان عذایت آن را برغهده 


داشته نتایج يکي 


کسپ کوده و تنها نقطه علبت آن استفاده. از چوانان جوباي نام و کم عدعا بوده است. اینک تیم علی سد 
لورنسّت بین التللی بزرگ را پیش ووی خود دارت,بازیهای الیک آسیایی بوسان جام ملتهای امتا و چاو 


حهانی ۶ العان. 


پمهایینظیر زاین کره نوی و چین و سا زیت روی تیمهای جیقان و سید ود سرمایه کت 
گر دهاند تا در جام جهانی ۲۰:۲ بک تیم علی پرقبرت دا باسند, هر چند که کشورهای فوق سانهاست که" 


جے کے و س 


دازای یک لیگ حرفه‌ای منسجم هستند و سرهایه گفاری بالی بسمیارۍ در فوتیال انجام داددایته لما ما ی - 
استعدادهای غراوانی در این ورزش جاز بډ و اک می‌خواهیم از سار رقبای آسیانی خود عقب تعالیم بابد از هم" 
اکنون به فکر جوان کرایی و استفادم بی از نیروهایعان باشیم تابتوقیم تیم ملس پر قدرتی را برای اریهای :- 


فان اینکه کد یه هر یازا راچد ربا 


5 کار نسناسار ن کشورمان یه آن پاسخ می‌دهند. ۳ 


5 سے "۳ صد س 








پل مر وود رای ای مان واه شنکست در 
جهت اناد بهرین عملی و برقراری منظم عساقات 
درس بگیر یم و نباید. عدم رآهیابی عا په جام جهانتی 
مو چب ببز‌اری از فو تیال شنو د 

وی با اشاره په جو عنفی عليه سرعربی تیم خلی 
ریم کرد: درورد بلازويج هم همین موضوء 
عسقی. و جر !۱ 
جز فان فت و این تکرار همل ن مجرمه است. اما بای 


انت کک دز نهایت RE‏ 


ابن نکته وا درنظر بکیزيم که ابوانگوویچ باید بېشتر 
کار کند, کمتر حرف بزند و با عطبوعات درگیر نشوت 
بلکه در حد عتعادلتری در مورد مساثئل فنی و معایب 
تیم جهت آشنایی 

بهمنش در خانعه گفت؛ تحول زعانی اتفاق می افتد 
که باشگاهها قدرت اقتصادی داشته باشند و روی 
جوانان خود سرعایه‌گذاری کنند وگرنه با تعویض 
عربی تیم علی و به‌وجود آوردن نفاق بين مربیان 
داحلی و جارچی و ناراحتی مطبوعات جز هدر رفتن 
سرمایه نتیجه بهتری عاید ما نخواهد شد و فوتیال 


ایران پدین ترتیب متحول نمی‌شود. برای چنین تخبیر 
و تحولی نیاز په یک برنامه‌ریزی مدون چهارساله 
امت تا درآ ن صورت از یک تیم ملی پرقدرت در 
آسیا بهرهمند شویم. 


مربی خارجی موفق نخواهد بود 
را با انتقاد از به کارگیری عربی خارحی برای تیم على 
اغاز کرد 
در سالهای اخبر ثابت شده که مربی خارجی در 
فوتبال عا موفق نبوده و اکر آنها در سالهلی قبل از 
انقلاب برای تیم علی خوب کار می‌کردند. فقط بدین 





خاطر بود که در آن زمان 
توجه زیادی به فوتبال نمی‌شد. اما دز 
سالهای و د ک نو اسیا 
برای این رشت ا“ 

پرطرفدار ۱ 
هبورت گرفته 
عملکرد عربیان 
خارجی در ایران 
چندان قایل 
مول سوده 
است. و دلیلش 
شم چیری يست 
جر عدم آشنایی 9۳7 
آتها با فرهنگ کشور ما 

پنجعلی در ادامه پیرآمون تیم ملی ایران گفت: ای 
کاش تیم ملی امید ایران په بازیهای غرب آسیا اغزام 
می‌شد, چرا که آگر متظور ما آینده نگر ی برای بازبهای 
جام جهانی ۲۰:۶ است باید بگویم که مسلما این 
نفراتی که به عنوان با تجربه‌ها همراه با تیم علی به 
کویت رفتند در چام جهانی آینده حضور نغراهند 
داشت. به همین خاطر از هم اکنون بابد به فکر آن 
بازیها و بازیکنان جوان و مستهد باشیم. 





, : ایوانکویچ از بلاژ با شهامت‌تر است 
جلال ی ببس 

مربی اسبق تیم ۱ ۱ 
على کشورهان 
که هدایت تیم 
علی سوریه را 
بر عهده دارد. با 
بیان این مطلپ 
که اکتون ت 
مقفسه با گذشة ,| 





6۲1۸ ۲۲۲ یس سا شماره ۳۰۴۰ 













مسلعاً 
بعد از تاکامی تیم ملی 
در راهیابی به چام جهاتی نیابد توقم 
داشت که این تیم به یکباره دگرگون شود. پا 
زجود این جوانگرایی در تیم علی کاملاً احشاس 
می‌شود و این کار می‌بایست به عرور زعان توسط 
مربیان تیم علی صورت پذیرد. 

وی با اشاره به نیمهای پایه‌ای جوانان و نوجوانان 
کشورعان خاطر نشان کرد تیمهای علی جوانان و 
توجوانان ابران در یکی, دو سال اخیر عملکرد خوبی 
از خود نشان داده‌اند و این به داشتن یک تیم على 
دگرگون شنده در آینده‌ای تزدیک کمک خواهد گرد. 

طالبی در پایان دویازه برانکو ایوانگوویج گفت. از 
سابقه عاری وی چیز زیادی نمی‌دانم. لما او در این 
مدت نشان داده است که در مفایسه با بلاژویم از 
شهامت بیشتری برخوردار است و خود بزوگ 
بینی‌های حاذپ او را نير ندارد. با وجود این بايد 
امکانات کافی در اختبار این عربی قرار گیرد و درست 
مطایق با همان امکانات از او توفم داشته باشیم. 

وی لظهار ادید و اری کرد که تیم علی در بازیهای 
اتې به عوفقت های چشمگیری دست یاید. 
0 شر فی : فو ال ما اسیر مسائل حاشیه‌ای است 

نجوت کی موجه ابویک کا وناق 
حاشیه‌ای و تشکیلاتی بیش از عسائل فتی عانم ورود 
ما به جام ہلان شد و زاهک برای کسب 
موققیت‌های آتی بابد این مسائل را حل کرد. احسقر 
شرفی سرعربی تیم فوتبال برق شیراز با بیان ابن 
مطلب حاطرنشان کرد 

متابنقانه درحال "حاضیر نیز همان اخثلافاتی که 
عانم ورود به جام جهاتی شد. وجود دارد. بعنی از 


شماره ۳۰۴ س ل ل ل ی لے س س سد 





دلسوختگان و 
حست کشان 
وطنی برای | 
ارتقای فو تب‌ال 
ات فاد 
نی تسود و دور 
عوض از مرعیلن 
انس ی کا 
اشتایی 
چن_دانی یا 
فرهتگ بومی ی 
مأندارند. استقاده می کتیم 

این مربی پرسابقه دز ادامه بیان کرد شفل 
مربیگری با تغبیر و تحول همراه است اما ایجاد این 
تغییرات به مان یار دارد. ینک که ایوانگوویي را یه 
عنوان سرمربی تیم ملی انتخاپ کردیم بابد به او 
فرصت کافی دهیم تا بتواند نثیچه مطلوب را سپ 
کند. چرا که هیچ مزبی فادر قبست دز بک قاصله 
زعانی شنش ماه تیک سال به لعداف خود دست پیدا 
کند. و اتخاذ این سیاست نتیجه‌ای جر هدر دادن 
سرمایه ندارد. درست عانند بلاژویج که با دستمزد 
بالا نتوانست قوتیال مارا متحول کند. 

شرفی در ادامه آفزود متأسفانه درحال حاضر 
فوتبال ما یک مشکل سیاسی به خود گرفته و هحین 
عامل پاغث شده است که بسیاری از مسالل غبرفنی و 
حاشیه ای در آن دخیل باشد. 8 


۱ مدال نفره خود در پانزدهمین دوره مسایقات تکو اندو 51 
5 قهرماتی آسیا. قبانوسیه را که در امان چریان داگنت 
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وزن سوم تیم علی جعهوری اسلاعی ابران. 


به ملت مظلوم فلسطین هدیه کرد. 
وی قبل از شروع دیداز نهایی این مسابقات به‌طرر 
رسمی اعلام کرده بود که مدال خود رابه ملت | 
| فلسطین تقدیم می‌کند و با پرچم فلسطین و انداختن 
آچفبه به کردن وارد زمین شه 

8 درحالی که کمتر از ۲۰ روز په آغاز رفایتهای 
والیبال جام باشگاههای آسیا در تهران زمان بافی 
است. تیم اسامسونگ کره چنوبی نیز از شرکت در 
| ابن پازبها انصر اف داد. 

حال بسیاری از کارشناسان و عننقدان این رشته 
ورزشی اعتقاد دارند که اینک با کثاره‌گیری تیمبهای 1 
شرق اسیا بهتر است که دو تیم صنام و پیکان نیز با [: 
واگذاری میزیانی اعثراض خود رابه ععلکزد تیعهای | 
a‏ ی ۲ موی چا 


۵ ۰ 0 ی 


کهن مربی کهنه‌کار تیم ری 
جریان ی ا از سوی یک تماشاگر 3 
سورد اصابت سنگ قرار کرفته بود, روز شنبه ار [ 
بیعارستان عرخص شد. 
وی که به شدت از ناجیه سر عصدوم شد بلا به 
|گفته پزشک معالجش می‌بایست تا دو هفته به 
استراحت مطلق بپردازد. ئا بچبودی کاملش را نه دست 1 
| آورد 
| ۲ ارلین جلسه تعرینی تیم على سکتبال 
بزرگسالان, پس از استعفای علی غضنفری رئیس 
غدر اسیون سمکتبال 3 تاکاهیی مب بازبهلی غرب اسيا 
[روز شنبه با حضور ده نقر انجام شد. 
۱ غیبت. شش نفر از علی‌پوشان تیم ملی بسکتبال 
| ازجعله کاپیتان این تیم در تعرینات تخستین روز سیب | 
شده غود تا این چلسه تمریتی به شکل جدی برگزار 
۳ ثي در 
اتيم ملنی وزن‌برداری کشو رمان بابه وزته‌پردار 
برای عرپابی چهارمنن دوره اردوی اسادگی خود راهی | 
کشور بلفارستان شد ۱ 
این اردوی دو هقته‌ای چهت آماده‌سازی تیم ملی 
وزث‌برداری برای شرگت در بازیهای اسیایی پوسان 
و رقانتهای جهانی ورشو درنظر گرفته شده است ۱ 
> بت بازگشت وا هون ند کشورانرسول 
خانم به عرصه رقابتهای بین‌اسالی کشتی ایتک به داغترین 
بحت ورزشی در محاقل سختلف معدل شده است 1 
شاید شنیدن این خبر در رهله اول بسیاری | 
۳ علاقه‌مندان به کشتی را خوشحال کرد امازسانی که از 
عذیرضا حیدری خو استه شد که به وزن ۱۲۰ کل رگرم | 
|برود؛ تا عرصه برای حضور رسول در ٩۶‏ کیلوگرم باز 1 
شود انتقادفت شدیدی نسبت به این خواسته فدراسیون ‏ 
کشتی سورت پذهرفت و ابن تفکر مسوولان فدراسبون و ۱ 
در راس انها استر حادم یه شدت مورد التقاد ز 


کار ضزامان فن و اریاب جراید قرار کرقت ج 




















۴ 


از قهرمان و پدیده رقابتهای وزنه‌برداری ۹٩‏ 
جهان چه خبر؟ از کسی که در العییک سیدنی با 
پدشاتسی محص دچار شکسنگی آرنج شد نا امید 
عیلیونها انرانی به کسب مدال طلا توسط او به باس 

از کاپیتان تیم هلی وزنه‌پرداری ابران شاهین 
تصیری نیا جه خبر ؟ 

شاهین لزدیک به ډو ماه است که در آلمان به‌سر 
عي‌برد و موضوع عسافرت او لیز چیزی نبست جر 
مضصدومیت! الیته ابن باز نه از ناحیه آرت بلکه از ناجیه 
زانو. اما خبر خوشخال‌کتنده اینکه طبخ گفنه‌های 
ذکتر متخصص ساهین, او از ابن هخته می تواند 
تمریناتش وابا جدبت بیشنری دنبال کند: 

1 سلام شاهین جان۔ الان کجابی؟ 

# در بن هستم. 

سا ار جال و هوای خودت در این دو باه که دور از 

6 صحیتی نیست جر لطف و صقای هموطتان 
عزیزم در آلمان, ایرائیها هرجا ک» هستند نسبت به 
ورزشگارانشان محبت دارند و اینجا در خیابان یا هر 


: مچندس مهرعلی اه 
| ریس سازمان. تزبیت بلاتی 
و معاون رئيس خمهور 
عقا عذّشته مه هراد 
| هبات مربوطه از کشور 
عویا بو گشتند. و ی. که برای 












مداوابم تمام للد جمعه سی آبم 


دکترها به من توصیه کرده‌اند که وزنم را زباد تکتم ؛ 
به همین خاطر در همان دسته ۸۵ کیلو وزئه خواهم زد 





گفتگوی تلفنی با شاهین نصیری نیا در المان 





حاشعی طبا ساختار ورزشی کوبا با ورزش ها ساز گار 


مکان دیگری که مرا می‌بیتند ب من محبت می کنند و از 
کال تعام ووزشکاران تیم ملی جودا می‌شوند که جا 
داره هغين جا ملام اين عرِْرن رابه برویچه‌های نیم 
ملي وت برد اری پرسسالم. 

0 وشعیت عداولی بای مصدومت به گجا انحاسد؟ 

6 بلاقاصله بى از ورودم به آلمان با یکی از 
نکترهای متخصصن زآنر بر ان کقتور صحب کردم 
و پش از معلینات اولیه قرار شد که نع تا آمپول که قکر 
می‌کلم رمم کننده عضروف بین حفصلی باشد. 
تجویز کنم یاید هفته ای دی مار از این آمپولها می زدم و 
احووز که با شیا صسحبت می‌کتم . دوشنبه ۔ آخرین 
آمپول را نیز تزریق عی‌کنع. ۱ 

© اینک پس از کو ماه حضور در آلعان تا چ حد 
به بهیودی کال رسیدد ای ؟ 

5 پایم وقیت خوبی دازد و دیگر در زالویم 
اا درد شی‌کتم ضمن اینکه تورم آن نیز 
بوطرف ده است. ال هنوز اجازه ندارم تمرینات 
یکی انام دهم په همین خاطر فچنان سبک 
تعرین ہی کم اعا داکتر به من گفته است که از اواخر 
این هقته می وام به فشار تعریناتم بیفزایم 


نیست و هرببان کوبایی در ايرا عوفق نبودند 


ازموده را از مودن خطاست 


 » 4 + ۰4 ۰ ۰ ۰‏ »0 ۷ 0 ۷ 6 0 ان نا ما مب ۰۰ ۷ 


0 الان چند كلو هستي 

۵ ۸ کیل 

0 با ابن حساب قصد داري در ۸۵ کبلو گرم وزته 
بزنی یامه وزن ٩۴‏ کبلو میزوی؟ 

۵ دکترهابه س توصیه کر ده‌اند که ورتم رازیاد نکنم.به , 
همین خاطر در هغان دسته ۸۵ گیلوگرم وزنه خواهم زد 

لا شاهین چه زمانی به تهران برهی گردي ؟ 

۵ بلیت برگشتم برای روز سیزدهم اردببهشت : 
جمعه هفته چاری .است, از روز شنبه تیز تمزیناتم را 
در تهران دتبال می‌کنم و علبق هعاهتگی‌های به عمل 
آمده روز هقدهخ به جع آردونشینان می‌پیوندم. 

لاجر بایان چه صحیتی داری ٩‏ 

از مردم اتتظار دارم که برای عن و سایر 

پوشانی که تاکنون به دلبل مواجه شدن با 
حصد ومیت شاتس افتخارآفریتی برای کشورشان وا 
از دست داده‌اند. دعا کنند تا بتوانیم در بازیهای 
اسیایی پوسان. رقانتهای جهانی ورشو و المپیک آتن 
در وقابت با حریفان سوبلند باشیم: 

لا ما هم برای تو آرژوی سلاعتی و موفقیت 
ھی کنہم. 1 










شان سی دام آنها عتی 
از لحاظ_فرهنگی هم با 
عا سار گار نبسودند و بر 
برقراری از توساط هم . 
چون نعی توانسنند به 


ال ملاقات بازئیس کمیته علی .| 
العچیک کو با به این کشر ر سفر کروه بود: بر پایان یک | 
موافقت‌نآمه ورزشی جهت کستزش روابط ورزشی | 
قی‌سابین با فخوزه فزناندز »یه امضا رتام 

تکته شنتیدتی در این بین برقراری ارتباط 
ورزشی با کصوری آست که از تحاظ بساختاز فرهتگی 


یه دازبهای دهه فجر جلوگیزی گرنند. آما اینک چرا بای نا 
تغتبر عدیریت در ورزش بار قیگر بر ھتان رای گام | کنند - با عشتکل مرل 
برداریم که یک بار ردهای شکسبت را در آن دیده‌لیم! . | پردیم, 


۱ 
1 
براي ایتک از نظرات عهندس هاشمی‌طا نیز در ان ۱ مهندس عامی‌طبا پیرانون تایح سفر اخیر 
1 
۱ 









مور اطلاع بیدا کتیم: با ایشان مصاعبه کوتاهی انجام [ رئیس نسازسان ربت بدتی > گوبا گفت 
دادیم. رئیس سابق سازعان تربیت بدنی در مورد سفر البته این سفر نمی‌تواند فاقد نتایج مثبت باشد. 


هیچ سنخیتی یاحاندلرء. از حضور مربیان کوبایی در [ اخیر مهندس مهرعلیزاده و هبات هضراه به کشور كوبا | چواکه علاوه بر نجریه کدشته لسن کزهن/ بسیاری 
ایزان" بیش از چند سال نعی‌گذرد, در آن سالها: | گفتد | از وقایع از نزدیک ی فجریه‌اندوزیهای جدید هم 


مهندص هاشعی علبا رئینی سایق سازعار, تربیث بدنی 
هم در ابتدا اراز تحانل کرده بود که روابط ورلن 
دی کشبی, ایران و کوبا گسترش عابد: آما تلا غاسله ب 
از کاشت. چند باه وی و دیکر مصوولان سازمان 
تربیت بنتی به ابن متبچه رسیدند که فمعاری یا 
مزییان کوبایی فقط برای آنها که در کشور خود هی 
مسئوولیتی ندارند. ایچاد اشغل, می‌کند. و بوای 


بغد از اینکه مقدعات نسقر این هیات به کوبا تنم څد, 
من با مهندس مهرعلیزاده سلاقاتی دالشتم و علی ان به 
ایشتان کوشزد کردم که سیستم ورزشی کوبا داورزش ما 
سازگار نیسست. کوبایی‌ها به دلبل برد بالای ببکاری در 
اہن کشور. به ورزش و عدارس ورزش به‌گونالی زیگر 
تکاه عمی‌کنند. درحالی که در آیران کمتن عتخناهتت می شوه 
| که ووزشکاران از دورن کودکی ووزش حرغا‌ای را به 
ورتشگاران ها کرچکترین تابر میتی نداد از یق ر کک کور رجیم تما | ابتلیا و قرانسته با ذالقه و قرهنگ ابرا جا تنا 
[ این رو آن رابطه قطم شد و بتعالب آن کویایی‌ها از ۱ وی در اداه افزود جربیان کوباتی یر بر همین ابل | میشتری داردو درمفایسه با کوبا و ورزش این کشور 
فرستادن کشتی‌گیران و دیکر ورزشکاران خود .| در-لیران موفق. نیودند و پا عسائل علمۍ مطرح شده ان | . تکارت باارزشتری را به ما می‌آموزد 


E 


می نو اند پسیار هشعرثعر و ام شود 

رئیس سایق ستازمان تربیث مدتی در خاتعه بیان 
کرد هن کر مي‌کتم بررسبی‌های بیشتر روي ورزش 
کشورهایی نظبر اپ ایتالیا: قر انسه و لازم. باشد. 
۲ زیرا از ابن طرنق بهثر ملوجه خوافیم شد که تاب 
| کرین کدام الکو و سنستم ورزشی در آیزان مفیدتر 
۱ از بقیه است. ساختار وورزشی کشورهایی همچون 


۱ 
ِ 
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ام ویس فیلیبه مه دبرا عاابرو فیگوه ملقب 

0 ملبت: پر تفالی 

6 تاریخ ولد چهارم نوأعبر ۱8۷۲ 

0 قد: ۱۸۰ سانتی‌عنر 

0 وزن- ۷۵ کیلو گرم 

پاشگاههابی که در آن. عضوبت داشته 
پاندتیلماس. اسپورتینگ لیسسون. 
رثال‌عاتر ید 


OG 


جوانترین کاپیتان اسپور ینک 


یگو در تحله آلسندا دز لیسبون به دتیا آمد و 


قوتبال زالز کوچه و حتاباتهای پرتفال شنروم کرد. لر 


اسئوزتینگ لیسبون پیوست. 








تا آغاز رفایتهای جام چهانی ۰۲ 


:> ستاره تیم ملی برتغال 


بار سئونا: 





۰ در مسابقه ارشبو جام جهانی با عا هعرله شوید | 


فیکو در شال ۰1۹۸۹ بعلن نو 1۶ منالگی به 
تیم اول نهر لیسیون ملحق شد و در همان سال 
به همراه تیم علی پرتخال بر عسابقات فوتبال زیر 
۴ سال جھان شوکت کرد. دو سال بعد. او تیم 
پرتغال را در مسایقات زین دب جهان نیز 
بازی کر 

پس از آن. فیگی دی فص ۱۹۹۱2۹۲ به گند 
دچار افت. فیزیکی شند: ولی..ای پا نعرین و 
معارست فراوان توانستت ابر ان تحلیل بدتی 
فانق آبد و عجددآیه اوج ET‏ 

فیکو درحالی که ۲۳ سال بیشتر بداشت, بر 
فضل ۹۴۶۹۵ لیگ پرتفال. افتخار پستن بازونند 
کهیتانی اسپورتینگ مت ی آورد و دز 
نو جام ھر مات جر 8ال ااج ک2 

در آن رمان تیم‌های بژوگی از جمله پارسا و 
پونتروس خواهان او 
بودني: اما فیکو حهتزر کر 


























دست بلقت که لر آن جمله عی‌توان به کسپ عنوان 


لالیگا با همان لیگ اسپانیا راب ثهرعاتی جام برندعان جام و هعچنین سوبرکاب 

بازی در زې آکالچیو ترجیح ‏ ارپا اشاره گرد 

داد و تیم اف سی پارسلونا را بازسلونا عمچنین در سالهای ٩٩‏ و ۸ نیز در 

برای رشد و ترقی خود انتقاب ۰ . انرنپانزا به عقا قبرمانی تست افد 

کرد: ح فیگو با بازیهای برخشان جود در تیم پرتغال 
در آن زمان ‏ اقوهان. . مولبزان کشورش را به عبرت وانلشت. بازبهای 


کرایف" سترعربی تیم بارسلونا 
پود و تصمیم گرفت از قیگو به 
ای قط حمله .دز پیستون 
ولست "استقاه کک۔ اھا چ ۳ 
عدتی, او به پست اصسلی اش 
یعتی همان فوروارد برگشت و 


دنبای او در رقانتهای بور ۲۰۳۰ نماسانی بود 
من اینکه او با شلنک ههارنشدنی خود به دروازه 
انظستان زننده زببانزین کل جام ند 

ری پچ از بازبهای جام عاتهلی اروپا په یک مهاجم 
افسانه‌ای مبدل شد و پیشنهاد ۴۰ عبلیون دلاری نیم 
رثالبارید زا طی یک قرازداد شش 
به یک بازیکن برزکه عتدل شت ۰ جدوالی‌تزین تقض و التقال فوتبال جهان زارقم بزند 

بارسلونا هعراه با فیکو به لکیس فیگی هم لکتون صناخب یک تن ی سال 
افتخارات" نب الفللی " زیادی میت 
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تا شما هم جزو یکی از برندگان هفتگی حجله خودتان باشید 


برای شمزکت در لین مساب الام تید که به تنام سواالات حل یه پات 


i O MAE e FT 0 داده شود‎ | 


© 
2 
ات 
1 4 
‌ 
"8 
“aca‏ اج اج مج و ما وم و وم وه او ما ما 


| چه‎ e NE OR جوانترین بازیکنی که تاکنون‎ «١ 


¢) Ov OOOCTOOEET OTO TOTTOETETETOOTEOOSTTEOTOTOOOVTEOCOEOOETEOTOET OC OTTO 


۲- در کدام سالها میزبان. موفق به فتح جام جهانی شده است؟ 


| اما پاسخ به سوالات سم بیشتر شانس برنده شدن شما را نیز یه همان نسبت افزايش e‏ ۰۰« ۰۰۰۰ ان ۰۰۹ ۷۰۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰ ۷۷ 6 4 ۷6۷0 0 
a E o ac‏ ¦ ۳"نتیجه دیدار دو تیم لهستان و آرژانتین در جام جهانی ۲۲۹۷۴ Eee‏ 
۱ ی و ا سا آر شیر چام و ۱ ۴ بهترین بازیکن جام حهانی ۲۱۹۵۴ TOOT CE OOOO‏ 
روی پاکت قید شود عربوط مه غسمابقه ارشیو جام جهانی ۱ اف ۳ ۳ ۰ ۱ ۱ 
: #۵ در نخستین دوره از بازیهای جام جیهانی چند تیم حضور داشتند؟ 
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و وس اج وا سا سا وج با 





أحرین مهلت! ارسیال پاسخ‌ها: ۸۱/۲/۲۵ 
ال فزاهانی تهران 
۲ علييآکبر جعفري نز اد - مزد 
جایزه اہن عز یزان به ا پستی‌شان ارسال خواهد شد 








تحمیلی که گبریث آن وی جههور 
نادان عراق روشن کرده بود بنده و عکاس 
اطلاعات ففتکین چند بار در ایستگاههای 
صتئو اتی يشت جمهه با قیعه‌پلو پیر ایی شنذیم. اما شعا که غرببه تیستید ,ضس 
تحسمین رشادت ررمندگان ایرانی با صدای هر موشک و خمپاره قاشق حاوی 
عذا عوعس پیشروی به سوی دهان بر می‌کشت نوی بشقاب! (دروغ چرا از 
ترس‌الدا دز راهپدسابی ۲۳ بهمن ۸۰ هه ابن بار تهست‌های مامعقول رئیس 
جمهوز آمریکا در مورد پناه دادن به گروه طالیان آبعنی همان قاتلان 
دییلمات و خر گار ابرلتی) باعث. الزایش استقتال کتند‌گان شنده بود خاش 
تمالشای اين صخنه اشمتهاآ ور ناخودآگاه به یاد اطغام در ایستگاههای صلواتی 
جنگ تحمیلی افتاذ که سردم علاوه مر ارسال برتع, روغن گوشتت. حمویات 
مبوه وب حتی پسته و فتدق برای حبهه‌ها فرستاده بودند. آن هم از نوع درجه 
۳ و شود با آرزشی دفاع کنندطان از خاک فقدس وطن برای 





خداو کنی لباسهلی مط تویاوکان حاضر در سصحته (گروه سرود مخرسة 
عشایری دز سلیمان) از نظر تنوع ونگ, علبله دوزی. پولک دوزی و چنان 
جالب است که زیبایی طبیعت شاعل کوه و دشت و اسمان زا تحت الشعام قرار 
داده ای کلش پس از چاپ کیفیت عکس حفظ شود افاي عبد الزسرل قاسعی 
ارو »همکار افتخاری مجله در «گچساران»مرقوم فرسوده: عشایر غیور کشور 
بر خلاف شهرنشینان هئوز سعی در حفظ آداب و فرهنگ اصیل نیاگان خود 
را دارند. دخترها در لباس بوعی که برای دوختن و تزبین آتها زحصات فرازاٹی 
کشیده شده. وقار و متائت رابه زییابی خالق خویش پیوتد زدداند. 
حقیر عدسی نویس ضمن کت خدا قوت به دوزندعان چنین لیاسهایی که 
چم از دیدنشان سیر نمی‌شود, آرژی دارم فنگاسی که یکی از دوشیزگان 
گروه سرود مدرسه عشایری اسر سلیعان » پای سقره عقت سی‌نشیند, بتو انم 
جهت نهیه گرارش حشی عروسی به اتفاق همکار عکاسعان سجید شادمبان 
تزاد»به شهرستان گچساران بیایم: البته با عدب ای از طرف مدبر مسوول 
اطلاعات هفتگی که ایشان هم برای حقظ اداب و رسوم مردم آقصبی تقاط 
کشور مزیزمان ایران ارزش قائل است؛ چه زادگاهش آنل, و چه سایر 
/ شهرستانهاخه مردعش هنوز به پوشیدن لباس محلی افتخار می‌کنند. 


توسازی بزن دررو 





ارتش صدام آسریحایی = 
قر از عی گرفنت: آشار ۳ محسو بر نگاه ۳۳ ننفت آجزی مرنوط تة 
سیفانی درست شنده متا باز‌سازی شده است. آن هم با وامهای ۱۵ 
ساله بتیاد عسکن که احمالا تا قبل ار پرداخت اخرین قط توسط 
اروستابیلن مطلوم تضریب خواهد شف 

راستش اکر آقای منظری »قبل از تعهدات مالی کشورمان جهت 
مار تسار اقغابنستان باله تر اھدآ غر نها دار این تتس ار را 
فل اة نورد | ھی شد برا ی وف ستفانفای عفر امس از هلر ای کار 
سر رت داد. منتها چ ن در حال حاضر شااز لح ابر ا 
تعهداتی داریم. هموطنان عز نز بابد چگ سال هیر کنتند اشاید از ۱۵ 
سمال مل ت بار پر داحت و ام ية بتنال سکن اندر حول بکشد | خا 
کشور فاش رسای امار ات ۲ پاکستان ف طالسانڻ کک می گر دتد J‏ 
ح به رسمیتشی شناخنند, ولی حالا ما پاید جور موستان فعلی آمریکارا 
نگشدیع! ارف تست شرور برور شم به ھا زده‌اندا 






































از توابم استان نگ رنه یلاح او شت اب 


از نگ ۲ ای شیده روستلی یه زار # اسست ک ی قشنت ضا دقام ماقف س گزار آعورد تنواعم قوش هاي ز # حتح 
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قابل توجه هم میهنان کرامی 

از اردیبهشت ماه سال جاری. بازاریابان 
نمایندگیهای ما با ارائه کارت شناسایی 
جهت ارانه دنمه های همگانی. اتش سوزی 
منازل مسکونی و بیمه حوادت خانوار 

به منزل و محل کار شما مراجعه می‌نمایند. 











ہر 

با اویسریت و ویتامین 1+ ای 
برای جوانی و شادابی پوست 
Golpasand CREAM‏ 
Euicerit & Vitamin A+E‏ 
با »۵ سال تجربه و دانش فنی 


مرکز پخش: شرکت پگاه : تلفن: ۰ ۸۰۶۵۰ ۶ ۸۸۵۷ ۸۵ ۶ 
گل پسند (بلنداکس) تهران -ايران تلفن:۰ ۸۴۰۵۵ ۱-۲ ۲۸۴۰۵۰ 


